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 أحیــا أمرنــا، فقلــت 
ً
قــال الرضــا؟ع؟: رحــم الله عبــدا

لــه: و کیــف یحیــی أمرکــم؟ قــال: یتعلــم علومنــا و 
یعلمهــا النــاس��� �1

شــنیدم  امام رضــا؟ع؟  از  می گویــد  عبدالســلام 
کــه می فرمــود: »خداونــد رحمــت کنــد هــر آن کــس 
را کــه امــر مــا را زنــده می کنــد.« بــه ایشــان گفتــم: 
فرمــود:  می کنــد؟«  احیــا  را  شــما  امــر  »چگونــه 
»علــوم مــا را فــرا می گیــرد و آن را بــه مــردم تعلیــم 

». می دهــد... 
»ادارۀ پاســخ گویی بــه ســؤالات دینــی« مفتخــر 
اشــاعۀ  بــر  مبنــی  خــود  رســالت  راســتای  در  اســت 
فرهنــگ تشــیع و پاســخ گویی بــه ســؤالات شــرعی 
از دیــن، محتــوای  ایــن حــوزۀ گســترده  مــردم در 
بــه اســتادان فرهیختــه تقدیــم کنــد.  را  پیــش رو 
دادن  بــر  عــلاوه  کرده ایــم  تــلاش  نوشــتار  ایــن  در 
بــا  مناســب  پاســخی  غنــی،  و محتــوای  اطلاعــات 
ــم  ــرار دهی ــتادان ق ــار اس ــان در اختی ــی یکس محتوای
و  مراجعــان  خاطــر  تشــویش  و  جــواب  تعــدد  از  تــا 

شــود. جلوگیــری  ســؤال کنندگان 
تلخیــص کتاب هــای تخصصــی موجــود در ایــن 
بی نیازکــردن  و  جواب هــا  جمع بنــدی  و  حــوزه 
هنــگام  در  پرشــمار  منابــع  بــه  ع  رجــو از  اســتادان 
پاســخ گویی، از اهــداف اصلــی تهیــه و تنظیــم ایــن 
قبیــل نوشتارهاســت. بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، 
فرهیختــۀ  کارشناســان  و  اســتادان  از  کارگروهــی 

1 . شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۲57، ح69.
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موشــکافانه  را  پیشــنهادی  ع  موضــو ادارۀ  ایــن 
بررســی می کننــد و محصــول تــلاش خویــش را بــه 

می گذارنــد. هیئت علمــی  نظــارت  و  داوری 
دســتۀ  چهــار  در  کتاب هــا  مجموعــه  ایــن 
رهیافــت  می شــود:  ارائــه  و  تدویــن  موضوعــی 
و  تربیتــی  رهیافــت  اعتقــادی،  رهیافــت  احــکام، 
ع(.  موضــو ســه  هــر  از  )مرکــب  ترکیبــی  رهیافــت 
شــما  نقادانــۀ  نــگاه  و  دقیــق  بررســی  بی شــک 
ایــن  بهبــود  درجهــت  را  مــا  گران قــدر،  فرهیختــۀ 

کــرد. خواهــد  یــاری  مجموعــه 
احدیــت  قدســی  درگاه  بــه  ع  خضــو جبهــۀ 
می ســاییم کــه توفیــق خدمــت در بــارگاه ملکوتــی و 
ــور حضــرت رضــا؟ع؟ را ارزانی مــان فرمــود.  سراســر ن
بــا  و  افتخــار  ایــن  پــاس  بــه  بتوانیــم  اســت  امیــد 
اســتعانت از آن امــام همــام؟ع؟، بــه مصــداق روایــت 
ــم حقیقــی بنوشــیم و  ــی فــوق، جرعــه ای از عل نوران

بــه تشــنگان راســتین آن بنوشــانیم.
                           اداره پاسخ گویی به سوالات دینی 
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ــی 
َ
ــی خَمْــسٍ: عَل

َ
مُ عَل

َ
سْــلا ِ

ْ
قــال الباقــر؟ع؟: »بُنِــیَ ال

ــمْ یُنَــادَ 
َ
یَــةِ وَ ل

َ
وَلا

ْ
حَــجِّ وَ ال

ْ
ــوْمِ وَ ال کَاةِ وَ الصَّ

َ
ةِ وَ الــزّ

َ
ــلا الصَّ

یَةِ�«1
َ

وَلا
ْ
بِشَــیْ ءٍ کَمَــا نُــودِیَ بِال

 
ُ

وَاقِعَــة
ْ
حَــوَادِثُ  ال

ْ
ــا ال مَّ

َ
قــال المهــدی؟عج؟: »���وَ أ

یْکُــمْ 
َ
تِــی عَل

َ
هُــمْ حُجّ

َ
إِنّ

َ
ــی رُوَاةِ حَدِیثِنَــا ف

َ
ارْجِعُــوا فِیهَــا إِل

َ
ف

یْهِــمْ��� �«۲
َ
 الِله عَل

ُ
ــة

َ
نَــا حُجّ

َ
وَ أ

حکومــت  و  ولایــت  خطیــر  امــر  بــه  توجــه دادن 
دینــی از واقعیت هایــی اســت کــه در قــرآن کریــم، 
به صــورت  اهل بیــت؟ع؟،  کلام  در  و   به اجمــال 
مفصل تــر و باصراحــتِ بیشــتر مــوج می زنــد. ایشــان 
از شــیعیان و پیــروان خویــش توقــع دارنــد کــه در 
به ویــژه  دیــن داری  بــا  مرتبــط  زمینه هــای  تمــام 
بحــث ولایــت، اهــلِ فهــم و بصیــرت باشــند؛ ایــن 
مهــم در کلام فقهــای شــیعه، به ویــژه اقــوال مراجــع 
وضــوح  و  تجلــی  معاصــر،  اعــلام  علمــای  و  عظــام 

بیشــتری یافتــه اســت.
و  مبلغــان  کــه  شایســته  اســت  و   بایســته 
نخبــگان دینــی، در کِســوت افســران جنــگ نــرم 
معظــم  مقــام  کلام  در  آن چنان کــه  عقیدتــی، 
رهبری)مدظله العالــی( عنــوان شــده  اســت،  بــرای 
پاســداری از حریــم عقیدتــی شــیعه و پاســخ گوییِ 
و  فکــری  ک  خــورا ارائــۀ  و  تــدارک  بــه  شــبهات، 
روحــی متقَــن و منطبــق بــا فضــای فکــر و اندیشــۀ 

کننــد. اقــدام  مخاطبانشــان 

1 . الکافی، ج ۲، ص 18.
۲ .  کمال الدين و تمام النعمة، ج ۲، ص484.    
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 ایــن تــلاش ارزشــمند، ان شــاءالله، موجــب زدودن 
شــبهات، بصیرت افزایــی )افزایــش قــدرت تشــخیص 
راه از بی راهــه(، صیانــت از مرزهــای عقیدتــی، تــداوم 
حرکــت در طریــقِ مســتقیم ولایــت و نجــات در دنیــا و 

آخــرت و ســعادت فــرد و جامعــه خواهــد شــد. 
کــه  اســت  شــده  ســعی  رو،  پیــشِ  مجموعــۀ  در 
اقــوال مراجــع عظــام و علمــای اَعــلام معاصــر، حــول 
محــور مباحــث ولایت فقیــه، گــردآوری، دســته بندی 
بــه  به گونه ای کــه  شــود؛  موضوع گــذاری  و 

کــرد.  اســتفاده  آن هــا  از  بتــوان  بهترین وجــه 
اســلام  آرمان هــای  تحقــق  راه  در  اســت  امیــد 
عزیــز، قدمــی برداشــته و بــه ایــن ســبب، در پیشــگاه 
خداونــد متعــال، حدّاقــلِ شــکر نعمــت زندگــی در 
فضــای وجــودی ولایــت را به جــای آورده باشــیم.    
ایــن مجموعــه، بــا همــت ســرور گرامــی جنــاب 
حجت الاســلام والمســلمین طاهــری تنظیــم شــده 

اســت؛ خداونــد بــر توفیقــات ایشــان بیافزایــد.
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1. انسان در اسلام

ــخ،  ــاری  »تــفــســیــر انـــســـان، تــفــســیــر ت
تفسیر  آیــنــده،  و  گذشته  و  حــال  حـــوادث  تحلیل 
طبیعت، تبیین همۀ علائقی که انسان را با دنیاى 
بیرون از وجود او: جهان، انسان ها، اشیاء، مرتبط 
و  خــود  ــود  وج از  ــی  آدم درک  و  فهم  نیز  و  می کند 
را  جامعه  ارزشــی  نظام  که  چیزهایی  همۀ  خلاصه 
می سازد، و آن را بر ادارۀ مطلوب خود قادر می کند، 
مایه  و  ریشه  الهی  جهان بینی  این  از  همه  و  همه 
می گیرد و منشعب می شود. در اندیشۀ الهی اسلام 
و  علم  جــلــوه گــاه  و  خــداســت  آفــریــدۀ  هستی  همۀ 
قدرت او و پوینده به سوى اوست، و انسان برترین 

آفریده و جانشین اوست.«1

1� 1� انسان؛ موجودی با استعدادهای 
بی نهایت

ــا اســتــخــراج  ــان مـــی تـــوانـــد بـ ــســ ــ  »ان
گنجینه هاى استعداد که در نهاد اوست، خود را و 
جهان را که براى او آفریده شده به زیباترین وجهی 
عروج  به  ایمان  و  علم  بال  دو  با  و  بیاراید   و  بسازد 
معنوى و مادى نائل آید و نیز می تواند با تضییع یا به 
انحراف کشاندن این استعدادها، جهنمی از ظلم و 
فساد در جهان بیافریند. چراغ هدایت بشر، ایمان او 
به خدا و تسلیم او در برابر امر و نهی الهی است... . 

1 . بیانات حضرت آيت الله خامنه ای)مدظله العالی( در چهل ودومین مجمع عمومی 
سازمان ملل، نیويورک، 31شهريور66.
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پیغمبران، مردم را به بندگی خدا، که پتکی بر سر 
خودخواهی و برترى جویی است، فرا خواندند و آیینی 
بهشت  از  پیش  حتی  را  آرامـــش  و  صفا  بهشت  که 
اخروى به بشر ارزانی می داشت، بدو عرضه کردند و 
او را به مهار کردن غریزۀ افزون خواهی و سلطه جویی 
تشویق نمودند و از تباه شدن و هرز رفتن استعدادها 
داشتند  برحذر  اخلاقی  فساد  لجن زار  در  غلتیدن  و 
و سرچشمه هاى فضیلت و راستی و محبت و کار و 
ابتکار و دانش و آگاهی را در او جارى ساختند و یاد 
خدا و عشق به او را که ضامن این همه و تعالی بخش 

روان اوست، بِدو تلقین کردند... .
اجتماعی،  عـــدل  ــســان هــا،  ان بــرابــرى  آزادى، 
زشتی،  و  کژى  با  مبارزه  جامعه،  افراد  خودآگاهی 
شخصی،  آرزوهـــاى  بر  انسانی  آرمــان هــاى  ترجیح 
توجه و یاد الهی، نفی سلطه هاى شیطانی و دیگر 
رفتار  و  اخلاق  نیز  و  اسلامی  نظام  اجتماعی  اصول 
شخصی و تقواى سیاسی و شغلی، همه و همه ملهم 
و زاییدۀ آن جهان بینی و برداشت کلی از جهان و 
بــر زور و  نــظــام هــاى مبتنی  انــســان اســت. اســـلام، 
استبداد،  اختناق،  جهل،  ظلم،  زایندۀ  و  قلدرى 
خون ها  ملت ها،  نژادها،  تبعیض  و  انسان  تحقیر 
و زبان ها را رد می کند و غلط می شمرد و با هر آن 
نظام و کس که به ستیزۀ نظام اسلامی کمر بندد، 
با شدت و مقاومت می ستیزد و به جز آنان با همۀ 
به  ناهم کیش،  چــه  و  هم کیش  چــه  انــســان هــا، 
محبت و مساعدت امر می کند. بر چنین پایه ها و 
با چنین هدف هایی انقلاب اسلامی در ایران پدید 

آمد و نظام جمهورى اسلامی را بنا نهاد.«1

1 . بیانات حضرت آيت الله خامنه ای)مدظله العالی( در چهل ودومین مجمع عمومی 
سازمان ملل، نیويورک، 31شهريور66.
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 »اسلام یک مکتبی است که براى 
انسان سازى آمده و ما باید ببینیم که این انسان 
این  اســت،  ناشناخته  ماهیتِ  بعضی  قول  به  که 
و  دارد؟  احتیاجاتی  چه  و  دارد  ابعادى  چه  انسان 
اسلام که براى انسان سازى آمده است، آیا جهت 
یــا جهت  بــســازد  را فقط مــی خــواهــد  ــن  ای حــیــوانــی 
می خواهد  انسان  یا  بسازد  می خواهد  را  او  معنوى 

بسازد؟ 
است؛  همه چیز  که  انسانی  این  براى  ...اســلام 
الهیّت  تا عالم  مــاوراى طبیعت  تا  از طبیعت  یعنی 
مراتب دارد، اسلام تز دارد، برنامه دارد اسلام. اسلام 
می خواهد انسان را یک انسانی بسازد جامع؛ یعنی 
طبیعت  حــظّ  بدهد؛  او  به  هست  آن طــور کــه  رشــد 
دارد، رشد طبیعی به او بدهد؛ حظّ برزخیت دارد، 
رشد برزخیت به او بدهد؛ حظّ روحانیت دارد، رشد 
رشد  دارد،  عقلانیت  حــظّ  بدهد؛  او  به  روحانیت 
عقلانیت به او بدهد؛ حظّ الهیت دارد، رشد الهیت 
به  و  دارد  انسان  که  حظوظی  همۀ  بدهد.  او  به 
طور نقص است، الآن نرسیده است؛ ادیان آمده اند 
که این میوۀ نارس را رسیده اش کنند؛ این میوه 

ناقص را کاملش کنند.«1
تبیین  در  مطهری؟ره؟  مرتضی  علامه  شهید   •

جایگاه انسان می فرمایند: 
جاندار  به  می شوند  تقسیم  جهان  »مــوجــودات 
نقشی  هیچ گونه  بی جان  مــوجــودات  بــی جــان.  و 
سنگ  و  آتــش  و  آب  ــد.  ــدارن ن خــویــش  ساختن  در 
یا  تکوین  در  نقشی  هیچ  و  بــی جــان انــد  ک  ــا خ و 

1 . صحیفۀ امام، ج 4، صص9و10.
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صــرفــاً  تحتِ تأثیر  بلکه  ــد؛  ــدارن ن خــویــش  تکمیل 
عوامل خارجی تکوین می یابند و تحتِ تأثیر همان 
عوامل احیاناً نوعی کمال کسب می کنند. از این 
جهت  در  فعالیتی  و  تلاشی  هیچ گونه  مــوجــودات 
ساختن یا پرداختن به خود مشاهده نمی شود؛ ولی 
انسان، یک  ]از[ جانداران، مانند گیاه و حیوان و 
از  خود  صیانت  و  حفظ  جهت  در  تلاش ها  سلسله 
آفات و در جهت جذب مواد دیگر و در جهت تولید 

مثل مشاهده می شود.
...در انسان، همۀ قواى طبیعی و قواى شعورى 
که در گیاه و حیوان هست، وجود دارد؛ به علاوۀ 
داده  ح  شر قبلًا  که  اضافی،  میل هاى  سلسله  یک 
شد و به علاوۀ نیروى خارق العادۀ عقل و اراده که 
دست  به  زیــادى  مقیاس  با  را  او  آیندۀ  سرنوشت 
خودش می دهد و خودش آیندۀ خویش را انتخاب 

می کند و می سازد.
...نقش انسان، هم آگاهانه است و هم آزادانه؛ 
یعنی انسان، هم به خود و محیط خود آگاه است و 
هم آنکه با توجه به آینده، به حکم نیروى عقل و 
اراده، می تواند آزادانه، آیندۀ خویش را به هر شکل 

که خود بخواهد انتخاب کند.
نسبت  انسان  سازندگی  دایــرۀ  ...گستردگی 
انــســان سرچشمه  از ســه ویــژگــی در  آیــنــده اش  بــه 

می گیرد:
1. وسعت دایرۀ بینش و آگاهی؛ 

آگاهی  و  بینش  دایـــرۀ  علم،  نــیــروى  بــا  انــســان 
می دهد  عبور  طبیعت  سطح  و  ظواهر  از  را  خویش 
قوانین  و  می دهد  گسترش  آن  درون  اعماق  تا  و 
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طبیعت را می شناسد. با شناختن قوانین طبیعت، 
دست انسان براى ساختن طبیعت، آن چنان که با 

زندگی انسان سازگارتر باشد، باز می شود.
2. وسعت دامنۀ خواست ها... ؛

3. استعداد خودساختگی ویژه اى که در انسان 
است و هیچ موجود دیگری در این جهت مانند او 

نیست... .
نــاحــیــۀ خــصــلــت هــا و خــوی هــا یک  انــســان در 
موجود بالقوّه است؛ یعنی در آغاز تولد، فاقد خوى 
با  هرکدام  که  حیوانات  برخلاف  است؛  خصلت  و 
می شوند.  متولد  ویــژه  خصلت هاى  سلسله  یــک  
انسان چون فاقد هرگونه خوى و خصلتی است و 
به وسیلۀ  است،  خصلت پذیر  و  خوى پذیر  طرفی  از 
خصلت ها و خوی هایی که تدریجاً پیدا می کند، 
فطرى،  ابعاد  بر  عــلاوه  ثانوى،  ابعاد  یک  سلسله 

براى خویش می سازد.
انسان، یگانه موجودى است که قانون خلقت، 
قلم ترسیم چهرۀ او را به دست خودش داده است 
برخلاف  یعنی  کند؛  ترسیم  می خواهد  هرطور  که 
اندام هاى جسمانی اش که کارش در مرحله رحِم 
به پایان رسیده است و برخلاف خصلت هاى روحی 
نیز در مرحلۀ  آنها  روانی حیوانات که  اندام هاى  و 
روانی  اندام هاى  اســت،  گرفته  پایان  تولد  از  قبل 
انسان، که از آنها به خصلت ها و خوی ها و ملکات 
وسیعی  بسیار  مقیاس  به  می شود،  تعبیر  اخلاقی 

پس از تولد ساخته می شود. 
آن  مــوجــودى، حتی حیوان،  اســت که هر  ایــن 
آن  انسان  ولــی  ساخته اند؛  را  او  که  اســت  چیزى 
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چیزى است که بخواهد باشد و... انسان، یگانه 
ــایــد خــویــشــتــن را  ــودش ب مـــوجـــودى اســـت کــه خــ

انتخاب کند که چه باشد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید:

خودساز[  آزادِ  موجود  ]ایــن  انسان  به  را  راه  ‘مــا 
انتخاب  او خود چه بخواهد و چه  تا  نشان دادیم 
یا  کــرد:[  خواهد  انتخاب  را  یکی  راه  دو  ]از  کند. 
راهی که ما نشان داده ایم و سپاس گزار ما خواهد 

بود یا راه دیگر که راه ناسپاسی است.’1«۲
• ایشان در جای دیگری می نویسند:

 امّا 
َ

بیل انّا هَدَیْناهُ السَّ    
ً
ناهُ سَمیعاً بَصیرا

ْ
جَعَل

َ
ف

 وَ امّا کَفورا؛3 »از این بهتر و زیباتر، آزادى 
ً
شاکِرا

نمی شود  را  آن  مبناى  و  ریشه  و  انسان  اختیار  و 
بیان کرد: ‘او را مورد آزمایش قرار دادیم، راه را به 
او نمایاندیم، آن وقت این خود اوست که باید راه 

خویشتن را انتخاب کند...’«4

1� 2� تکریم انسان؛ رکنِ جهان بینی 
اسلامی

 »جــهــان بــیــنــی و بــیــنــش اســلامــی، 
انسان  فصول متعدّدى دارد... رکن دوم، تکریم 
است؛ یا می توانیم به  آن بگوییم انسان محورى. 
با  به کلی  اسلامی،  بینش  در  انسان محورى  البته 
متفاوت  ــوزده  ن و  هجده  قــرون  اروپــاى  اومانیسم 

.
ً
 وَ امّا کَفورا

ً
بیلَ امّا شاکِرا 1 . انسان،  :3انّا هَدَيْناهُ السَّ

۲ . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج ۲، صص ۲91 تا ۲98.
3 . انسان، ۲و3.

4 . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج ۲3، ص11۲.
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است. آن یک چیز دیگر است، این یک چیز دیگر 
است. آن هم اسمش انسان محورى است؛ اما اینها 
فقط در اسم شبیه هم اند. انسان محورى اسلام، 
 اساساً اومانیسم اروپایی نیست؛ یک چیز دیگر است:

ماواتِ وَ ما  کُمْ ما فِی السَّ
َ
ل رَ 

َّ
نَّ الله سَخ

َ
أ تَرَوْا  مْ 

َ
ل  

َ
أ

 1.ِرْض
َ ْ
فِی ال

را نگاه  آثــار دینی  قــرآن و نهج البلاغه و  کسی که 
ازنظر  که  می کند  پیدا  به خوبی  را  تلقی  این  کند، 
اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود 
آیات  در  انسان محورى.  شد  این  می چرخد.  انسان 
زیادى هست که خورشید مسخر شماست، ماه مسخر 
شماست، دریا مسخر شماست؛ اما دو آیه هم در قرآن 
کُمْ 

َ
رَ ل

َّ
هست که همین تعبیرى را که گفتم، سَخ

ر 
َ

رْضِ؛۲ همۀ اینها مسخّ
َ ْ
ماواتِ وَ ما فِی ال ما فِی السَّ

یعنی چه؟  بیان می کند. مسخّر شمایند،  شمایند، 
و  هستید  همه شان  مسخّر  شما  بالفعل  الان  یعنی 
نمی توانید تأثیرى روى آنها بگذارید؛ اما بالقوه طورى 
ساخته شده اید و عوالم وجود و کائنات به گونه اى 
ساخته شده اند که همه مسخّر شمایند. مسخّر یعنی 
چه؟ یعنی توى مشت شمایند و شما می توانید از همۀ 
آنها به بهترین نحو استفاده کنید. این نشان دهندۀ 
آن است که این موجودى که خدا، آسمان و زمین 
ازنظر  می کند،  او  مسخّر  را  قمر  و  شمس  و  ستاره  و 
آفرینش الهی بسیار باید عزیز باشد. همین عزیز بودن 

 3.مْنا بَنی  آدَم دْ کَرَّ
َ

ق
َ
هم تصریح شده است: وَ ل

زمین هست،  و  آسمان ها  در  را که  نمی بینید که خدا هرچه  ۲0: مگر  لقمان،   . 1
رام شما کرد؟ 

۲ . همان
3 . اسراء،70: و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم .
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مْنا بَنی آدَم، بنی آدم را تکریم کردیم،  این کَرَّ
هم  و  تشریع  مرحلۀ  شامل  هم  که  است  تکریمی 
و  تکوینی  تکریم  اســـت؛  تکوین  مرحلۀ  شــامــل 
حکومت  در  که  چیزهایی  آن  با  تشریعی  تکریم 
اسلامی و در نظام اسلامی براى انسان معین شده؛ 

یعنی پایه ها، کاملًا پایه هاى انسانی است... .
به دست  عملی  نتایج  یک  اینها  براساس  حــال 
معتقد  که  انسان هایی  برعهدۀ  وظایفی  و  می آید 
نمی کند؛  فــرق  می گیرد.  قــرار  مبانی اند،  ایــن  به 
چه حکومت اسلامی باشد و حاکمیت و قدرت در 
دست اهلِ حق باشد، چه حکومت اسلامی نباشد. 
باشد  طاغوت  حکومت  دوران  مثل  کنید  فــرض 
می کند.  زندگی  کفّار  بین  در  که  باشد  انسانی  یا 
حالت  دو  هر  در  می کنم،  عرض  که  وظایفی  این 
وظایف  ایــن  هست.  انــســان هــا  یکایک  دوش  بــر 

چیست که اینها نتایج عملی آن بینش است؟ 
...یک وظیفه عبارت است از عبودیت و اطاعت 
آفریننده  و  صاحب  و  مالک  عالَم،  چون  خداوند؛ 
لذا  عالمیم؛  ایــن  اجــزاء  جــزو  هم  ما  و  دارد  مدبّر  و 
بشر  اطاعت  این  کند.  اطاعت  است  موظف  بشر 
عالم  کلی  حرکت  با  او  هماهنگ شدن  به معناى 
ماواتِ  هُ ما فِی السَّ

َ
حُ ل است؛ چون همۀ عالم یُسَبِّ

تَیْنا طائِعین.۲ آسمان و زمین 
َ
تا أ

َ
رْض؛ 1قال

َ ْ
وَ ال

و ذرات عالم، دعوت و امر الهی را اجابت می کنند و 
براساس قوانینی که خداى متعال در آفرینش مقرّر 
برطبق  اگر  انسان  می کنند.  حرکت  کرده است، 

1 . حشر، ۲4: آنچه در آسمانها و زمین است، تسبیح گوى اويند.
۲ . فصلت، 11: گفتند: »ما از روى طاعت می آيیم ]و شکل می گیريم[!«. 
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او  بــه  دیــن  کــه  دینی  و  شرعی  وظــایــف  و  قوانین 
آموخته  است عمل کند، هماهنگ با این حرکت 
آســان تــر  پیشرفتش  ــذا  ل کـــرده؛  آفــریــنــش حــرکــت 
عالم  بــا  اصطکاکش  و  تــصــادم  و  تــعــارض  اســت؛ 
ــت؛ بــه ســعــادت و صــلاح و فــلاح خــودش  کمتر اس
با  خدا  عبودیت  البته  اســت.  نزدیک تر  هم  دنیا  و 
چون  اســت؛  نظر  مــورد  آن  کامل  و  وسیع  معناى 
گفتیم توحید، هم اعتقاد به وجود خداست، هم 
نفی الوهیت و عظمت متعلق به بت ها و سنگ ها 
انــســان هــاى مدعی  و  ــاى خــودســاخــتــه  ــوب ه و چ
هم  خدایی کردن  اسم  که  انسان هایی  و  خدایی 

نمی آورند؛ اما می خواهند عمل خدایی کنند. 
یکی  دارد:  وجـــود  وظــیــفــه  دو  عــمــل،  در  پــس 
اطاعت از خداى متعال و عبودیت پروردگار عالم؛ 
دوم سرپیچی از اطاعت »انداد الله«؛ هر آن چیزى 
انسان  بر  که می خواهد در قبال حکمروایی خدا، 
این  سمت  به  فــوراً  انسان  ذهن  کند.  حکمروایی 
البته  مــــی رود؛  اســتــکــبــارى  و  ــادى  مـ قـــدرت هـــاى 
بسیار  مصداق  یک  امــا  هستند؛  مصادیقش  اینها 
شرط  مــاســت.  نفس  هــواى  آن،  و  دارد  نزدیک تر 
هواى  از  عدم اطاعت  و  سرپیچی کردن  توحید، 

خَاف «1 است... .
َ
خْوَفُ مَا أ

َ
نفس است؛ که این »أ

تعالیِ  اســت؛  انسان  تعالیِ  هدف گرفتن  دوم، 
علمی،  تعالیِ  شامل  تعالی  ایــن  دیــگــران.  و  خــود 
تعالیِ  اخــلاقــی،  و  تــعــالــیِ روحـــی  فــکــرى،  تــعــالــیِ 

بَاعُ  اتِّ وَ  ــلِ  مَ
َ ْ
ال طُــولُ  عَلَیْکُمْ  خَــافُ 

َ
أ مَا  ــوَفَ  خْ

َ
أ »إِنَّ  فرمودند:  امیرالمؤمنین؟ع؟   . 1

ک ترين چیزى که از آن بر شما می ترسم، آرزوی دراز و پیروی از  الْهَوَى «؛ بیمنا
هوای نفس است. )أمالی المفید، ص 345(
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اجتماعی و سیاسی، یعنی جامعه تعالی پیدا کند، 
زندگی  امــور  رفــاه  یعنی  اســت؛  اقتصادى  تعالیِ  و 
مردم. همه موظّفند براى این چیزها تلاش کنند: 
حاکمیت  همه؛  بــراى  علم  پیشرفت  و  گسترش 
اندیشۀ سالم و فکر درست؛ تعالیِ روحی و معنوى 
پیشرفت  اخــلاق؛  مکارم  و  کریم  خُلق  اخلاقی،  و 
و  معنوى  جنبه هاى  نه فقط  بــشــرى،  اجتماعیِ 
علمی و اخلاقی یک فرد؛ بلکه جامعه هم مورد نظر 
است و پیشرفت امور اقتصادى و رفاهی انسان ها، 
و بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر 
از امکانات زندگی پیش ببرند. این یکی از وظایف 
همه است؛ مخصوص دورۀ قدرت و حکومت هم 
این وظیفه  غیرِخدا هم  در دورۀ حکومتِ  نیست؛ 

وجود دارد.«1
تفسیر  در  ــاره  درایــن ب طباطبایی؟ره؟  علامه   •

المیزان می آورند:
فِی  ناهُمْ 

ْ
حَمَل وَ  آدَمَ  بَنِی  مْنا  کَرَّ دْ 

َ
ق

َ
ل وَ  آیه  »در 

ناهُمْ عَلی  
ْ
ل

َ
ضّ

َ
باتِ وَ ف یِّ

َ
ناهُمْ مِنَ الطّ

ْ
بَحْرِ وَ رَزَق

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ال

خلاصه ای  خداوند،   ۲
ً

ضِیلا
ْ

تَف نا 
ْ

ق
َ
خَل ــنْ  مِــمَّ کَثِیرٍ 

که  باشد  می شمارد،  را  خود  فضل  و  کرامت ها  از 
عنایت  وی  به  نسبت  پروردگارش  بفهمد  انسان 
نیز  را  عنایت  این  انسان  مع الأسف  دارد؛  بیشتری 
می کند...  کــفــران  الهی  نعمت های  همه  مانند 
مقصود از تکریم در آیه، اختصاص دادن به عنایت 
و شرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام 
جمهورى اسلامی ايران، 1۲آذر79.

۲ . اسراء، 70.
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چیز  چه  به  را  انسان  خداوند  این که  در  نباشد... 
ــوق بــه طــور سربسته  ــه ف آی گــرامــی داشــتــه کــه در 
میان  در  داشتیم،  گــرامــی  را  انــســان  مــا  می گوید 
به خاطر  را[  ]آن  بعضی  اســت؛  گفت وگو  مفسران 
اعطای قوۀ عقل و نطق و استعدادهای مختلف و 
آزادی اراده می دانند؛ بعضی اندام موزون و قامت 
در  مواهب  این  که  است  روشن  ولی  ؛  و...  راست 
هم  بــا  تــضــادی  هیچ گونه  و  اســت  جمع  انــســان 
این  به  نسبت  خدا  گرامیداشتِ  بنابراین  ندارند؛ 
این  غیر  و  مــواهــب  ایــن  همۀ  بــا  بـــزرگ،  مخلوق 

مواهب است.
ــی بر  ــراوانـ خــلاصــه ایــنــکــه انــســان امــتــیــازات فـ
مخلوقات دیگر دارد که هریک از دیگری جالب تر 

و والاتر است.
جــســمــی،  امـــتـــیـــازات  بـــر  عـــــلاوه  انـــســـان  روح 
توانایی  و  استعدادهای عالی  از  مجموعه ای است 
ــل، بــه طــور  ــام ــک ــودن مــســیــر ت ــم ــی بــســیــار بــــرای پ

نامحدود.«1
نیز  مـــطـــهـــری؟ره؟  ــی  ــض ــرت م عـــلامـــه شــهــیــد   •

دراین باره می نویسند:
اخلاقی  احساس هاى  همۀ  مادرِ  اسلام،  نظر  »از 
قدرت  و  عزت  و  شرف  و  کرامت  احساس  انسان، 
خویش  واقعی  خــودِ  در  و  خود  درون  در  عظمت  و 
اســت؛ آن هم عــزت و شــرف و کرامت و قــدرت و 
همان  ]کــه[  انسان  واقعی  خــودِ  و  واقعی  عظمت 
تُ فیهِ مِنْ روحی۲ است که خداى متعال 

ْ
خ

َ
نَف

1 . علامۀ طباطبايی؟ره؟، ترجمه المیزان، ج 13، ص۲15.
۲ . حجر، ۲9: »من از روح خود در انسان دمیدم.«. 
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در قرآن بیان کرده است. انسان هاى کامل اسلام 
بهتر  را  خود  که  انسان هایی  یعنی  اخــلاق،  ازنظر 
ذات  در  را  کرامت  و  شرف  شناخته اند؛  دیگران  از 

خودشان بیشتر از دیگران احساس کرده اند.«1
»مسئلۀ کرامت نفس و یا عزت نفس و تعبیراتی 
امثال اینها که در متون تعلیمات اسلامی وارد شده 
است ... ، مسئله اى است که کمتر موردِتوجه واقع 
حال  و  نشده است  واقــع  موردِتوجه  اساساً  یا  شده 
آن که ما ریشه و مبنا و زیربناى اخلاق اسلامی را از 
همین جا می توانیم استنباط و استخراج کنیم، از 
نوعی بازگشت دادن انسان به خود و متوجه کردن 

او به شرافت و کرامت ذاتی خویش .«۲
»قرآن می گوید... با مکرّم داشتن این خود است 
می شود  زنــده  انسان  در  مقدسه  اخــلاق  تمام  که 
اگر  و  می گردد  دور  انسان  از  رذیله  اخــلاق  تمام  و 
این خود، کرامت پیدا کرد، شخصیت خودش را 
بازیافت و در انسان زنده شد، دیگر به انسان اجازه 
برود،  را رها کند دنبال دروغ  راستی  نمی دهد که 
را رها  را رها کند دنبال خیانت برود، عزت  امانت 
را  برود، عفت کلام  به ذلت دادن  کند دنبال تن 

رها کند دنبال غیبت کردن برود و امثال اینها.«3

1 . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج ۲۲، ص4۲6.
۲ . همان، ص653.
3 . همان، ص405.
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2. اهداف پیامبران

2� 1� بیدارسازی فطرت و برانگیختن 
عقل انسان

مــکــرم؟صل؟،  پیامبر  کــار  ــیــن  »اول  
است.  تفکر  قــدرت  برشوراندن  اســت؛  عقل  اِثـــارۀ 
این  کــردن؛  تقویت  جامعه  یک  در  را  تفکر  قدرت 
را به  حلّال مشکلات است. عقل است که انسان 
دین راهبرد می دهد، انسان را به دین می کشاند. 
عقل است که انسان را در مقابل خدا به عبودیت 
اعمال  از  را  انسان  که  اســت  عقل  می کند.  وادار 
باز  دنــیــا  بــه  دل دادن  و  جهالت آمیز  و  سفیهانه 
می دارد؛ عقل این است. لذا اول کار این است که 
تقویت نیروى عقل و خرد در جامعه انجام بگیرد؛ 

تکلیف ما هم این است.«1
• حضرت آیت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی( 

در این باب، می فرمایند:
»پیامبران الهی، همگی پاسداران دل های مردم 
هُمْ 

َ
ل یُثِیرُوا  »وَ  آنان هستند:  و شکوفاسازان فطرت 

امانت های  ــردم،  م دل  و  فکر  ــولِ«۲، 
ُ

ــق ــعُ
ْ
ال ــنَ  ــائِ

َ
دَف

می کنند؛  محافظت  آنها  از  پیامبران  که  الهی اند 
چنین  فرعونیان  به  خطاب  کلیم؟ع؟  موسای  لذا 
 

ٌ
رَسُـــول ــکُــمْ 

َ
ل ــی  ـ إِنِّ الله  عِــبــادَ  ــیَّ  ــ

َ
إِل وا 

ُ
دّ

َ
أ نْ 

َ
أ گفت: 

من  که  بسپارید  من  به  را  خدا  بندگان  مین؛3 
َ
أ

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در سالروز عید سعید مبعث، ۲9تیر88.
۲ . نهج البلاغه، خطبه 1.

3 . دخان، 18.
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برای شما رسول امین پروردگارم.«1
ــرازی  ــ ــیـ ــ شـ ــارم  ــ ــ ــک ــ ــ م ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت الله الـ ــ آیـ  •

)حفظه الله تعالی( نیز در تفسیر نمونه می آورد:
امیرمؤمنان  از  نــهــج الــبــلاغــه،  اول  خطبۀ  »در 
آمده  چنین  پرمعنی  و  کوتاه  عبارتی  در  علی؟ع؟ 
نْــبِــیَــاءَهُ 

َ
أ إِلَیْهِمْ  وَآثَـــرَ  وَ  رُسُــلَــهُ  فِیهِمْ  ‘فَبَعَثَ  اســت: 

مَنْسِیَّ  ــرُوهُــمْ  ــذَکِّ یُ وَ  فِــطْــرَتِــهِ  مِیثَاقَ  دُوهُمْ 
ْ
لِیَسْتَأ

بْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ  وا عَلَیْهِمْ بِالتَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّ
الْعُقُولِ’؛۲ خداوند رسولان خود را به سوى انسان ها 
از دیــگــرى،  پــس  را یکی  انــبــیــاى خــود  و  فــرســتــاد 
آنها  از  را  فطرت  پیمان  به  وفــاى  تا  داد  مأموریت 
را  الهی  شده  فراموش  نعمت هاى  و  کنند  مطالبه 
اتمام  آنان،  بر  تبلیغ  از طریق  یادآور شوند،  آنها  به 
براى  را  اندیشه ها  گنجینه هاى  و  نمایند  حجت 

آنها فاش سازند!
ع  طبق روایات فوق، نه تنها معرفة الله که مجمو
انسانی  سرشت  درون  در  فشرده،  به صورت  اسلام 
پیشوایان  رهبرىِ  تا  گرفته  توحید  از  شده؛  نهاده 
الهی و جانشینان راستین پیامبر؟صل؟ و حتی فروع 

احکام.
نهج البلاغه  در  کــه  تعبیرى  طــبــق  بــنــابــرایــن، 
و  فطرت ها  شکوفاساختن  پیامبران  کــار  آمـــده، 
به یادآوردن نعمت هاى فراموش شدۀ الهی، ازجمله 
معرفت  گنج هاى  استخراج  و  توحیدى  سرشت  
انسان ها نهفته  اندیشه  است که در درون جان و 

و مستور می باشد.«3

1 . آيت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی(، ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص36.
۲ . نهج البلاغه، خطبه 1.

3 . آيت الله العظمی مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(،  تفسیر نمونه، ج 16، ص454.
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2� 2� نفی حاکمیت مستکبران و تحقق 
آزادی

 »اسلام، دین توحید است و توحید 
از عبودیت و اطاعت و تسلیم  انسان  یعنی رهایی 
در برابر هرچیز و هرکس به جز خدا؛ یعنی گسستن 
شکستن  یعنی  بشرى؛  نظام هاى  سلطۀ  بندهاى 
طلسم ترس از قدرت هاى شیطانی و مادى؛ یعنی 
نهاد  در  خداوند  که  بی نهایتی  اقتدارات  بر  تکیه 
انسان قرارداده و از او، به کارگیرى آنها را همچون 
یعنی  است؛  کرده   طلب  تخلف ناپذیر،  فریضه اى 
بر  مستضعفین  پیروزى  در  الهی  وعــدۀ  به  اعتماد 
مــبــارزه  و  قــیــام  بــه شــرط  مستکبرین  و  ستمگران 
و اســتــقــامــت؛ یعنی دل بــســتــن بــه رحــمــت خـــدا و 
از  استقبال  یعنی  شکست؛  احتمال  از  نهراسیدن 
الهی،  وعــدۀ  تحقق  راه  در  که  خطراتی  و  زحمات 
را  راه  مشکلات  یعنی  مــی کــنــد؛  تهدید  را  آدمـــی 
به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزى حتمی 
چشم  مــبــارزه،  در  یعنی  داشتن؛  امــیــدوار  نهایی  و 
ستم  هرگونه  از  جامعه  نجات  که  عالی  هدف  به 
تبعیض و جهل و شرک است، دوختن و عوض  و 
ناکامی هاى شخصی و میان راهی را نزد خدا جستن 
و خلاصه یعنی خود را مرتبط و متصل به اقیانوس 
به سمت  و  دیـــدن  الــهــی  حکمت  و  قـــدرت  ــزال  لایـ

هدف اعلا ، با امید و بی تشویش شتافتن.« 1

ارتحال  سالگرد  اولین  مناسبت  به  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  پیام   . 1
حضرت امام خمینی؟ره؟، 10خرداد69.
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بر   :1اِصرَهُم عَــنــهُــم  یَــضَــعُ  »وَ   
می دارد، بارِ گران جهالت ها، بار گران سنت های 
بار  غیرانسانی،  پلید  نظام های  ــران  گ بــار  غلط، 
و  زورگویی ها  و  استبدادها  و  دیکتاتوری ها  گران 
از دوششان برمی دارد.  را  بار گرانی  استثمارها، هر 
یهِم۲ غل و زنجیرهایی 

َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
وَ الا

کــه بــه پـــای ایــنــهــاســت، بـــاز مــی کــنــد. چــه غــل و 
پیغمبر مبعوث شد،  آیا وقتی  بوده؟  زنجیری مگر 
به پای همۀ مردم مکه، هرکدام یک زنجیر بسته 
بودند؟  به گردنشان یک غل گذاشته  بود؟  شده 
ــت کــه غل  اس بــودنــد؟ خــب معلوم  زنــدانــی  همه 
و  غل  چه  بــود؛  زنجیر  و  غل  نبود.  آهنی  زنجیر  و 
زنجیری؟ خودت فکر کن و پیدا کن. چه غل و 
زنجیری بود بر دست و پا و گردن این مردم؟ غل ها 
و زنجیرهای اسارت، غل و زنجیر زورشنوی ها، غل 
بشری؛  تحکمات  و  مــقــررات  و  سنت ها  زنجیر  و 
چیست  اینها  می کند.  باز  را  اینها  می آید،  پیغمبر 
وَ  تــوحــیــدی.  و  انسانی  نــظــام  یــک  تشکیل  جــز 
 3ِبِه آمَــنــوا  ــذیــنَ 

َّ
ــال

َ
ف یهِم 

َ
عَل کــانَــت  ــتــی 

َّ
ال  

َ
غــــلال

َ
الا

این  به  و بگروند  آوردند  ایمان  پس آن کسانی که 
ارجمند،  و  بدارند  بــزرگ  را  او   ُروه

َ
عَزّ وَ  پیامبر، 

الــنّــورَ  ــوا  ــعُ ــبَ
َ
اتّ وَ  یاری کنند،  را  او   ُنَصَروه وَ 

او  با  که  روشنگری  فــروغ  و  نور   ُمَعَه  
َ

نـــزِل
ُ
ا ــذی 

َّ
ال

پیروی کنند،  را  آن  ــرآن،  ق ایــن  یعنی  شــده،  نــازل 
 4:َالمُفلِحون ــمُ  هُ ولئِکَ 

ُ
ا بکنند،  دنباله روی 

1 . اعراف، 157.
۲ . همان.
3 . همان.

4 . اعراف، 157.
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به  و  از فلاح  برخورداران  آنانند  پیروزمندان؛  آنانند 
هدف و مقصد رسیدگان.«1

اقدس  ذات  برابر  در  تنها  »انسان،   
حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت 
و  باشد  خــدا  اطاعت  او  اطاعت  اینکه  مگر  کند، 
انسان هاى  نــدارد  حق  هم  انسانی  هیچ  بنابراین 
از  برابر خود مجبور کند و ما  را به تسلیم در  دیگر 
را می آموزیم  آزادى بشر  اعتقادى، اصل  این اصل 
و  جامعه  یا  و  انسانی  نــدارد  حق  فــردى  هیچ  که 
ملتی را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع 
کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود 
که بسیار ناقص است یا بنا به خواسته ها و امیال 
خود تنظیم نماید و از این اصل ما نیز معتقدیم که 
قانونگذارى براى بشر تنها در اختیار خداى تعالی 
نیز  را  است، همچنان که قوانین هستی و خلقت 
خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان 
الهی است  از قوانین  و جوامع تنها در گرو اطاعت 

که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است.«۲
آیــت الله  حــضــرت  کــلام  از  بحث  ایــن  تبیین   •
اســت:  شنیدنی  حــفــظــه الله تــعــالــی  آمــلــی  ــوادی  ــ ج
انسان هاست؛  همۀ  آرزوی  سعادت،  به  »رسیدن 
چنان که بهره مندی از آزادی نیز یکی از خواسته ها 
آزادی،  ازآنجاکه  آرمان های بشر بوده و هست.  و 
و  تعدّد  با  است،  انسان  نفسانی  اوصــاف  از  وصفی 

ح کلی انديشه اسلامی در قرآن، 18 رمضان  1 . آيت الله خامنه ای)مدظله العالی(، طر
المبارک 1353.

۲ . صحیفۀ امام، ج  5، ص 388.
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متعدد  آن  مفهوم  و  معنا  انسان شناسی ها،  تفاوت 
می گردد. هستی شناسی و جهان بینی هر شخص، 
می دهد  قــرار  خــود  تأثیر  تحت  را  او  انسان شناسی 
ــاص، مــفــهــوم ویــــژه ای از  و هــر انــســان شــنــاســی خـ
آزادی به ما عرضه می کند. ازاین رو، آزادی از نظر 
غیردینی  غربی،  مکاتب  نظر  مورد  آزادی  با  اسلام 
پایه های  زیــرا  دارد؛  فـــراوان  تفاوت  غیراسلامی  و 
و  جــهــان  دربـــارۀ  دیــگــر  مکاتب  و  اســـلام  شناختی 

انسان و سعادت او متفاوت می باشند.
نمی تواند  هــیــچ گــاه  آزادی،  کــه  اســت  روشـــن 
ــه اوصــــاف هر  ــرا ک ــد؛ چـ ــاش ــامــحــدود ب مــطــلــق و ن
مـــوجـــودی تــابــع خـــود آن مــوجــود اســـت؛ مــوجــود 
نامحدود،  موجود  و  دارد  محدود  وصف  محدود، 
وصف نامحدود... اگر هستی یک شیء، محدود 
باشد و ما برای او اوصاف نامحدودی فرض کنیم، 
لازمه اش، تجاوز وصف از موصوف می شود که امر 
محالی است؛ یعنی وصف، در جایی حضور داشته 
فــرض،  ایــن  و  نـــدارد  حضور  موصوفش  کــه  باشد 

فرض محال است.
آنچه تاکنون تاریخ بشر نشان داده و آنچه که 
انسان های عصر خود  و  افراد عادی  دربارۀ  انسان 
دیده و می بیند، این است که اکثر انسان ها از روی 

طبع خود، مایل به تعدّی و افزون گرایی اند.«1
انسان و هَل  افزون طلبی طبیعت  »قرآن کریم، 
از  بیش  در  و  نموده  تصدیق  را  او  گویی  مَزید  مِن 
که  اســت  کــرده  مذمت  را  انسان ها  مــورد،  پنجاه 

عدالت،  و  فقاهت  ولايت،  فقیه؛  ولايت  آملی)حفظه الله تعالی(،  جوادی  آيت الله   . 1
صص۲5و۲6.  
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انسان  طبیعت  بــه  مـــوارد،  آن  همه  در  نکوهش 
ــــدارد خـــود را  بـــرمـــی گـــردد... هــیــچ انــســانــی حــق ن
آزادی اش  و  کند  دیگران  بندۀ  را  خود  و  بفروشد 
حیات  همان گونه که  نماید؛  تبدیل  بردگی  به  را 
انسان، ودیعۀ الهی است و هیچ شخصی حق ندارد 
دست به خودکشی باطل بزند؛ زیرا انتحار، خیانت 

در امانت حیات است.«1
• ایشان در جمع بندی بحث می فرمایند:

مطلق  آزادِ  انسان،  که  نیست  این چنین  »پس 
دادنــش  انجام  خواست،  که  را  کــاری  هر  و  باشد 
یُـــتْـــرَکَ  نْ 

َ
أ ــانُ  ــــســ نْ ِ

ْ
ال یَحْسَبُ 

َ
أ بــاشــد:  صحیح 

رهایی  و  بی بندوباری  معنای  به  آزادی   ۲.سُدى
مطلق را نه عقل می پذیرد، نه  فطرت، نه دین و نه 
جوامع انسانی. انسان در عین آزاد بودن، در ابعاد 
نظامی،  و  سیاسی  اقتصادی،  حقوقی،  اخــلاقــی، 
حدومرزهایی دارد که باید آنها را رعایت کند و اگر 
او تنبیه و مجازاتی  نکند، در همه جای دنیا برای 
ج و فساد،  ج ومر وجود دارد و اگر چنین نباشد، هر

همه جوامع را به نابودی می کشد.«3
تعیین کنندۀ  که  می رسد  اینجا  به  سخن   ...«
محدودۀ آزادی انسان در شئون اعتقادی، حقوقی، 

اعمال، احوال و سنت و سیرت کیست؟ 
تنها  کــه  اســت  ایــن  فــوق  ســؤال  منطقی  پاسخ 
سازد  معین  را  انسان  آزادی  حدود  می تواند  کسی 
بــرای اصــل هستی او حد و مــرزی قــرار داده و  که 

1  . همان، ص ۲9 و30. 
۲ . قیامت، 36.

عدالت،  و  فقاهت  ولايت،  فقیه؛  ولايت  آملی)حفظه الله تعالی(،  جوادی  آيت الله   . 3
ص۲8.       
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او  تنها  زیــرا  اســت؛  آفریده  متناهی  و  محدود  را  او 
آزادی  می تواند  و  اســت  آگــاه  خویش  مخلوق  به 
ســـازد.  مشخص  او  بـــرای  را  کــمــال  ــا  ب متناسب 
انــدازه ای خاص قرار  برای هر چیز،  خداوندی که 
دَر.1 خدایی 

َ
بِق ناهُ 

ْ
ق

َ
 شَیْ ءٍ خَل

َّ
ا کُل

َ
إِنّ داده است: 

که انسان موصوف را دارای حد آفریده، محدودۀ 
معین  او  خــود  نیز  را  اوصــافــش  دیــگــر  و  او  آزادی 

می سازد.«۲

2� 3� تحقق حیات طیّبه

اسْتَجیبُوا لِله  آمَنُوا  ذینَ 
َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ  »یا 

سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُم؛3 خدا و پیامبر،  وَ لِلرَّ
پاکیزه  و  طیب  حیات  مایۀ  و  زنــدگــی  بــه  را  شما 
و  خــوردن  فقط  پاکیزه،  حیات  می کنند.  دعــوت 
لذت بردن و شهوت رانی نیست؛ اینکه دعوت خدا 
و رسول را نمی خواست. نفس هر انسانی، او را به 
حیوانات  همۀ  می کند.  دعــوت  حیوانی  زندگی 
و  می کنند  حرکت  شهوت  اطــفــاى  و  غــذا  دنــبــال 
مبارزه  ماندن،  زنــده  بیشتر  ساعتی  و  شکم  بــراى 
می کنند. حیات طیبه، عبارت از این است که این 
هدف هاى  به  رسیدن  بــراى  و  خدا  راه  در  زندگی 
عالی باشد. هدف عالی انسان فقط این نیست که 
شکمی را به هر شکلی پر کند؛ این کمترین چیزى 

1 . قمر، 46.
عدالت،  و  فقاهت  ولايت،  فقیه؛  ولايت  آملی)حفظه الله تعالی(،  جوادی  آيت الله   . ۲

صص۲9و30.
3 . انفال، ۲4: »اى کسانی که ايمان آورده ايد! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید؛ 

هنگامی که شما را به سوى چیزى می خواند که شما را حیات می بخشد.« 
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است که یک حیوان می تواند به عنوان هدف خود 
عبارت  اعلی  هــدف  انــســان،  بــراى  کند.  انتخاب 
و  بارى تعالی  قــرب  به  رسیدن  حــق،  به  وصــول  از 
رسیدن  براى  انسان  است.  الهی  اخلاق  به  تخلق 
را  معنوى  و  مــادى  ابــزارهــاى  هدفی،  آن چنان  به 
لازم دارد. غذا لازم است؛ اما براى این  ]است[ که 

انسان به سمت هدف حرکت کند.
نظام اسلامی، علاوه براینکه هدف هایی بالاتر از 
هدف هاى مادى دارد؛ یعنی در نظام اسلامی، یک 
نیست؛  خوشبخت  شکم  پرشدن  با  فقط  انسان 
او تأمین باشد؛  باید زندگی مادى و رفاه و امنیت 
همچنین اصرار دارد که روح و دل انسان می باید 
از یک صفا و تلألؤ و نورانیت و برادرى و فداکارى 
نسبت به انسان هاى دیگر و عبودیت و بندگی و 

اخلاص نسبت به خداى متعال برخوردار باشد.
اگر  بکنیم،  عمل  اســلامــی  احــکــام  بــه  مــا  اگــر 
عمل  با  همراه  را  اسلامی  ایمان  اســلامــی،  جامعۀ 
همان  بکند،  تعقیب  الهی  قوانین  و  مــقــررات  به 
طول  در  بشریت  کــه  افــتــاد  خــواهــد  اتــفــاق  چیزى 
یعنی  چــه؟  یعنی  اســت.  بــوده   آن  دنبال  به  تاریخ 
آسایش و رفاه مادى همراه با تکامل و پیشرفت و 
عروج معنوى. بشر حیوان نیست که علف جلوى 
می خواهد  انسان  باشد.  کافی  برایش  و  بریزند  او 
و  صفا  و  نورانیت  از  انسان  باشد.  نورانی  و  باصفا 

بندگی خدا احساس لذت روحی می کند.
باحال  را  دعایی  می کنید،  عبادت  وقتی  شما 
می کنید،  اقــامــه  بــاتــوجــه  را  نــمــازى  مــی خــوانــیــد، 
چه  می بینید  می کنید،  مستحق  یک  به  انفاقی 
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ــه شما  ــه حــالــت احــتــظــاظــی ب لــذتــی مــی بــریــد و چ
دست می دهد. این لذت را با خوردن نمی شود به 
را  خدا  بندگی  طعم  که  انسان هایی  آورد.  دست 
چشیده اند که هر انسان مؤمنی در طول زندگی، 
کم وبیش، حالات این طورى برایش پیش می آید؛ 
به  توجه  لحظۀ  آن  در  زیــاد،  بعضی  کــم،  بعضی 
در  و  براى خدا  مناجات، گریه  خدا، عبادت خدا، 
حاضرند  که  می کنند  احساس  لذتی  خدا،  مقابل 
دنیا و مافیها را بدهند، براى آنکه این لذت براى 

آنها بماند.
ببرد،  بالا  آن چنان  را  انسان ها  می خواهد  اسلام 
را آن چنان  نورانی کند، بدی ها  را آن چنان  دل ها 
از سینۀ من و شما بیرون بکند و دور بیندازد که ما 
آن حالت لذت معنوى را در همۀ آنات زندگی مان، 
نه فقط در محراب عبادت، بلکه حتی در محیط 
هنگام  در  جنگ،  میدان  در  درس،  حال  در  کــار، 
تعلیم و تعلم و در زمان سازندگی احساس کنیم. 
خوشا آنان که دایم در نمازند، یعنی این. در حال 
کسب و کار هم با خدا، در حال خوردن و آشامیدن 
انسانی است که در  این گونه  یاد خدا.  به  باز  هم 
محیط زندگی و در محیط عالم، از او نور پراکنده 
انسان هایی  ایــن طــور  بــتــوانــد  دنــیــا  اگــر  مــی شــود. 
و  ظلم ها  و  جنگ ها  ایــن  ریــشــۀ  کــنــد،  تربیت  را 
خواهد  کنده  رجس ها  و  پلیدی ها  و  نابرابری ها 

شد. این، حیات طیبه است.«1
• حــضــرت آیــت الله الــعــظــمــی مـــکـــارم شــیــرازی 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران 
حضرت رضا؟ع؟، ۲9فروردين70.



ان
مبر

پیا
ف 

دا
 اه

.2

35

این  تبیین  در  نمونه  تفسیر  در  )حفظه الله تعالی(، 
یعنی  طیّبه،  »حــیــات  می نویسند:  قــرآنــی  مفهوم 
آلودگی ها،  از  پاکیزه  نظر؛  هر  از  پاکیزه  زندگی 
ظــلــم هــا و خــیــانــت هــا، عـــداوت هـــا و دشــمــنــی هــا، 
هرگونه  و  نگرانی ها  انــواع  و  ذلت ها  و  اســارت هــا 
ل زندگی را در کام انسان ناگوار  چیزى که آب زلا

می سازد.«1
در تشریح راه دستیابی به این افق زیبای قرآنی 

نیز می فرمایند:
»نتیجۀ عمل صالحِ مولودِ ایمان، در این جهان، 
قرین  جامعه اى  تحقّق  یعنی  اســت؛  طیّبه  حیات 
رفــاه، صلح، محبت، دوستی،  امنیت،  آرامــش،  با 
از  و  بــود  خواهد  انسانی  سازندۀ  مفاهیم  و  تعاون 
نابسامانی ها و درد و رنج هائی که بر اثر استکبار و 
ظلم و طغیان و هواپرستی و انحصارطلبی به وجود 
در  می سازد،  تار  و  تیره  را  زندگی  آسمان  و  می آید 

امان است.«۲

2� 4� توحید؛ موضوع دعوت انبیا

2� 4� 1� عبودیت فردی و نپذیرفتن خدایی، 
جز  الله

بدیهیّات  جزو  این  و  معتقدیم  »ما   
اسلام، بلکه بدیهیّات همۀ ادیان است که  انسان، 

نمونه،ج ۲،  تفسیر  برگزيدۀ  شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  آيت الله العظمی   .  1
ص598.

۲ . آيت الله العظمی مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، تفسیر نمونه، ج 11، صص4۲۲ 
و 4۲3.
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فقط در سایۀ ارتباط و اتصال با حق تعالی است که 
کند...  پیدا  دســت  تعالی  و  تکامل  بــه  می تواند 
این است  در  مکرر عرض کرده ایم که سرّ مسئله 
کــه  انــســان بــتــوانــد خـــودش را بــه عــبــودیــت الهی 
متّصف کند. عبد، یعنی تسلیم اراده و حکم خدا و 
شریعت الهی ]شدن[. لُبّ تمام دستورات و احکام 
و فرامین الهی و شرایع انبیا، همین یک کلمه است 
و پیامبران خدا، قبل از آنکه مقام نبوت براى آنها 
نبوت  بــه  را  آنها  متعال  خــداى  و  بشود  انتخاب 
در  است.  کرده  سرافراز  عبودیت  به  کند،  سرافراز 
داً؟صل؟  مُحَمَّ خَذَ  اتَّ ‘إِنَّ الله  یک روایت است که: 
او  متعال  خداى  اول،  نَبِیّا’؛1  خِذَهُ  یَتَّ نْ 

َ
أ قَبْلَ  عَبْداً 

را خلعت عبودیت پوشانید و بعد، به مرحله و رتبۀ 
نبوت فایز کرد. 

شرط  و  لازم  مقدمۀ  تعالی اى  هر  در  کأنّه  ایــن، 
شرط  عبودیت  تکاملی،  اندازۀ  هر  در  است.  اصلی 

اصلی است؛ البته، عبودیت هم مراحلی دارد.«۲

 »روح عبودیت و احساس بندگی در 
مقابل خداوند، همان چیزى است که انبیاى الهی 
از اول تا آخر، تربیت و تلاششان متوجه این نقطه 
زنده  انسان  در  را  عبودیت  روح  که  ــوده  اســت،  ب
کارهاى  و  انسانی  فضائل  همۀ  سرچشمۀ  کنند. 
خیرى که انسان ممکن است انجام بدهد، چه در 
عمومی،  و  اجتماعی  حوزۀ  در  چه  شخصی،  حوزۀ 

1 . الکافی، ج  8، ص 146.
کارگزاران  و  مسئولان  با  ديدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

نظام جمهورى اسلامی به مناسبت عید سعید فطر، 7ارديبهشت69.
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خــداســت.  مــقــابــل  در  عــبــودیــت  ــاس  احــس همین 
خودبینی  عــبــودیــت،  احــســاس  ایــن  مقابل  نقطۀ 
است.  منیّت  اســت؛  خودپرستی  و  خودخواهی  و 
آفات  همۀ  منشأ  انسان،  در  که  است  منیّت  این 
منشأ  آنهاست.  عملی  نتایج  و  عــوارض  و  اخلاقی 
همۀ این جنگ ها و کشتارهاى عالم و ظلم هایی 
که  فجایعی  همۀ  منشأ  و  می پیوندد  ع  وقو به  که 
اتــفــاق افــتــاده و شما خــوانــده ایــد،  تــاریــخ  در طــول 
احساس  می کنید،  مشاهده  امـــروز  یــا  شنیده اید 
منیّت و خودخواهی و خودبینی در مجموعه اى از 
انسان هاست که سرچشمۀ این فساد و نابسامانی، 

در زندگی آنهاست. 
عبودیت، نقطۀ مقابل این خودخواهی و منیّت و 
خودپرستی است. اگر این خودبینی و خودخواهی 
خود  انسان  یعنی  باشد،  متعال  خداوند  مقابل  در 
در  آن  نتیجۀ  بــدهــد،  ــرار  ق پــروردگــار  مقابل  در  را 
فقط  هم  طاغوت  طاغوت.  است؛  طغیان  انسان، 
ممکن  انسان ها  ما  از  هرکدام  نیستند؛  پادشاهان 
یک  نــکــرده،  خـــداى  خـــودمـــان،  درون  در  اســـت 
طاغوت و یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. 
خودبینی داشتن،  و  سرکشی کردن  خدا  مقابل  در 
است.  انسان  در  طغیان  رشد  از  عبارت  نتیجه اش 
دیگر  انــســان هــاى  مقابل  در  خودبینی  ــن  ای ــر  اگ
حقوق  نادیده گرفتن  می شود  نتیجه اش  باشد، 
این و آن.  به حقوق  و دست درازى  دیگران؛ تجاوز 
بشود،  واقــع  طبیعت  مقابل  در  خودبینی  این  اگر 
یعنی  طبیعی؛  محیط  تضییع  می شود  نتیجه اش 
آنچه که امروز بحق دربارۀ مسئلۀ محیط زیست در 
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طبیعی  محیط  نادیده گرفتن  هست.  اهتمام  دنیا 
و  خودبینی  طغیان،  نتیجۀ  هــم،  انــســان  زیست 

خودخواهی در مقابل طبیعت است.«1

از  است  توحید عبارت  روح  و  »معنا   
در مقابل  و  از غیرخدا عبودیت نکند  انسان  اینکه 
غیرخدا، جبهۀ بندگی به زمین نساید. این معناى 
با  اگــر  شما  حــال  اســت.  خالص  و  کامل  عبودیت 
چشم روشن بینانه و آگاهانه و مسلح به دانش هاى 
و علوم  اجتماعی  عــلــوم  بــشــر،  زنــدگــی  بــه  مــربــوط 
کنید،  نگاه  عنوان  این  به  ذلــک،  امثال  و  تربیتی 
ــرۀ وسیعی  ــرۀ عــبــودیــت، دایـ ــد کــه دایـ خواهید دی
است. قیدوبندهایی که به بشر بسته می شود، هر 
یک نوعی عبودیت براى انسان به وجود می آورد. 
عبودیت نظام هاى اجتماعی غلط، عبودیت آداب و 
عادات غلط، عبودیت خرافات، عبودیت اشخاص 
و قدرت هاى استبدادى، عبودیت هواهاى نفسانی، 
که این از همه رایج تر است و عبودیت پول، زر و زور. 

اینها انواع عبودیت است.
وقتی می گوییم‘لااله الاالله، وحده لاشریک له’، 
این است که همۀ  یعنی توحید خالص. معنایش 
شود،  چنین  اگر  که  رود  کنار  به  عبودیت ها  این 
فلاح و رستگارى، حقیقتاً حاصل خواهد شد. اینکه 
 الله تٌفلِحُوا’،۲ این فلاح، یک 

ّ
 إله إلا

َ
فرمود: ‘قُولُوا لا

فلاح حقیقی است. فقط فلاح سیاسی نیست، فقط 

1 . خطبه هاى نماز جمعۀ تهران به  امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی)مدظله العالی(، 
۲1مهر 85.

۲ . بحار الانوار، ج 18، ص ۲0۲: بگويید »لا اله الا الله« تا رستگار شويد. 
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نیست،  معنوى  فلاح  فقط  نیست،  اجتماعی  فلاح 
و  دنیا  فــلاح  بلکه  نیست؛  قیامت  روز  فــلاح  فقط 
بــاب ممیزه هاى  در  نکته  ایــن یک  اســت.  آخــرت 
اسلام و نکات برجستۀ دعوت اسلامی ]است[ که 
آن  و  کرد  بیانش  می شود  هم  دیگر  تعبیر  یک  به 
عــبــارت اســت از اســـلام، تسلیم، اســلام وجـــه الله و 
تسلیم خدا بودن. این هم یک جانب دیگر و یک 
بعد دیگر همان توحید است. این مثلًا یکی از آن 
ممیزه هاى دعوت اسلامی است. هرجا این باشد، 
اسلام است. هر جا نقطۀ مقابل این باشد، جاهلیت 
بین  باشد،  داشته  قــرار  دو  ایــن  بین  جا  هر  اســت. 
اسلام و جاهلیت است؛ اسلام خالص نیست، اسلام 
کامل نیست، اسلام نیمه کاره ممکن است باشد.

... اگر قرار باشد که به اسم اکتفا کنیم، این 
باید توحید به معناى حقیقی  دیگر اسلام نیست. 
کلمه و تسلیم در مقابل پروردگار رواج پیدا کند. 
باید نظام اجتماعی، نظامی عادلانه و نظام اخلاقی 
جامعه، نظامی انسانی و عاطفی و مبتنی بر فضائل 
باشد. در مقابل هرچه  غیرخدا، تسلیم و عبودیت 
باید  نباشد...  نفوذپذیرى  نباشد،  تبعیت  نباشد، 
باشد.  رایــج  نفس،  بت  جمله  از  بت ها،  با  مبارزه 
نمی گوییم که انسان ها یکسره تبدیل به فرشته 
شوند  انسان هایی  بــه  تبدیل  یکسره  امــا  شــونــد؛ 
نفس  می کنند.  مــبــارزه  و  تــلاش  راه  ایــن  در  کــه 
هر  و  انسان  هر  می شود.  نامیده  تقوا  مبارزه،  این 
جامعه اى که چنین تلاش و مبارزه اى بکند، متقی 

و پرهیزکار است.«1

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام 
به مناسبت عید مبعث، 10دی73.
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تفسیر  در  طــبــاطــبــایــی؟ره؟  عــلامــه  مـــرحـــوم   •
نِ 

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُولا مَّ

ُ
ِ أ

ّ
دْ بَعَثْنا فِی کُل

َ
ق

َ
المیزان ذیل آیۀ وَ ل

مِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله 
َ

وتَ ف
ُ

اغ
َ

اعْبُدُوا الله وَ اجْتَنِبُوا الطّ
1 می نویسند:

ُ
ة

َ
لال

َ
یْهِ الضّ

َ
تْ عَل

َّ
وَ مِنْهُمْ مَنْ حَق

 ،َوت
ُ

اغ
َ

نِ اعْبُدُوا الله وَ اجْتَنِبُوا الطّ
َ
»... جمله أ

به طورى که از سیاق بر می آید، بیان ]هدف[ بعثت 
رسول است و معنایش این است که حقیقت بعثت 
به  را  خــداى  بندگان  که  نیست  ایــن  جز  ــول،  رس
عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت کند. زیرا 
افراد بشر، مخصوصاً  به سایر  بشر  از یک  امرونهی 
ــول بــاشــد جــز دعــوت  وقــتــی کــه آمـــر و نــاهــی، رسـ
و  الجاء  معنایش  و  نــدارد  دیگرى  معناى  عــادى، 
نبوى هم  بلکه دعوت  اضطرار تکوینی نیست... 
مانند سایر دعــوت هــا، عــادى اســت. خــداونــد هم 
به خاطر آن، اشخاصی را مبعوث می کند تا شما را 
به عبادت خدا و دورى از طاغوت ها دعوت کنند و 

حقیقت این دعوت، انذار و تبشیر است.«۲
• همچنین استاد شهید مطهری؟ره؟ در کتاب 

انسان کامل می نویسند:
استفاده  آن  مادیات  و  دنیا  از  می گوید:  »اســلام 
قرار  خود  معبود  و  نهایی  خواستۀ  را  آن  اما  کنید؛ 
چیز  همان  حد  در  بپرستید  را  هرچه  زیــرا  ندهید؛ 
کامل،  انسانی  ساختن  برای  ماند.  خواهید  باقی 
منع  خداپرستی  جز  پرستش ها  همۀ  از  را  ما  اسلام 
می کند و می گوید: انسانی که در این عالم چیزی 
غیر از خدا را پرستش می کند، یک انسان معیوب 

و مسخ شده است.«3

1 . نحل، 36.
۲ . علامه طباطبايی؟ره؟، ترجمه المیزان، ج 1۲، ص354.

3 . شهید علامه مرتضی مطهری؟ره؟، انسان کامل، ص35.
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2� 4� 2� تلاش برای تحقق  توحید در اجتماع

پیغمبران  پیام  بزرگ ترین  »توحید   
چه  و  امــروز  می فهمند  چه  را  توحید  خُــب،  اســت. 
معنای  در  اســلامــی  مــلــت هــای  بــه  کــردنــد  تلقین 
توحید؟ فکر می کنند توحید فقط همین است که 
انسان در دلش بگوید خدا یک است و دو نیست 
این عالم یک  باشد در ذهن خودش که  و معتقد 
همین  نـــدارد،  شریکی  و  دارد  صانعی)آفریننده( 
رســول خدا  اگــر  خُــب،  توحید؟  اســت فقط معنای 
با  دعــوا  ایــن قــدر  بکند،  تبلیغ  را  ایــن  می خواست 
کفار  با  مسئله  این همه  نداشت؛  قریش  مشرکین 
معنا  دیگری  جور  را  توحید  اسلام  پیغمبر  نداشت. 
بر  الله  حاکمیت  از  اســت  عبارت  توحید  می کند: 
معتقد  انــســان  اینکه  فقط  نــه  انــســان هــا؛  زنــدگــی 
باشد که یک خدایی هم هست. خب، خود کفار 
قریش مگر معتقد به خدا نبودند؟ البته آنها شریک 
شفعای  هــم  را  شرکا  آن  ــدا؛  خ ــرای  ب بــودنــد  قائل 
به  توحید  پروردگار.  پیش  می دانستند  خودشان 
که  اســت  ایــن  از  عبارت  توحید،  معنای  حــاقّ  آن 
حاکمیّت  خــب  بــاشــد.  خــدا  حاکمیّت  جامعه  در 
که  است  این  به  خدا  حاکمیّت  چیست؟  به  خدا 
اولًا قوانین الهی در جامعه جاری بشود، آن چیزی 
او در جامعه اجرا بشود؛ نه  الهی است،  که قانون 
قوانین بشری، قوانین منطبق باشد با کتاب الله؛ 
این اول. دوم اینکه آن کسانی در رأس حکومت 

قرار بگیرند که خلفاءالله باشند.«1

تهران،  جمعۀ  نماز  خطبه هاى  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 1
18ارديبهشت77. 
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کشاندن  پیامبران،  تمام  »هــدف   
و صــراط مستقیم  اســت  به صــراط مستقیم  مــردم 
صِــراطٌ  هــذا  اعْــبُــدُونــی   نِ 

َ
أ وَ  عبودیت؛  یعنی  هم 

که  الهی  عبودیت  بــه  را  مــردم  باید   .ٌمُسْتَقیم
البته  دهید.  ســوق  اســت،  مستقیم  صــراط  همان 
عمل  زمینۀ  در  اخـــلاق،  زمینۀ  در  عبودیت،  ایــن 
که  دارد  کاربرد  اجتماعی  عمل  زمینۀ  در  و  فردى 
آن وقــت  آمــد،  پیش  اجتماعی  عمل  بحث  وقتی 
تبیین  سیاسی،  تحلیل هاى  سیاسی،  بحث هاى 

سیاسی، هم در حوزۀ کار شما قرار می گیرد.
را  اشتباه کسانی که در گذشته مسائل سیاسی 
از تبلیغ کنار می گذاشتند، در این بود که عبودیت 
اینجا  آنها  می کردند.  منحصر  فردى  منطقۀ  به  را 
بله!  می کردند.  عمل  غلط  و  می فهمیدند  غلط  را 
منتها  اســت؛  عبودیت  به  مــردم  کشاندن  هــدف، 
دارد  انسان  زندگی  در  وسیعی  منطقۀ  عبودیت 
نیست.  منحصر  شخصی  عمل  به  منطقه،  آن  و 
وقتی که عمل جامعه، عمل یک مجموعۀ عظیم 
انسانی و مردم یک کشور، عمل اقتصادى، عمل 
سیاسی و موضع گیری هاى سیاسی مشمول بحث 
می تواند  هم  شما  دعــوت  آن وقــت  شــد،  عبودیت 

شامل این مسائل باشد و باید هم باشد... .
انسان  این شد که  الهی  وقتی معناى عبودیت 
از  باید  جــویــد،  تبرى  و  کند  اجتناب  الله  انـــداد  از 
همۀ اشکال آن تبرى جوید. انداد الله، یک وقت 
نفس پلید انسانی است که درون اوست؛ ‘نَفْسُکَ 
که  است  شیطان  وقت  یک  جَنْبَیْک ’،1  بَیْنَ  تِی 

َ
الّ

1 . بحار النوار، ج  67، ص 64.
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را  ‘او  که:  می گویید  سجادیه  صحیفۀ  دعــاى  در 
از  در وجــود من مستقر کــردى و به چیزى که مرا 
آن متمکن نکردى، تمکن بخشیدى.’ یک وقت 
که  سیاسی اند  عرصۀ  قدرتمند  شیطان هاى  هم 
به  و  و ضــربــه زدن  تسلط  و  ــی  راهــزن و  اغـــوا  بـــراى 
منتظر  بشرى  شعوب  و  ملت ها  کشاندن  جهنم 
نشسته اند. انداد الله اینهایند. دعوت به عبودیت، 

نفی اینها را می طلبد.«1
ایجاد  این عبودیت،  باید دید در تحقق  • حال 
حکومت الهی، چه نقشی دارد. این بخش از بحث 
را از کلام آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تفسیر 

نمونه ببینید:
 ۲شَیْئا بِــی  ــشْــرِکُــونَ  یُ لا  یَعْبُدُونَنِی  »جملۀ 
فراهم آمدن  از  نهائی  هدف  اســت:  این  مفهومش 
حکومت عدل، ریشه دار شدن آئین حق، گسترش 
امن و آرامش، همان استحکام پایه های عبودیت 
به عنوان  قـــرآن،  دیگر  آیــه  در  کــه  اســت  توحید  و 
جِنَّ 

ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
هدف آفرینش ذکر شده است: وَ ما خَل

 لِیَعْبُدُونِ؛3  من جن و انس را نیافریدم 
َّ

نْسَ إِلا ِ
ْ

وَ ال
مگر براى اینکه عبادتم کنند. 

ممکن است با استفاده از تعلیم و تربیت و تبلیغ 
تعمیم  ولی  نمود،  حق  متوجه  را  گروهی  مستمر، 
این مسئله در جامعۀ انسانی، جز از طریق تأسیس 
به  نیست؛  امکان پذیر  باایمان  صالحانِ  حکومت 
چنین  تشکیل  همتشان  بزرگ  انبیاء  دلیل  همین 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار با علما و روحانیون در آستانۀ 
ماه مبارک رمضان، 3بهمن76.

۲ . نور، 59.
3 . الذاريات، 56
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در  اســلام؟صل؟  پیامبر  مخصوصاً  بــوده؛  حکومتی 
هجرت  به هنگام  یعنی  ممکن،  فرصت  نخستین 
ایــن  از  نــمــونــه اى  بــه تشکیل  ــدام  ــ اق مــدیــنــه،  بــه 

حکومت کرد.
چنین  که  گرفت  نتیجه  می توان  نیز  اینجا  از 
از جنگ  تمام تلاش ها و کوشش هایش  حکومتی 
تا برنامه هاى آموزشی و فرهنگی و  و صلح گرفته 
خدا،  بندگی  مسیر  در  همه  نظامی،  و  اقتصادى 

بندگی خالی از هرگونه شرک است.
ذکر این نکته نیز لازم است که معنی حکومت 
از  خالی  عــبــادت  و  حــق  آئین  تمکین  و  صالحان 
هیچ  جامعه اى  چنان  در  که  نیست  ایــن  شــرک، 
بلکه  داشــت؛  نخواهد  وجــود  منحرفی  و  گنهکار 
دست  در  حکومت  نظام  که  است  این  مفهومش 
خالی  جامعه  عمومی  چهره  و  است  صالح  مؤمنان 
آزادى  داراى  انسان،  که  مــادام  وگرنه  شــرک؛  از 
اراده است، ممکن است در بهترین جوامع الهی و 
انسانی، احیاناً افراد منحرفی وجود داشته باشند.«1 

1 . آيت الله العظمی مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، تفسیر نمونه، ج14، ص53۲.



ت
وایا

و ر
ل 

عق
ظر 

من
 از 

ت
وم

ک
 ح

ل
کی

تش
ت 

رور
 ض

.3

45

منظر  از  حکومت  تشکیل  ضـــرورت   .3
عقل و روایات

دسته جمعی  به طور  وقتی  »مــردم   
زندگی می کنند، غیر از مسائل شخصی، غیر از آن 
چیزهایی که به ارادۀ یک شخص محوّل می شود 
یــک سلسله  ــد،  ــرمــی آی ب یــک شــخــص  عــهــدۀ  از  و 
عده  یــک  مثل  عیناً  ــد؛  دارنـ دسته جمعی  مسائل 
مسافر. یک وقت انسان تنها مسافرت می کند؛  هر 
سوار  می خواهد  جا  هر  می آید،  فرود  می خواهد  جا 
می کند،  حرکت  بخواهد  سرعتی  هر  با  می شود، 
بــتــوانــد مــی خــورد و می نوشد.  و  بــخــواهــد  هــر چــی 
با  اما یک وقت یک عده  با خود اوست.  او  اختیار 
هر  مصلحت  از  غیر  اینجا  می کنند؛  حرکت  هم 
این  اگــر  اســـت.  ح  مــطــر جمع  مصلحت  شــخــص، 
هم  به  و  می کنند  مسافرت  هم  با  که  اجتماعی 
احتیاج دارند، بخواهند به مقصود خودشان برسند 
و آن هدفی را که به خاطر آن با هم دسته جمعی 
دیگر  بیاورند،  دست  به  را  هدف  آن  افتادند،  راه 
دلم  مــن  بگوید  افـــراد  از  یــک  هــر  نیست  ممکن 
می خواهد پهلوى این قهوه خانه فرود بیاییم یا با 
این سرعت حرکت بکنیم یا با این جور وسیله اى 
به طرف سرمنزل برویم. اینجا چون مصلحتِ همه 
افــراد،  بیشترین  رأى  یــا  همه  رأى  اســت،  ح  مطر
ک عمل قرار می گیرد. مصالحی در اینجا وجود  ملا
شخص  یــک  مصالح  از  غیر  مصالح  آن  کــه  دارد 
این  به تنهایی است. مصلحت یک شخص شاید 
است که در بهترین رختخواب ها استراحت کند، 
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یا  زندگی کند  دربسته  و  تنها  راحــتِ  اتاق  در یک 
به قدرى که اشتهاى او اقتضا می کند، غذا صرف 
کند. اما وقتی یک جمع با هم مسافرت می کنند، 
وقتی امکانات کم هست، دیگر نمی شود به یک 
نفر اجازه داد که تنها یک اتاق را، یک رختخواب 
اسراف آمیز  و  کامل  غذاى  یک  را،  کامل  و  راحت 
از  ــه  ک دارد  ــود  وجــ مصلحتی  ایــنــجــا  بـــخـــورد.  را 
است  چیزى  این  و  است  بالاتر  فرد  یک  مصلحت 
کردند.  قبول  را  ایــن  هــم  عالم  عقلاى  همۀ  کــه 
یک  بین  در  می کنند  احساس  که  کسانی  همۀ 
زندگی  نمی شود  تنها  بکنند،  زندگی  باید  جمعی 
دارند،  احتیاج  ما  به  دیگران  که  همان طور  کرد، 
دیگران،  راهنمائی  به  دیگران،  کمک  به  هم  ما 
داریم،  احتیاج  دیگران  دست  به  دیگران،  مغز  به 
کسانی که این حقیقت را قبول کردند این را هم 
نفر،  یــک  نفر، هــوس  یــک  کــردنــد کــه فکر  قبول 
تمایلات یک نفر در میان این جمع کثیر، نمی تواند 
براى دیگران تکلیف معین بکند. مصالح همه را 
دید،  باید  را  همه  خواست هاى  کرد،  حساب  باید 
مسائل همه را باید جمع زد و از جمع بندى شدۀ اینها 

یک خط مشی اى، یک برنامه اى را انتخاب کرد. 
کــی ایـــن کـــار را بــکــنــد؟ چــه کــســی اســـت که 
مصالح  تــا  سپرد  باید  او  دســت  را  عمومی  مصالح 
عمومی را او انجام بدهد؟ چه کسی است که مثل 
دیگران  حقوق  بــه  کسی  اگــر  کــلاس،  ســر  مبصر 
چه  بنشاند؟  خــود  ســرجــاى  را  آن  او  ــرد،  ک تــجــاوز 
کسی است که دیگران را تشویق کند، راهنمائی 
کند، تهدید کند، اجازۀ تجاوز به حقوق یکدیگر 
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او  کیست؟  او  بکند،  معین  را  انــدازه هــا  ندهد،  را 
حکومت است. لذا حکومت یکی از غریزى ترین و 
اصلی ترین نهادهاى اجتماعات انسانی است که از 
دیرباز انسانها احساس کردند که به یک چیزى به 

نام حکومت احتیاج دارند.«1

ــومـــت و  ــکـ  »بــــــــدون تــشــکــیــل حـ
و  جریانات  همه  که  اداره،  و  اجــرا  دستگاه  بــدون 
از طریق اجراى احکام تحت  را  افراد  فعالیت هاى 
ج به وجود می آید، و  ج و مر نظام عادلانه درآورد، هر
پدید می آید.  اخلاقی  و  اعتقادى  و  اجتماعی  فساد 
گسیختگی  عنان  و  ج  ج و مر هر اینکه  براى  پس، 
چــاره اى  نشود،  فساد  دچــار  جامعه  و  نیاید  پیش 
نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به 

همه امورى که در کشور جریان می یابد.«۲
هر  حکومت«،  به  انسان  نیاز  »علت  ع  موضو  •
نظر  به  علمی  صرفاً  مسئله ای  اول،  نگاه  در  چند 
بسیارش  کــاربــردی  ثمرات  به دلیل  ولــی  می رسد؛ 
داشته  قــرار  دینی  کارشناسان  مورد توجه  همیشه 
است. استاد شهید مرتضی مطهری؟ره؟ درتشریح 

موضع گفت وگو می  نویسند:
معناى  به  حکومت  حکومت،  به  انسان  »نیاز 
ع نــظــامــش کــار  اعـــم عـــرض مــی کــنــیــم، مــا بــه نـــو
یا نه،  نداریم، فقط معلول زندگی طبقاتی است؟ 
معلول آن زندگی اجتماعی است که با یک سلسله 
سلسله  یــک  بــا  نــه  بــشــود؛  اداره  موضوعه  قوانین 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در خطبه هاى نماز جمعه، 7دی63.
۲ . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص ۲7.
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قوانین غریزى و طبیعی؟ در حیوانات هم به یک 
حکومت  و  دولــت  را  اسمش  البته  اینها  که  معنا، 
نمی گذارند، وجود دارد؛ منتهی چون همه چیزش 
ــا در  ــداریــم. آی غــریــزى اســـت، مــا بــه آنــجــا کـــارى ن
زندگی انسان ها، قوانین باید حاکم باشد یا نباید 
ولو  باشد؛  حاکم  باید  قانون  قهراً  باشد؟  حاکم 
و  مــردم  خــود  از  منبعث  که  باشند  گروهی  اینکه 
متصدّى  باید  اینها  هستند،  مــردم  خــود  نمایندۀ 
اصلی حکومت  فلسفۀ  یعنی  باشند؛  قانون  اجراى 
و دولت، این است که جامعۀ بشری نیاز به قانون 
وضعی دارد؛ یعنی قوانینی که مردم از روى اختیار 
ناحیه  از  قوانینی که  یعنی  را عمل کنند؛  آن  باید 

طبیعت مجبور به عمل کردن آن نیستند.
به  نیازمند  قوانین  این  شد،  این طور  که  وقتی 
یک قدرتی است که این قدرت، قوّۀ مجریه قانون 
یا ناظر به اجراى این قانون باشد. اختلافات میان 
در  کــه  گفت  نمی شود  مــی دهــد؛  خ  ر جــبــراً  مـــردم 
میان انسان ها جبراً هم هیچ اختلافی دربارۀ هیچ 
مردم  میان  حکومت  که  نمی دهد  خ  ر مسئله اى 
فصل قضا کند. مجازات ها و حدودى هست که 
انجام  را  عمومی  کارهاى  یک  یا  بکند  اجــرا  باید 
یا  لااقــل  شــهــردارى  کارهاى  را  اینها  ما  که  بدهد 
به  ]جامعه [  بالاخره  می نامیم.  حسبه اى  کارهاى 

این امور احتیاج دارد.
ــه در کـــلام حــضــرت امــیــر؟ع؟ هم  ایـــن اســـت ک
 لِلنّاسِ مِنْ امیرٍ بَرّ أوْ فاجِرٍ’.1 بالاخره 

َ
هُ لابُدّ هست: ‘انَّ

مردم احتیاج ]به حکومت [ دارند؛ نمی شود نداشته 

1 . نهج البلاغه، خطبه 40 
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نخواهد  مرحله اى  به  بشر  هم  هیچ وقت  باشند. 
دولت  شکل  بشود؛  منتفی  دولــت  اصــلًا  که  رسید 
شکل  که  نگفته  کند[؛کسی  ]تغییر  است  ممکن 
ما  که  اســت  شکل هایی  همین  به  منحصر  دولــت 
ریش سفیدى   حکومت  همان  شناخته ایم.  حالا  تا 
که در گذشته بوده، خودش یک نوع دولت است 
اســلام،  از  قبل  عــرب  قبیله اى  زنــدگــی  در  مــثــلًا  یــا 
در  کــه  مصطلحی  معناى  آن  بــه  حکومت  اینها 
رابطۀ  نــوع  یــک  ولــی  نداشتند؛  بــود  دیگر  جــاهــاى 
ملوک الطوایفی و تبعیت از رؤساى قبیله بود. آن که، 
مثلًا یک شخصیت بیشترى در میان قبیله داشت 
قبول  قبیله  رأس  در  را  او  بــود،  همه  از  پیرمردتر  و 
می کردند و رؤساى قبایل هم می آمدند در مسائل 
با یکدیگر مشورت می کردند و تصمیم می گرفتند. 

پس باز هم بالاخره یک چیزى بوده است.«1 
در  نیز  آیــت الله ســبــحــانــی)حــفــظــه الله تــعــالــی(،   •
تفسیر موضوعی منشور جاوید، باب بحث را در این 

خصوص می گشایند:
می کنند  تصور  که  گروهی  اندیشۀ  خــلاف  »بــر 
امر  دو  حکومت  و  سلطه گرایی  با  آزادی  و  حرّیت 
متناقض اند و هرگز جمع نمی شوند و حفظ آزادی 
از  حکومت  و  قــانــون  کــه  می کند  ایــجــاب  فــردی 
که  می کنند  تصور  یا  شود  حذف  زندگی  قاموس 
طرفداری  زورمــنــدان  و  اقویا  از  پیوسته  دولــت هــا، 
یا  نمی گیرند  نظر  در  را  توده ها  مصالح  و  می کنند 
می اندیشند که انسان ذاتاً خیّر و نیکوکار و عاقل 
و اندیشمند آفریده شده است، دیگر چه لزومی دارد 

که دولت تشکیل شود. 

1 . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج 15، ص583.
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بی پایه  و  ســســت  انــدیــشــه هــای  ایـــن  ــلاف  ــرخ ب
ــبـــی و  ــلـ ج طـ ج ومـــر ع هـــر ــو ــ نـ ــــک  ــی از ی ــاکـ کــــه حـ
وجود  ضــرورتِ  است،  ساده دلی  و  سفسطه گرایی 
روشن  آن چنان  بشر،  اجتماعی  زندگی  در  دولــت 
است که نیازی به دلیل و برهان ندارد؛ دولتی که 
آزادی های فردی را در چهارچوب مصالح اجتماعی 
حفظ کند و در پرورش استعدادها بکوشد و مردم 
را  یا مردمی  الهی  قوانین  و  آشنا  به وظایف خود  را 
جهان،  بزرگ  اندیشمندان  ازاین جهت  کند.  اجرا 
ابــن خــلــدون3 و برخی  ارســطــو،۲  افــلاطــون،1  مانند 
دیگر وجود دولت را یک پدیدۀ اجتناب ناپذیر تلقی 

کرده اند.«4

نیاز طبیعی و فطری  3� 1� حکومت، 
انسان

در  آیــت الله ســبــحــانــی)حــفــظــه الله تــعــالــی(،   •
نظرات  ذکــر  بــه  اســلامــی  حکومت  مبانی  کــتــاب 

صاحب نظران در این رابطه می پردازد:
»وجود دولت در زندگی اجتماعی بشر، یک نیاز 
موضوعاتی  مهم ترین  از  و  است  طبیعی  و  فطری 
است که بشر از آغاز پیدایش، به آن توجه داشته 
در  و  داشــت.  خواهد  توجه  آن  به  بــود  خواهد  تا  و 
اهمیت و لزوم آن همین بس که در هیچ نقطه ای 
ــدون  ــه بــتــوانــد ب ــوده ک ــب ــان، جــامــعــه ای ن ــه از ج

1 . الجمهوريه.
۲ . السیاسة، ترجمۀ احمد لطفی، ص96.

3 . مقدمه ابن خلدون، صص41و4۲.
)منشور  قــرآن  موضوعی  تفسیر  سبحانی)حفظه الله تعالی(،  آيت الله العظمی   . 4

جاويد(، ص363.



ت
وایا

و ر
ل 

عق
ظر 

من
 از 

ت
وم

ک
 ح

ل
کی

تش
ت 

رور
 ض

.3

51

که  نیست  چــیــزی  ایــن  و  کند  زنــدگــی  حکومت 
امــروزه درک کــرده باشد،  را فقط بشر  ضــرورت آن 
جهان  ــزرگ  ب فلاسفه  قدیم،  دوران هـــای  از  بلکه 
بلیغی  تأکید  آن  لــزوم  بــر  تــاریــخ،  اندیشمندان  و 
داشته اند: ارسطو فیلسوف بزرگ می گوید: ‘دولت 
دارای  انسان  زیرا  است؛  بشری  طبع  مقتضیات  از 
به صورت  که  اســت  ناگزیر  اســت،  مدنی  سرشت 
را  دولت  وجود  کسی که  و  کند  زندگی  اجتماعی 
نفی می کند، یا انسان وحشی است یا موجود برتر 

از انسان است که نیازی به دولت ندارد.’1
ازنظر ارسطو وجود دولت یک ضرورت اجتماعی 
را درک  لـــزوم آن  بــه طــور فــطــری،  انــســان  ــت و  اس
می کند و کسی که بخواهد بدون آن زندگی کند 
یا موجود وحشی است که از انسانیت دور است یا 
بشری  طبع  فاقد  که  است  انسان  از  بالاتر  موجود 

است؛ مانند فرشتگان.
بافضیلت  حیاتِ  ‘تحصیل  می گوید:  افلاطون 
برای افراد بشر، جز به وجود دولت ممکن نیست، 
زندگی  و  سیاسی  حیات  بــه  انــســان  طبیعت  ــرا  زی
از  دولــت  وجــود  بنابراین  اســت.  متمایل  اجتماعی 
امور طبیعی است که انسان از آن بی نیاز نیست.’۲

جامعه شناسی،  علم  بنیان گذار  خــلــدون  ابــن 
اثبات  امــری ضــروری می داند و بر  را  وجــود دولــت 
بــه اصــطــلاح  یـــا  انـــســـان  بـــه اجــتــمــاعــی بــودن  آن، 
و  کــرده  ل  استدلا او  بــودن  بالطبع  مدنی  فلاسفه، 
چنین نتیجه گرفته است که: ‘تشکیل دولت امر 

لازم و ضروری است.’3

1 . سیاست، ترجمۀ احمد لطفی، ص96.
۲ . جمهوری، ترجمۀ روحانی.

3 . مقدمۀ ابن خلدون، صص 41و4۲.
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ــشــمــنــدان مــعــاصــر نــیــز، ثــــروت بـــدوی  ــدی از ان
می گوید: ‘اساس نظام سیاسی، وجود دولت است؛ 
دولت  وجود  جمعیت  برای  سیاسی  نظم  هر  بلکه 
سیاست  بعضی ها  حتی  می داند؛  ضروری  و  لازم  را 
که  می دانند  مربوط  آن چنان  دولــت،  وجــود  به  را 
جامعۀ سیاسی را بدون دولت، امر غیر ممکن تلقی 

کرده اند.’1
علما و دانشمندان و جامعه شناسان دیگر نیز بر 
این عقیده اند و دلایل فراوانی بر مدعای خود اقامه 

کرده اند.«۲
جــوامــع  رهــبــری  و  مــدیــریــت  مسئلۀ  چـــرا  امـــا   •
بــوده  مــورد تــوجــه متفکران  ایــن حــد  تــا  انــســانــی، 
مرتضی  شهید  علامۀ  از  را  سوال  این  پاسخ  است؟ 
مطهری؟ره؟ بشنوید: »اهمّیت فوق العادۀ رهبرى 

بر سه اصل مبتنی است:
اصل اوّل مربوط است به اهمیّت انسان و ذخایر 
و نیروهایی که در او نهفته است که معمولًا خود 

به آنها توجّه ندارد...
ــان و  ــس ــاوت ان ــف ــه ت ــوط اســـت ب ــرب اصـــل دوم م
است،  حیوان  جنس  از  اینکه  با  انسان  حــیــوان. 
تفاوت  حــیــوان  بــا  غــرایــز  بــه  بـــودن  مجهّز  نظر  از 
حیوانات  اســت.  حــیــوان  از  ضعیف تر  یعنی  دارد؛ 
چندانی  نیاز  و  هستند  مجهّز  غرایز  سلسله  یک  به 
غریزه،  زیرا  ندارند؛  ج  خار از  رهبرى  و  مدیریّت  به 
ــه صــورت خــودکــار  کـــارش راهــنــمــایــی و رهــبــرى ب

است...

1 . ثروت بدوی، النظم السیاسیه، ج1، ص 7.
۲ . آيت الله العظمی سبحانی)حفظه الله تعالی(، مبانی حکومت اسلامی، ص13
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ــا مــجــهّــزتــریــن  ــروه ــی انـــســـان بــاایــنــکــه ازنـــظـــر ن
موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبرى شود، 
می بایست صد برابر حیوانات مجهّز به غرایز باشد، 
خود  داخــل  از  را  او  که  غرایزى  ازنظر  درعین حال 
ناتوان ترین  و  فقیرترین  کنند،  رهبرى  و  هدایت 
موجود است؛ لهذا به رهبرى، مدیریّت و هدایت از 

ج نیاز دارد... خار
اصل سوم مربوط به قوانین خاصّ زندگی بشر 
انسان حکومت  رفتار  بر  اصول  است. یک سلسله 
مدیریّت  بشر  بر  بخواهد  کسی  اگــر  که  می کند 
داشته باشد و وى را رهبرى کند جز از راه شناخت 
قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم 

است، میسّر نیست.«1

تــداوم  و  نظم  عامل  حکومت   �2  �3
زندگی اجتماعی

کتاب  در  مطهری؟ره؟  مرتضی  شهید  کــلام   •
این  بر  زیباست  مقدمه ای  البلاغه،  نهج  در  سیری 

مبحث:
»در حدیث است که پیغمبر اکرم؟صل؟ فرمود: 
یکی  حتماً  شدید،  همسفر  ،حــداقــل،  نفر  سه  اگــر 
اینجا  از  قرار دهید.  و رئیس خود  امیر  را  نفر  از سه 
اکـــرم؟صل؟  ــول  رســ ازنــظــر  کــه  فهمید  مـــی تـــوان 
ج و فقدان یک قوۀ حاکم بر اجتماع که  ج و مر هر
منشأ حل اختلافات و پیونددهندۀ افراد اجتماع با 

یکدیگر باشد، چه اندازه زیان آور است.«۲

1 . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج 3 ، ص3۲.
۲ . همان، ج 16، ص430.
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که  اســـت  مــوضــوعــاتــی  از  حــکــومــت،  فلسفۀ   •
ــان بــســیــاری در آن بــه نــگــارش دیــدگــاه هــا  ــزرگ ب
حضرت  پــرداخــتــه انــد؛  نقلی  و  عقلی  ادلّـــۀ  ح  طــر و 
شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  آیت الله العظمی 
به دیدگاه چند تن  ح دلایل عقلی،  از طر نیز پس 
اشــاره  خصوص  ایــن  در  اسلامی  صاحب نظران  از 

می فرمایند:
ــه بــقــاى صــلــح و ثــبــات و  »تـــردیـــدى نــیــســت ک
آرامش و رعایت حقوق انسانها در برابر یکدیگر، به 
حکومت  و نظام سیاسی اجتماعی کامل، بستگی 
ج، جامعه  ج ومر دارد؛ زیرا بدون وجود حکومت، هر
را فرامی گیرد و هیچ انسان عاقلی را نمی توان یافت 
که حکومت و نظام سیاسی را یکی از ضرورى ترین 

مسائل اجتماعی نشناسد...
دشـــواری ،  ــزاران  ــ ه ــســان،  ان اجتماعی  زنــدگــی 
دارد  همراه  به  را  درگیری   و  تخاصم  کشمکش، 
و در جهت حلّ معضلات اجتماعی و رفع نزاع ها و 
حلّ و فصل امور، وجود حکومت و نظام سیاسی و 
حضور یک حاکم مقتدر با قانونی مترقّی، ضرورتی 
است که هیچ عقل سالمی در آن تردید نمی کند؛ 
فطرت  خواست  ضد  )آنارشیسم(  ج  ج ومــر هــر زیــرا 

آدمی و سبب نابودى همۀ ارزش هاست.
حجّت هاى  از  یکی  عقل  که  نیست  تردیدى  و 
الهی و پیامبر باطن آدمی و یکی از منابع استنباط 
احکام فقهی است: ‘کلّ ما حکم به العقل حکم 

ع.’1 به الشر

الفقه )مظفّر(، ج 1، ص 189؛  1 . نک: دروس فی علم الصــول، ج 1، ص 101؛ اصول 
المراجعات، ص 3۲8.
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نظام  تشکیل  عقل  هنگامی که  اساس،  این  بر 
و  ج  ج ومــر هــر از  پیشگیرى  راســتــاى  در  را  سیاسی 
امور،  پیشرفت  تحقّق  و  انسجام  و  انتظام  ایجاد 
و  تأسیس  وجــوب  نیز  دیــن  کند،  اعــلام  ضـــرورى 
اجراى آن را لازم و واجب می داند. اگر عقل، کسی 
یا کسانی را واجدالشرایط لازم در تصدّى امور فوق 
دانست، دین نیز پذیرفتن حکومت از سوى انسان 
شعار  بنابراین،  مــی شــمــرد.  لازم  را  واجــدالــشــرایــط 
از دخالت در امور سیاسی اجتماعی بر خلاف  پرهیز 

دستور عقل و دین است...
ــد مـــعـــروف اســلامــی  ــشــمــن ــدی ــدون، ان ــ ــل ــن خــ ــ اب
لذاته  الملک  یذُمّ  لم  ع  الشر أنّ  ‘واعلم  می نویسد: 
الناشئة عنه  المفاسد  انما ذمّ  القیام به و  و لا حظر 
من القهر و الظلم و التمتّع باللذّات؛ بدان که هرگز 
دین، حکومت را مذمت نکرد و از پرداختن به آن 
می باشد،  نکوهش  مــورد  آنچه که  ننموده،  منع 
مفاسدى، همانند استبداد و ستم و لذت جویی ها، 
دامن گیر  حکومت ها  از  بعضی  سوى  از  که  است 

جامعه می گردد.’1 
دکتر وهبه زحیلی، در کتاب معروف خود الفقه 
مذاهب  معروف  فقهاى  منظر  از  ادلّته،  و  الاسلامی 
بــاب ضـــرورت تشکیل  اهــل ســنّــت در  چــهــارگــانــه 
حکومت دینی می نویسد: ‘اسلام، یک نظام دینی 
مدنی مترقّی است و وجود مسلمانان را با تشکیل 
دولت اسلامی ملازم می شمارد و از مهم ترین ارکان 
تــا همۀ  ــتــدار سیاسی اســت  اق ایــجــاد  ــتــی،  هــر دول
اکثر  لــذا  ــد؛  آورن فــرود  تعظیم  آن سر  برابر  در  افــراد 

1 . مقدّمه ابن خلدون، ص 19۲، فصل ۲6.
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سردمداران فکرى اسلام از مذاهب اسلامی، اعمّ از 
اهل سنّت، مرجئه، شیعه و معتزله به لزوم تشکیل 

حکومت اذعان دارند.
ــاى  ــروه ه ابـــن حـــزم گــفــتــه اســـت هــمــه گ ... و 
انــقــیــاد و  ــد کــه  ــ اتــفــاق نــظــر دارن مختلف اســلامــی 
اطاعت از پیشواى عادل واجب است.’1 از دقّت در 
فرازهاى فوق و دیدگاه هاى صاحب نظران اسلامی 
تشکیل  ضـــرورت  در  کسی  کــه  مــی آیــد  بــه دســت 

حکومت تردیدى ندارد.«۲

3� 3� حکومت زمینه ساز رشد و توسعه
در تبیین رسالت حکومت از این منظر، می توان 
گفت: »انسان موجودی است کمال طلب و دائماً 
برای رسیدن به نقطه ای که آن را کمال خویش 
ایــنــکــه در  مـــی دانـــد، در تـــلاش اســـت. گــذشــتــه از 
راهی  چه  از  اینکه  و  خوشبختی  و  کمال  تحلیل 
متفاوت  گرایش های  رسید،  مــی تــوان  کمال  به 
که  قضیه  این  نفس  ولی  دارد؛  وجود  متضادی  و 
با هر گرایش و عقیده کمال و خوشخبتی  انسان 
را جستجو می کند، کمتر مورد شک و تردید واقع 
رفتار  مرتبۀ  نازل ترین  که  کسی  حتی  است؛  شده 
انسانی را اختیار می کند، او نیز، به دنبال توسعه و 
و  رشد  از  وی  که  گفت  می توان  اما  اســت؛  کمال 

کمال، تفسیر درستی ندارد.
ــلّ واقـــعـــی، وحـــدت  ــوان یـــک کـ ــن ــه ع جــامــعــه ب

1 . نک: الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 8، ص 6314.
مقارن،  فقه  المعارف  دائــرة  شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  العظمی  الله  آيه   . ۲

ص5۲1.
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نه وجود  افراد متکثر است؛ به شکلی که  ترکیبی 
جامعه بدونِ افراد امکان پذیر است و نه افراد بدون 
می کنند؛  پیدا  حیات  ادامــۀ  امکان  جامعه  وجــود 
و  رشد  قابلیت  فرد،  همانند  خودْ  جامعه،  ازایــن رو 
توسعه دارد و همان طورکه اصل بقای فرد و جامعه 
به هم بستگی دارد، رشد و توسعۀ  فرد و جامعه نیز 

متکی به یکدیگر است.
از سوی دیگر، افراد، گروه ها و زیر مجموعه های 
ــود را دنــبــال  ــد و تــوســعــۀ خـ جــامــعــه، مــنــافــع، رشـ
ــیــل نــامــحــدودبــودن نــیــازهــای  مــی کــنــنــد و بــه دل
تأمین  منابع  محدودیت  و  گروه ها  و  افراد  فزایندۀ 
در  نیازها  ارضــای  سر  بر  تعارض  پیدایش  نیازها، 
ایجاد  لزوم  همچنین  است؛  اجتناب ناپذیر  جامعه 
هماهنگی کلیه فعالیت های بهره برداری از منابع 
با  اقشار اجتماعی  افراد و  و توزیع مناسب در میان 
جهت گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان های 
جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، 

توجیه می کنند.
این دستگاه با برنامه ریزی و سازماندهی کلان، 
می تواند رشد و توسعۀ کلان اجتماعی و زمینه های 

رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید.«1
از  آسمانی  گفتاری  با  مبحث  این  در  را  کلام   •
پایان  به  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  مولی الموحدین 
ح کم نظیر استاد  می بریم؛ کلامی که ترجمه و شر

شهید مطهری؟ره؟، اداکنندۀ حق آن است:
را  مقتدر  حکومت  یــک  لـــزوم  مــکــرر  »عــلــی؟ع؟ 

1 . علی اصغر نصرتی، نظام سیاسی اسلام، صص 14۲و143
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تصریح کرده است1... قانون خدا بایست به وسیلۀ 
نیک  فرمانروایی  از  را  مــردم  شــود.  اجــرا  بشر  افــراد 
یا بد چــاره اى نیست. در پرتو حکومت و در سایۀ 
بــراى خــدا کــار می کند  اســت که مؤمن  حکومت 
و کــافــر بــهــرۀ دنــیــاى خــود را مــی بــرد و کــارهــا به 
که  است  حکومت  به وسیلۀ  می رسد.  خود  پایان 
امن  راه ها  و  نبرد  دشمن  با  و  جمع آورى  مالیات ها 
تــا آن  بــازســتــانــده مــی شــود  از قــوى  و حــق ضعیف 
وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی 

به دست آید.«۲  

ءِ 
َ

 لِِله وَ لَکِنَّ هَؤُلا
َّ

 حُکْمَ إِلا
َ

هُ لا
َ
1 . قَالَ علیه السلام: کَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنّ

وْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ 
َ
مِیرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ  لِلنَّ

َ
 بُدّ

َ
هُ لا

َ
 لِِله وَ إِنّ

َّ
 إِمْرَةَ إِلا

َ
يَقُولُونَ لا

جَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ 
َ ْ
غُ الُله فِیهَا ال وَ يَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ يُبَلِّ

وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ  بَرٌّ  ی يَسْتَرِيحَ  الْقَوِیِّ حَتَّ عِیفِ مِنَ 
َ

لِلضّ بِهِ  بُلُ وَ يُؤْخَذُ  بِهِ السُّ مَنُ 
ْ
تَأ وَ 

نْتَظِرُ فِیکُمْ وَ 
َ
ا سَمِعَ تَحْکِیمَهُمْ قَالَ حُکْمَ الِله أ هُ ع لَمَّ

َ
نّ

َ
خْرَى أ

ُ
فَاجِرٍ وَ فِی رِوَايَةٍ أ

قِیُّ إِلَی 
َ

عُ فِیهَا الشّ مْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَیَتَمَتَّ ِ
ْ

ا ال مَّ
َ
قِیُّ وَ أ ةُ فَیَعْمَلُ فِیهَا التَّ مْرَةُ الْبَرَّ ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
قَالَ أ

تُه. )نهج البلاغه، خطبۀ 40( تُهُ وَ تُدْرِکَهُ مَنِیَّ
َ

نْ تَنْقَطِعَ مُدّ
َ
أ

۲ . شهید علامه مرتضی مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج 16، ص43۲   .
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4. دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی 
در قرآن

بی شک، قرآن به عنوان اصیل ترین منبع دینی 
و تنها متن موردِاتفاق همۀ مذاهب و فرق اسلامی 
است؛ لذا خوب است ابتدا بحث تشکیل حکومت 
و ضـــرورت آن را در آیــات قــرآن مــورد بــررســی قــرار 
دهیم، مروری گذرا بر گزاره های سیاسی حکومتی 
از آن به سیرۀ پرچمداران  آن داشته باشیم و پس 
اسلام پرداخته، به بازخوانی سنّت آن بزرگواران در 

ع محوری بپردازیم. قبال این موضو

که  سیاسی ای  تکالیف  بررسی   �1  �4
خدا بر عهدۀ »پیامبران« گذاشته است�

الهی  انبیاى عظام   »مهم ترین کار 
با طواغیت و کسانی است که نعمت هاى  مقابله 

خدا را ضایع کردند: 
سِدَ فیها وَ یُهْلِکَ 

ْ
رْضِ لِیُف

َ ْ
ی سَعی  فِی ال

َّ
وَ إِذا تَوَل

 1� سْل
َ
حَرْثَ وَ النّ

ْ
ال

این  بــا  فــاســد،  ایــن حکومت هاى  از  قـــرآن،  آیــۀ 
تا  یاد می کند؛ سعی کردند  تکان دهنده  تعبیرات 

فساد را جهان گیر کنند:
وا 

ُّ
حَل

َ
أ وَ   

ً
را

ْ
نِعْمَتَ الِله کُف وا 

ُ
ل

َ
بَدّ ذینَ 

َّ
ال ی 

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل  

َ
أ

رَار؛۲ 
َ

ق
ْ
ال بِئْسَ  وَ  وْنَهَا 

َ
یَصْل مَ 

َ
بَوارِ جَهَنّ

ْ
ال وْمَهُمْ دارَ 

َ
ق

1 . بقره، ۲05 ]به شهادت اينکه[ وقتی بر می گردند]و يا وقتی به ولايت و رياستی 
می رسند[، با تمام نیرو در گستردن فساد در زمین می کوشند و به مال و جانها 

دست می اندازند.
تبديل  کفران  به  را  خدا  نعمت  که  را  کسانی  نديدى  آيا   :۲9 و   ۲8 ابراهیم،   . ۲
 جهنمی است  نابودى کشاندند؟!  و  را به سراى نیستی  کردند و قوم خود 

که وارد آن می شوند و بد قرارگاهیست .
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کفران  به  را  طبیعی  و  انسانی  و  الهی  نعمت هاى 
نعم  ایــن  از  باید  که  را  انسان ها  و  کردند  تبدیل 
برخوردار می شدند، در جهنم سوزانی که از کفران 

خود به وجود آوردند، سوزاندند و کباب کردند. 
اگر  کــردنــد.  ــی  ــف آرای ص اینها  مقابل  در  انبیا 
برخورد  تاریخ  طغیانگران  و  عالم  طواغیت  با  انبیا 
اینکه  نبود.  جــدل  و  جنگ  به  احتیاج  نداشتند، 

قرآن می گوید: 
کَثیرٌ؛1  ــونَ  ــیُّ رِبِّ مَعَهُ   

َ
قاتَل نَــبِــیٍّ  مِــنْ  ــنْ  یِّ

َ
کَــأ وَ 

ــا مــؤمــنــان  ــراه بـ ــمـ ــه هـ ــی کـ ــران ــب ــام ــی ــار پ ــســی چــه ب
خداپرست، به قتال و جنگ دست زدند.

این جنگ با چه کسانی بود؟ طرف جنگ انبیا، 
و  ویرانگر  قدرت هاى  فاسد،  حکومت هاى  همین 
طغیانگر تاریخ بودند که بشریت را بدبخت و نابود 

کردند.
قرآن،  در  لذا  انسان اند؛  نجات دهندگان  انبیا 
اقامۀ عدل  و رسالت ها،  نبوت ها  بزرگ  یک هدف 
ناتِ  بَیِّ

ْ
بِال نا 

َ
رُسُل ــنــا 

ْ
رْسَــل

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
ل شــده اســت:  معرفی 

ــاسُ 
َ
ــومَ الــنّ

ُ
ــمــیــزانَ لِــیَــق

ْ
ــکِــتــابَ وَ ال

ْ
ــنــا مَــعَــهُــمُ ال

ْ
نْــزَل

َ
وَ أ

 ۲ِقِسْط
ْ
بِال

براى  ارسال رسل  و  الهی  انزال کتاب هاى  اصلًا 
جوامع  میان  در  قسط وعدل  که  بــوده  اســت  ایــن 
و  زورگــویــی  و  ظلم  نمادهاى  یعنی  شــود؛  حاکم 
حسین؟ع؟  ــام  ام حرکت  برخیزد.  میان  از  فساد 

1 . آل عمران،146: چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ 
کردند! 

۲ . حديد، ۲5: ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب )آسمانی( 
و میزان )شناسايی حقّ از باطل و قوانین عادلانه( نازل کرديم تا مردم قیام به 

عدالت کنند. 
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لِطَلَبِ  خَــرَجْــتُ  ــمَــا  ‘إِنَّ فرمود:  بــود.  حرکتی  چنین 
ی’.1 ةِ جَدِّ مَّ

ُ
حِ فِی أ

َ
صْلا ِ

ْ
ال

 
ًّ

ى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلا
َ
همچنین فرمود: ‘مَنْ رَأ

ةِ رَسُولِ الِله،  لِحُرُمِ الِله، نَاکِثاً لِعَهْدِ الِله مُخَالِفاً لِسُنَّ
رْ  یُغَیِّ لَمْ  ثُمَّ  الْعُدْوَانِ،  وَ  ثْمِ  ِ

ْ
بِال الِله  عِبَادِ  فِی  یَعْمَلُ 

یُدْخِلَهُ  نْ 
َ
أ الِله  عَلَی  حَقِیقاً  کَــانَ  فِعْلٍ،   

َ
لا وَ  بِقَوْلٍ 

را  ظلم  و  فساد  کانون  کسی  اگر  یعنی  مَدْخَلَه ’؛۲ 
با  ببیند و بی تفاوت بنشیند، در نزد خداى متعال 
او هم سرنوشت است. فرمود: من براى گردنکشی 
از  عــراق  مــردم  دعــوت  نــکــردم.  حرکت  تفرعن  و 
امام حسین؟ع؟ براى این بود که برود و حکومت 
کند؛ امام هم به همین دعوت پاسخ دادند. یعنی 
چنین نیست که امام حسین؟ع؟ به فکر حکومت 
ــبــود، امــام حــســیــن؟ع؟ بــه فــکــر ســرکــوب کــردن  ن
قدرت هاى طاغوتی بود؛ چه با گرفتن حکومت و 

چه با شهادت و دادن خون.«3

فقط  مسئله گویی  کارشان  »انبیا   
که  می کردند  اکتفا  این  به  فقط  انبیا  اگر  نبود. 
این که  کنند،  بیان  مردم  براى  را  حرامی  و  حلال 
مشکلی وجود نداشت؛ کسی با اینها درنمی افتاد. 
در این آیات شریفه اى که در اینجا تلاوت کردند: 

1 . بحار النوار، ج 44، ص3۲9؛ جز اين نیست که من بمنظور ايجاد اصلاح در میان 
ج شدم.  امت جدم خار

۲ . بحار النوار، ج  44، ص 38۲: کسی که سلطان ستم کیشی را که حرام خدا را 
حلال بداند، عهد و پیمان خدا را بشکند، مخالف سنت رسول الله؟صل؟ باشد، 
تغییر  را  خود  رفتار  و  قول  سپس  نمايد؛  رفتار  عــدوان  و  گناه  با  مــردم  میان  در 

ندهد، خدا حق دارد که وى را هم در جايگاهی نظیر جايگاه او داخل کند. 
کارگزاران  و  مسئولان  با  ديدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 3

نظام جمهورى اسلامی، ۲7اسفند80.
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لا  وَ  ــهُ  ــشَــوْنَ
ْ

یَــخ وَ  الِله  ــالاتِ  ــ رِس ــغُــونَ  ِ
ّ
ــل ــبَ یُ ذینَ 

َّ
ال

 الَله.1 این چه تبلیغی است که 
َّ

 إِلا
ً
حَدا

َ
شَوْنَ أ

ْ
یَخ

ج است که انسان باید  خشیت از مردم در او مندر
بیان  فقط  اگر  تبلیغ.  این  درحــال  نترسد  مــردم  از 
چند حکم شرعی بود که ترس موردى نداشت که 
خداى متعال تمجید کند که از مردم نمی ترسند؛ 
دشــوارى  تجربه هاى  این  نمی ترسند.  خدا  غیر  از 
که انبیا الهی در طول عمر مبارک خودشان متحمل 

شدند، براى کی بود؟ چه کار می کردند؟ 
ما 

َ
ف کَثیرٌ  ــونَ  ــیُّ رِبِّ مَعَهُ   

َ
قاتَل نَبِیٍّ  مِــنْ  ــنْ  یِّ

َ
کَــأ وَ 

مَا  وَ  وا 
ُ

ضَعُف ما  وَ  الِله  سَبیلِ  فی   صابَهُمْ 
َ
أ لِما  وَهَنُوا 

 ۲�اسْتَکانُوا

جنگید؟  برایش  باید  که  رسالتی  این  بود  چی 
برد؛  پیش  کــرد،  بسیج  او  بــراى  را  الله  جنود  باید 
گفتن  و  ــرام  حـ و  حـــلال  جملۀ  چــنــد  گفتن  فــقــط 
بــراى  حــق،  اقــامــۀ  ــراى  ب انبیا  اســت؟  مسئله  چند 
با  مبارزۀ  بــراى  ظلم،  با  مبارزۀ  بــراى  عــدل،  اقامۀ 
فساد قیام کردند، براى شکستن طاغوت ها قیام 
کردند. طاغوت آن بتی نیست که به فلان دیوار 
او که  آویــزان می کردند؛  به کعبه  زمــان  آن  در  یا 
طاغوت  بکند.  بخواهد  طغیان  که  نیست  چیزى 
آن  به پشتوانۀ  کــه  اســت  طغیانگرى  انــســان  آن 
می کند.  تحمیل  مــردم  بر  را  خود  وجــود  بت  بت، 

1 . ]پیامبران[ پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهاى الهی می کردند و ]تنها[ از 
او می ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند. )احزاب، 39(

آنها  آنان جنگ کردند!  الهی فراوانی به همراه  ۲ . چه بسیار پیامبرانی که مردان 
هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند ]و تن 

به تسلیم ندادند[. )آل عمران، 146(
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رْضِ 
َ ْ
طاغوت، فرعون است: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی ال
 1�ْمِنْهُم 

ً
ة

َ
 طائِف

ُ
ها شِیَعاً یَسْتَضْعِف

َ
هْل

َ
 أ

َ
وَ جَعَل

ــا ایــنــهــا جــنــگــیــدنــد، با  ــوت اســـت. ب ــاغ ایـــن، ط
دست  کف  را  خودشان  جان  کردند،  مبارزه  اینها 
در  ننشستند،  ساکت  ظلم  درمــقــابــل  گذاشتند، 
مقابل زورگویی ساکت ننشستند، در مقابل اضلال 

مردم سکوت نکردند. انبیا، اینند.«۲

قرار  که  انسان هایی  یا  انسان  آن   
فــرمــانــروایــی  عــمــلًا  بــشــری  جامعه  و  بشر  بــر  ــت  اس
بکنند، عملًا ولی جامعه باشند، عملًا ولایت جامعه 
می توانند  کسانی  چــه  اینها  بگیرند  عهده  بــه  را 

باشند؟
... پاسخ دین و مکتب به این سئوال این است 
آن کسی که  هُ؛3 

ُ
رَسُول وَ  الُله  ــکُــمُ  ــیُّ وَلِ ما 

َ
إِنّ که 

عملًا در جامعه، زمام فرمان را، امرونهی را از سوی 
اوست.  رســول  می گیرد،  به دست  عالم  پروردگار 
ندارد  آمد، معنی  لذا در جامعه وقتی که پیغمبری 
پیغمبر  به جز  دیگری  حاکم  پیغمبر،  بودن  با  که 
بر مردم حکومت بکند؛ پیغمبر یعنی همان کسی 
که باید زمام قدرت را در جامعه به دست بگیرد.«4

تقسیم  مختلفی  گروه هاى  به  را  آن  اهل  و  کرد،  برترى جويی  زمین  در  فرعون   . 1
نمود گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند. )قصص، 4(

و  انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار روحانیون و طلاب تشیع  بیانات رهبر معظم   . ۲
تسنن کردستان، ۲3ارديبهشت88 

3 . سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او. )مائده، 55(
4 . سیدعلی خامنه ای)مدظله العالی(، کتاب ولايت، صص 8۲و9۲.



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

64

 »مــعــلــوم اســـت کــه پــیــامــبــران هم 
اقامۀ   1ِقِسْط

ْ
بِال اسُ 

َ
النّ ومَ 

ُ
لِیَق آمدند:  چه   براى 

قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسلامی.«۲

 »سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین 
بشر است.  بر  ابــرقــدرت هــا، ظلم  با  اســت، ســازش 
آنها  کنید،  ســازش  می گویند  مــا  بــه  کــه  آنهایی 
یعنی  ظالم،  با  ســازش  مــزدور.  یا  هستند  جاهل  یا 
این  کند.  ظلم  تــا  کــن  بــاز  را  ظالم  دســت  اینکه 
خـــلاف رأی تــمــام انــبــیــاســت. انــبــیــای عــظــام، تا 
آنجا که توانستند جدیت کردند که ظلم را از این 
به  نصیحت،  به  موعظه،  به  بزدایند،  ظالم  بشر 
حَدیدَ 

ْ
ال نَا 

ْ
نْزَل

َ
أ به  نهی ازمنکر،  به   امر به معروف، 

وَاءِ الْکَیُّ ’؛4 بعد از آنکه 
َ

سٌ شَدید،3 ‘آخِرُ الدّ
ْ
فیهِ بَأ

است  این  دوا،  آخــرْ  نشد،  نصیحت  نشد،  موعظه 
که داغش کنند؛ شمشیر، آخرْ دواست.«5

 »تـــمـــام جـــنـــگ هـــاى پــیــغــمــبــر در 
همۀ  در  اینکه  نه  بود  دفاعی  جنگ هاى  حقیقت 
حمله  بهش  بیایند  تا  می نشست  پیغمبر  عملیات 
اما  نیست؛  درست  معنا  این  به  دفاعی  نه!  کنند. 
اگر  نمی شد،  آماده  اگر  نمی شد  پیغمبر مسلّح  اگر 

1 . حديد، ۲5: تا مردم قیام به عدالت کنند. 
با اعضاى جامعۀ روحانیت  انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار  بیانات رهبر معظم   . ۲
مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمۀ جماعت و جامعۀ وعاظ تهران 
محرم،  ماه  آستانۀ  در  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  هماهنگی  شوراى  اعضاى  و 

11مرداد68. 
3 . حديد، ۲5: و آهن را نازل کرديم که در آن نیروى شديد است. 

4 . آخرين درمان، داغ گذاشتن است: )وسائل الشیعه، ج ۲5، ص۲۲6(
5 . صحیفۀ نور، ج 19، ص ۲0.
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نمی بود،   1ٍة وَّ
ُ

ق مِــنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَــا  هُمْ 
َ
ل وا 

ُ
ــدّ عِـ

َ
أ وَ 

یقیناً اسلام را و قرآن را و پیغمبر را و جامعۀ اسلامی 
لذا  بودند؛  کــرده  پــاره  تکه  اول  ــاى  روزه همان  را 

پیغمبر مجبور بود بجنگد.«۲

پیامبر  بــه  دیــگــر  جـــاى  در  ــرآن  ــ »ق  
مُنافِقینَ وَ 

ْ
ارَ وَ ال

َّ
کُف

ْ
بِیُّ جاهِدِ ال

َ
هَا النّ یُّ

َ
می گوید: یا أ

یْهِمْ؛3 با کفار و منافقان با خشونت رفتار 
َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل

ْ
اغ

کن! 
همان مادۀ ‘غلظ’ که در آیۀ قبلی بود، در اینجا 
هم هست؛ منتها آنجا با مؤمنین است، در معاشرت 
اجــراى  اینجا در  امــا  اســت؛  فــردى  رفتار  اســت، در 
آنجا  اســت؛  نظم  ایــجــاد  و  جامعه  ادارۀ  و  قــانــون 
آنجا  اســت.  خوب  غلظت  اینجا  اســت؛  بد  غلظت 

خشونت بد است؛ اینجا خشونت خوب است.«4

احوال پیامبران و تبیین اهداف و عملکرد آنان، 
بخش بزرگی از قرآن را به خود اختصاص می دهد. 
عمده ای،  حجم  قرآنی،  مفاهیم  از  بخش  این  در 
به بیان تکالیف و اقدامات سیاسی پیامبران الهی 

اختصاص دارد. 
هرچند پرداختن تفصیلی به این حجم از آیات، 
ع کتابی مستقل  مجالی گسترده می طلبد و موضو

1 . انفال،60: هر نیرويی در قدرت داريد، براى مقابله با آنها ]دشمنان [، آماده سازيد! 
امــام حــســیــن؟ع؟  ــان  ــادگ پ در  انــقــلاب)مــدظــلــه الــعــالــی(،  معظم  رهــبــر  بــیــانــات   . ۲

30خرداد63.
3 . توبه، 73: اى پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر! 

تهران،  جمعۀ  نماز  خطبه هاى  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 4
۲6فروردين79.
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درمی یابیم  آیات  این  در  دقتی  اندک  با  اما  است؛ 
ــوارد زیر  کــه مــی تــوان ایــن دســتــه از آیـــات را بــه مـ

تقسیم کرد:

»انبیای  معرفی  بــه  کــه  آیــاتــی   �1  �1  �4
صاحب حکومت« و شیوۀ حکمرانی آنان 

می پردازد:

4. 1. 1. 1. حضرت داود؟ع؟ 
ــارۀ  درب  ،251 آیــۀ  بقره،  ســورۀ  در  کریم  قــرآن   •
ــســلام(  ــیــه ال ــه وعــل ــبــیــنــاوآل )عــلــی ن داود  حـــضـــرت 
ا  مَهُ مِمَّ

َّ
 وَ عَل

َ
حِکْمَة

ْ
کَ وَ ال

ْ
مُل

ْ
می فرماید: وَ آتاهُ الُله ال

یَشاءُ؛ و خداوند به او فرمانروایی و حکمت عطا 
کرد و از آنچه می خواست به او آموخت.

وَ  ــکَــهُ 
ْ
مُــل شَـــدَدْنـــا  وَ  مــی فــرمــایــد:  او  دربـــارۀ  نیز 

حکومت  به  و   1 خِطاب
ْ
ال  

َ
صْل

َ
ف وَ   

َ
حِکْمَة

ْ
ال آتَیْناهُ 

داوری  و  حکمت  او  به  و  بخشیدیم  اســتــواری  او 
عادلانه آموختیم.

4. 1. 1. 2. حضرت سیلمان؟ع؟ 
فــرمــانــروایــی حــضــرت  تـــصـــدّی حــکــومــت و   •
له وعلیه السلام(اصلی ترین  سلیمان)علی نبیناوآ
عظیم الشأن  پیامبر  این  به  مربوط  آیات  از  بخش 
نمونه  بــه عــنــوان  مــی دهــد؛  اختصاص  خــود  بــه  را 
حضرت  آن  قـــول  از  ‘ص’،  ــۀ[  ــارک ــب ]م ســـورۀ  در 

می خوانیم:
ــکَ 

َ
إِنّ بَعْدی  مِنْ  حَــدٍ 

َ
لِ یَنْبَغی   لا  کاً 

ْ
مُل لی   هَبْ  وَ 

1 . ص، ۲0.
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کن  عطا  حکومتی  من  به  خدایا  اب ؛1 
َ

وَهّ
ْ
ال نْــتَ 

َ
أ

بسیار  تو  نباشد که  از من شایستۀ کسی  که پس 
بخشنده ای.

فرمود:  و  کــرد  مستجاب  را  دعایش  خــداونــد  و 
بِغَیْرِ حِساب ؛۲  مْسِکْ 

َ
أ وْ 

َ
أ امْنُنْ 

َ
ا عَطاؤُنا ف

َ
��� هَذ

به او گفتیم سلطنت و مُلک را به تو دادیم؛ تو خواه 
ک کن... .3 ببخش یا امسا

4. 1. 1. 3. حضرت یوسف؟ع؟
صدیق  یــوســف  ــیــاز  ن و  راز  کــریــم،  ــرآن  ــ ق در   •
عالمیان،  خدای  با  را  )علی نبیناوآله وعلیه السلام( 
پس از رسیدن به فرمانروایی مصر چنین می بینیم: 
ویلِ 

ْ
تَأ مِــنْ  مْتَنی  

َّ
عَل وَ  کِ 

ْ
مُل

ْ
ال مِــنَ  آتَیْتَنی   ــدْ 

َ
ق رَبِّ 

عطا  حکومت  من  به  پــروردگــارا  حادیث���؛4 
َ ْ
ال

کردی و تأویل خواب آموختی؛ ای آفرینندۀ آسمانها 
و زمین! تو ولیّ و سرپرست من در دنیا و آخرتی؛ مرا 

مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما!
ــه بــیــان  ــات بــســیــاری بـ ــ ــورۀ یـــوســـف، آیـ ــ در سـ
و  ظرافت ها  و  الهی  مــردان  حکمرانی  شیوه های 
اصول مدیریت دینی ایشان اختصاص یافته است.

4. 1. 1. 4. حضرت ابراهیم؟ع؟ 
• داستان زندگی پرفراز و نشیب زندگی حضرت 
امتحانات  و  ابراهیم)علی نبیناوآله وعلیه السلام( 

1  ص، 35.
۲  ص، 39.

و عملی  حضرت رسول  آملی)حفظه الله تعالی(، سیره ی علمی  آيت الله جوادی   .   3
اکرم؟صل؟، ص114.

4  يوسف، 101.
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در  بت پرستان  با  تمام عیار  مبارزۀ  از  الهی  سنگین 
کریم  قــرآن  در  کهنسالی  در  فرزند  ذبــح  تا  جوانی 
مقدمۀ اعطای مسئولیت امامت و پیشوایی جامعه 

خوانده می شود؛ آنجاکه می فرماید: 
 إِنِّی 

َ
ال

َ
هُنَّ ق تَمَّ

َ
أ

َ
هُ بِکَلِمَاتٍ ف ی إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

َ
وَإِذِ ابْتَل

اسِ إِمَامًا؛1 آنگاه که پروردگار ابراهیم 
َ
کَ لِلنّ

ُ
جَاعِل

را به پایان  آنها  او  آزمــود و  از تکالیف  پــاره ای  را به 
رسانید ]و از عهدۀ امتحانات به خوبی بر آمد[، به 
او خطاب شد تو را برای مردم »امام« قرار می دهیم.

به  مـــردم  پیشوایی  مسئولیتِ  واگــــذاری  ــن  ای
پیامبری  از  ــی  دوران گذشت  از  پس  ابراهیم؟ع؟، 
الهی،  ایــن عنایت  ــزول  ن در  اســت؛ چــون  ــوده  ب او 
فرزندان  به  مسئولیت  این  رسیدن  از  ابراهیم؟ع؟ 
آیۀ 39 سورۀ  خود سخن می گوید، درحالی که در 
ابراهیم، از قول او گفته می شود که »شکر خدای 
را عطا  اسحاق  و  اسماعیل  به من  پیری  در  را که 
فرمانروایی«  »مقام  و  امامت  ازایــن رو  فــرمــود«۲... 
آن  نبوت  و  رسالت  مقام  از  غیر  ابراهیم  حضرت 

حضرت است.3 

4. 1. 1. 5. دیگر انبیاء ابراهیمی
• این مبحث را با گفتاری از فقیه متألّه حضرت 
ــعــالــی(، پی  آیــــت الله جــــوادی  آمــلــی)حــفــظــه الله ت

می گیریم: 
متمادی  سالیان  که  ابراهیمی  انبیاء  »سلسلۀ 

1 . بقره، 1۲4
 ذی وَهَبَ لی  عَلَی الْکِبَرِ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاق

َ
ِ الّ

. ۲ الْحَمْدُ لِلهَّ
3 . حضرت آيت الله العظمی سبحانی)حفظه الله تعالی(، منشور جاويد، ج 11، ص ۲85.
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حکومت اسلامی1 را عهده دار بوده اند و قرآن دربارۀ 
آنان می فرماید: 

نبِیَاء 
َ
أ فِیکُمْ   

َ
جَعَل  

ْ
إِذ یْکُمْ 

َ
عَل الِله   

َ
نِعْمَة  

ْ
کُرُوا

ْ
اذ

متذکر  خود  بر  را  خدا  نعمت  وکًا؛۲ 
ُ
ل مُّ کُم 

َ
وَجَعَل

شوید هنگامی که در میان شما، پیامبرانی قرارداد 
قـــرارداد.3  خــود  اختیار  صاحب  و  حاکم  را  شما  و 
خطوط کلی امامت و رهبری و اصول مهم سیاست 
مطاف  معمار  و  کعبه  بنیان گذار  از  را  حکومت  و 
حضرت  و  برده اند  ارث  به  جهانی  قبلۀ  مهندس  و 
رعایت  را  آنــهــا  خــویــش  ســیــرۀ  در  نه تنها  ابــراهــیــم 
آنها  خــود  خــاص  نیایش های  در  بلکه  می نمود، 
خداوند  از  را  آنها  اجابت  و  می کرد  ح  مطر کاملًا  را 

درخواست می نمود.
هدف  دو  همان  حضرت،  آن  دعــاهــای  عصارۀ 
مهم حکومت اسلامی است؛ یعنی خلیفة الله شدن 
انسان صالح سالک کوی کمال و تأسیس مدینۀ 

فاضله...«4
الهی  انبیای  دیگر  ذکــر  قــرآن،  جای جای  در   •

عنوان  از  استفاده  علت  دربــارۀ  آملی)حفظه الله تعالی(،  جــوادی  آيــت الله  حضرت   . 1
خود  فقیه  ولايــت  کتاب  در  اديـــان  ديگر  پیامبران  دربـــارۀ  اســلامــی  حکومت 
می فرمايند: چون »اسلام« تنها دين الهی است: ان الدين عندالله الاسلام )آل 
عمران ،19( و هیچ دينی غیر از آن مرضی و مقبول خداوند نیست: وَ مَن يَبْتَغِ 
غَیْرَ الِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران،85(، 
نیز  آنــان  و حکومت  بــوده  اســلام  الهی، همانا  پیامبران  آورد همۀ  تنها  بنابراين، 

اسلامی بوده و می باشد. )ولايت فقیه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص103(
۲ . مائده، ۲0

3 . ترجمۀ حضرت آيت الله العظمی مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(
4 . آنچه به آبادی، آزادی، امنیت، اقتصاد سالم و مانند آن برمی  گردد، از اوصاف و 
شرايط مدينۀ فاضله است در آياتی از قبیل رب اجعل هذا بلداً آمنا و ارزق اهله 
من الثمرات)بقره، 1۲6( آمده است و آنچه به کمال های انسانی برمی گردد که 
 صنام

َ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
زمینه  ساز خلیفۀ اللهی است در آياتی از قبیل:وَاجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أ

)ابراهیم، 35( و ربّنا و ابعث فیهم رسولًا يتلوا علیهم آياتک و يعلّمهم الکتاب 
است.  شده  ذکر  )بــقــره،1۲9(   الحکیم العزيز  انت  انک  يزکّیهم  و  الحکمه  و 

)آيت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی(، اسلام و محیط زيست، ص60 و 61(.
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که امامت و فرمانروایی جوامع انسانی را به عهده 
 54 آیۀ  به  نمونه  به عنوان  است؛  آمده  گرفته اند، 

سورۀ نساء توجه فرمایید:
مِنْ  الُله  آتــاهُــمُ  ما  عَلی   ــاسَ  الــنَّ یَــحْــسُــدُونَ  مْ 

َ
أ

وَ  الْحِکْمَةَ  وَ  الْکِتابَ  إِبْراهیمَ  آلَ  آتَیْنا  فَقَدْ  فَضْلِهِ 
آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظیماً؛1 آیا به آنچه که خداوند از 
کرمش برمردم اعطا نموده، حسد می ورزند؟ ما به 
عظیمی  حکومت  و  حکمت  و  کتاب  آلِ ابراهیم، 

دادیم.۲
ــه اقـــدامـــات پــیــامــبــران  ــوط ب ــرب از مـــرور آیـــات م
رهبری  و  »زمامداری  که  فهمید  این طور  می توان 
با  چراکه  است؛  مأخوذ  نبوّت  در  جامعه،  سیاسی 
اقامۀ  و  دفــاع  و  بــدون جهاد  و  تنها  ارشــاد  و  تعلیم 
حدود و تنظیم روابط بین الملل و... جامعه هرگز 
ــد...  نــمــی  تــوانــد بــه حــیــات دیــنــی خـــود ادامــــه دهـ
شرایطی  در  اســت  ممکن  زمــامــداری  اِعمال  البته 
رسول  مانند  نباشد؛  مقدور  پیامبری  بــرای  خاص 
از  رسالت خود،  اول  در چند سال  اکــرم؟صل؟ که 

اِعمال مقام حکومت معذور بودند. 
بزرگ  پیامبری  عصر  در  است  ممکن  همچنین 
اوســت،  برعهدۀ  جامعه  زمــامــداری  مسئولیت  که 
رسالت  زیرمجموعۀ  الهی،  انبیای  از  دیگر  برخی 
دیــن  احــکــام  تبلیغ  ــمَــت  سِ ــه  ب فــقــط  و  بــاشــنــد  او 

اتیناهم ملکا  و  آيــۀ  دربـــارۀ  نقل شــده که  امــام بــاقــر؟ع؟   از  اصــول کافی  در   .   1
الله  اطاع  اطاعهم  من  ائمه  فیهم  جعل  ان  العظیم  »الملک  فرمودند:   عظیما
آنان  میان  در  که  است  اين  عظیم،  ملک  از  مقصود  الله؛  عصی  عصاهم  من  و 
اطاعت  را  خدا  کند،  اطاعت  را  آنــان  هرکس  که  داد  قــرار  پیشوايی  و  حاکم 
کرده و هرکس آنان را مخالفت کند، خدا را مخالفت نموده است.« )کافی، 

ج1، ص۲06(
۲ . ترجمه از آيت الله العظمی مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(.
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منصوب گردند. مانند حضرت لوط؟ع؟ که نبوّت 
بــود:  خلیل؟ع؟  ابــراهــیــم  نــبــوت  زیرمجموعۀ  او 
این  و  نداشت  جدا  حکومت  و   1وط

ُ
ل ــهُ 

َ
ل آمَنَ 

َ
ف

هیچ محذوری را به همراه ندارد؛ زیرا نبوت چنین 
از نبوّت گستردۀ همان پیامبر  اشخاصی، شعاعی 
بزرگ است که فرمانروای کل منطقۀ رسالت خود 
حکومت  بــدون  نبوّتی  هیچ  بنابراین،  می باشد؛ 
نیست؛ خواه به نحو استقلال باشد و خواه به نحو 
مزبور، جناب لوط؟ع؟  مثال  در  زیرا  باشد؛  وابسته 
سیاسی  زندگی  ابراهیم؟ع؟،  حضرت  حکومت  با 
و اجتماعی خود و دیگران را در محیط مخصوص 

خویش اداره می نمود...
و حضرت  نـــوح؟ع؟  ــارۀ حــضــرت  ــ درب اگــر  و   ...
عیسی؟ع؟ و برخی دیگر از انبیای الهی به صراحت 
قرآن کریم  در  و سیاست  دربــاب حکومت  مطلبی 
نبودن  بر  دلیل  تصریح،  عــدمِ  ایــن  باشد،  نیامده 
ـــمْ 

َ
ل ــلًا  ــ ــ رُسُ قبیلوَ  از  بــلــکــه  نــیــســت؛  حــکــومــت 

که  همان گونه  یعنی  اســت؛   ۲یْک
َ
عَل صُصْهُمْ 

ْ
نَق

بوده اند  بشر  تاریخ  طول  در  الهی  انبیای  از  برخی 
ــان در قــرآن  آنـ از  نــامــی  ــرآن،  ــ ــودِ ق و بــه تــصــریــح خـ
انبیای  از  هریک  ویژگی  های  همۀ  است،  نیامده 

نام برده شده در قرآن نیز ذکر نشده است.3

1 . عنکبوت، ۲6.
بازگو  شما  برای  را  آنان  ماجرای  که  هستند  بسیاری  پیامبران  و   :164 نساء،   .   ۲

نکرده ايم.
3  . آيت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی(، ولايت فقیه، صص 331 و 33۲.
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اهــداف  تبیین  بــه  کــه  آیــاتــی    �2  �1  �4
سیاسی حکومتی بعثت انبیا می پردازد

4. 1. 2. 1. اقامۀ قسط وعدل در جامعه
سورۀ   25 آیــۀ  به  استناد  با  امام خمینی؟ره؟   •

حدید می فرمایند: 
را  انبیا  کــه  می فرماید  تعالی  و  تــبــارک  »خـــداى 
آنها  به  آیات  دادیــم،  آنها  به  بینات  فرستادیم،  ما 
دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم، لِیَقوُمَ 
قِسْطِ؛1 غایت این است که مردم قیام 

ْ
اسُ بِال

َ
النّ

مردم  بین  در  اجتماعی  عدالت  بکنند؛  قسط  به 
بین  از  ستمگری ها  ــرود؛  بـ بین  از  ظلم ها  بــاشــد؛ 
آنها رسیدگی بشود؛ قیام به قسط  به  برود؛ ضعفا 
 ۲.حَدید

ْ
نَا ال

ْ
بشود. دنبالش هم می فرماید: وَ انْزَل

با  کــه  اســت  ایــن  تناسب،  چیست؟  ایــن  تناسبِ 
میزان  با  بینات،  با  بگیرد؛  انجام  اینها  باید  حدید 
مسئلۀ  ایــن   ���شَدید ــأسٌ  بَـ فیهِ  حــدیــد.  بــا  و 
است  مسائلی  بالاترین  از  سیاسی،  امور  در  دخالت 
که انبیا براى او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم 
را به قسط واردکردن، مگر می شود بدون دخالت 
در امور سیاسی؟! مگر امکان دارد بدون دخالت در 
سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات 
اینکه دخالت کند، قیام به  ملت ها، کسی بدون 

قِسْطِ باشد؟!«3
ْ
اسُ بِال

َ
ومَ النّ

ُ
قسط باشد؟ لِیَق

• تبیین بیشتر اولین هدف نهضت پیامبران را از 

1 . حديد، ۲5. 
۲ . همان. 

3 . صحیفۀ امام، ج 15، ص ۲15.
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کلام رسای علامۀ شهید مطهری؟ره؟ می بینیم:
»در قرآن کریم تصریح شده که حکمت بعثت 
نظام  بر  عدل وقسط  که  است  این  رسل  ارســال  و 
نا 

َ
رُسُل ــنــا 

ْ
رْسَــل

َ
أ دْ 

َ
ق

َ
ل باشد:  حاکم  بشر  زندگانی 

ومَ 
ُ

لِیَق میزانَ 
ْ
ال وَ  کِتابَ 

ْ
ال مَعَهُمُ  نا 

ْ
نْزَل

َ
أ وَ  ناتِ  بَیِّ

ْ
بِال

را  خویش  فرستادگان  همانا  قِسْط؛1 
ْ
بِال ــاسُ 

َ
الــنّ

و  کتاب  آنها  همراه  و  فرستادیم  روشــن  دلائــل  با 
بدین وسیله  مــردم  تا  فرستادیم  )قــانــون(  مقیاس 

عدل را به پا دارند. 
بدیهی است که برقرارى اصل عدل در نظامات 
ــت کــه اولًا نظام  ــن اس اجــتــمــاعــی، مــوقــوف بــه ای
تشریعی و قانونی، نظامی عادلانه باشد و ثانیاً عملًا 

به مرحله اجرا درآید. 
مورد همۀ  در  قرآن  این اصل کلی که  بر  علاوه 
پیامبران بیان کرده است، در مورد نظام تشریعی 
در  یا   ۲.ِقِسْط

ْ
بِال ی  رَبِّ مَرَ 

َ
أ  

ْ
ل

ُ
ق می گوید:  اسلامی 

سَطُ عِنْدَ 
ْ

ق
َ
مورد برخی دستورها می گوید: ذلِکُمْ أ

الله. 3 قرآن کریم، امامت و رهبرى را پیمان الهی 
و مقامی ضدِّ ظلم و توأم با عدل می داند.4

کسانی  دارنـــد،  هدفی  چنین  انبیا  چــون  قــهــراً 
آنها  که برهم زنندۀ عدل اجتماعی هستند و کفّۀ 
می کرده اند  مخالفت  چربیده،  اجتماع  تــرازوى  از 
با  ابوسفیان  امثال  مخالفت  بــزرگ  ســرّ  بــود  ایــن  و 
پس  آمدند؛  هم  نفرات  فــداى  پــاى  تا  که  پیغمبر 
مخالفت سران قریش با پیغمبر، روى همان اصلی 

1 . حديد، ۲5.
۲ . اعراف، ۲9: بگو: »پروردگارم امر به عدالت کرده است.« 

3 . بقره، ۲8۲: اين، در نزد خدا به عدالت نزديک تر است.
4 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار ج 1، ص60.
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است که فرعون با موسی و نمرود با ابراهیم و هر 
قوم پیغمبرى با آن پیغمبر مخالفت می کردند.«1

• حضرت آیت الله سبحانی)حفظه الله تعالی( در 
تشریح سازوکار تحقق این هدف بعثت می نویسند:

اجــرای قسط،  آیــه۲ نشان می دهد که در  »ایــن 
راه تعلیم و تبلیغ که  از دو راه وارد شد؛ یکی  باید 
برای پاکدلان کارساز است و دیگری راه قدرت و 
ننهاده  گــردن  منطق  به  که  گروهی  ــارۀ  درب زور، 
ــرای قــســط و  ــه، اجــ و ســرکــشــی کــنــنــد. در ایـــن آیـ
پیامبران  ع  مجمو هــدف  عــدالــت،  بــه  مــردم  قیام 
از نظر کلیت و  معرفی شده است و نظیر آن است 
عمومیت، آیۀ 47 سورۀ یونس؛ آنجاکه می فرماید: 
ضِیَ 

ُ
ــهُــمْ ق

ُ
ــإِذا جــاءَ رَسُــول ـ

َ
 ف

ٌ
ـــةٍ رَسُـــول مَّ

ُ
أ  ِ

ّ
لِــکُــل وَ 

امّتی  هر  برای  مُونَ؛ 
َ
ل

ْ
یُظ لا  هُمْ  وَ  قِسْطِ 

ْ
بِال بَیْنَهُمْ 

پیامبرانی است، هرگاه رسول آنان آمد، میان آنان 
تعدّی  مورد  آنان  و  داوری می شود  به عدل وقسط 

واقع نمی شوند.
پیامبران  از  معینی  افــراد  ــات،  آی از  برخی  ...در 
به قسط دعوت کردند؛ چنان که  را  صریحاً مردم 
به  دعــوت  از  پس  وی  که  می کند  نقل  شعیب  از 

ح می کرد.«3 یکتاپرستی، مسئلۀ قسط را مطر
در  را  ع  موضو ایــن  بر  قــرآن  مکرّر  تأکید  علت   •

کلام علامه محمدتقی جعفری؟ره؟ می بینیم:
حقائق  و  واقــعــیــات  کفایت  و  وفــور  بــه  نظر  »بــا 
ح شده است، می فهمیم  سیاسی که در اسلام مطر

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج 17، ص460.
۲ . حديد،  ۲5.

3 . آيت الله العظمی سبحانی)حفظه الله تعالی(، منشور جاويد، جلد3، ص5۲.
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و  تنظیم  پــاســخ گــوی  تنها  کــه  اســت  اســـلام  کــه 
مدیریت حیات معقول انسان هاست؛ آن همه آیات 
وارده در ضرورت عدل وقسط )پانزده آیه در ضرورت 
که  آیاتی  و  قسط(  ضــرورت  در  آیه  هجده  و  عدل 
دلالت بر برداشتن قیود و زنجیرهای مختل کنندۀ 
معقول  آزادی  را  آن  نتیجه  کــه  معقول  حــیــات 
تلقی شدن  بااهمیت  اثباتِ  برای  قطعاً  می نامیم، 

بُعد سیاسی انسان در اسلام کافی است.«1

4. 1. 2. 2. مبارزه با فساد در روی زمین
ــرازی  ــ ــیـ ــ شـ ــارم  ــ ــ ــک ــ ــ م ــی  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــت الله الـ ــ آیـ  •
رسالت  ــدف  ه ــن  ای تبیین  در  )حــفــظــه الله تــعــالــی( 
انبیا، که دخالت آشکار آن حضرات در سیاست و 

مبارزه ای اجتماعی و سیاسی است، می فرمایند:
اســتــفــاده  بــه خــوبــی  ــرآن  قـ ــات  آیـ از  ــن نکته  »ایـ
می شود که یکی از اهداف بزرگ  بعثت پیامبران، 
وسیعش[  ]به معنی  ارض  در  فساد  به  پــایــان دادن 
بوده است؛ آن چنان که از قول شعیب، پیامبر بزرگ 
الهی می خوانیم که در برابر فساد آن قوم سرکش 
حَ مَااسْتَطَعْتُ؛۲ تنها 

َ
صْلا ِ

ْ
 ال

َّ
رِیدُ إِلا

ُ
می گوید: إِنْ أ

هدف من این است که تاآنجا که در قدرت دارم به 
مبارزه با فساد برخیزم و اصلاح کنم.«3

1 . علامه محمد تقی جعفری؟ره؟، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص 58.
۲ . هود، 88 

3 . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، تفسیر نمونه، ج 10، ص۲۲1.
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حــکــومــت هــای  بــا  مـــبـــارزه   .3  .2  .1  .4
استکباری و طاغوت ها 

پیامبران  بی امان  مبارزۀ  فلسفۀ  کریم،  قرآن   •
می نمایند.  تشریح  را  خود  هم عصر  مستکبران  با 
علمای  و  مفسرین  کلمات  در  را  آیــات  این  تفسیر 
آیت الله  حضرت  نمونۀ  تفسیر   در  می بینیم؛  بزرگ 

مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی( می خوانیم: 
به  و جامعی  اشــارۀ کوتاه  »آیۀ 36 سورۀ نحل، 
هر  در  ما  می گوید:  کــرده،  پیامبران  دعــوت  وضع 
ــةٍ  مَّ

ُ
أ  ِ

ّ
کُــل فِی  بَعَثْنا  دْ 

َ
ق

َ
ل وَ  فرستادیم؛  رسولی  امتی  

... محتواى دعوت همه این رسولان این  ً
رَسُولا

اجتناب  طاغوت  از  و  بپرستید  را  یکتا  خداى  بود: 
وت1َ به این 

ُ
اغ

َ
نِ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِبُوا الطّ

َ
کنید؛ أ

ترتیب، دعوت به سوى توحید و مبارزه با طاغوت، 
اساس دعوت تمام پیامبران را تشکیل می داده و 
نخستین چیزى بوده است که: همه، بدونِ استثنا 
پایه هاى  اگــر  بــه آن دعـــوت مــی کــردنــد؛ چــراکــه 
توحید محکم نشود، و طاغوت ها از جوامع انسانی 
و محیط افکار طرد نگردند، هیچ برنامه اصلاحی، 

قابل پیاده کردن نیست.«۲
• حضرت آیت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی( 
از دین، در این خصوص  انتظار بشر  نیز در کتاب 

می نویسند:
تاریخ  »آنچه به عنوان بیت الغزل و واسطة العقد 
خــدای  پرستش  و  توحید  از  بعد  انبیا،  پرافتخار 
یگانه و یکتا مشهور است، همانا ظلم ستیزی برای 

1 . نحل، 36
۲ . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، تفسیر نمونه، ج 11، ص ۲46.
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نمونه:  برای  است؛  جهانی  عادلانۀ  صلح  برقراری 
ذینَ 

َّ
ال وَ  إِبْراهیمَ   فی  

ٌ
حَسَنَة  

ٌ
سْــوَة

ُ
أ کُمْ 

َ
ل دْ کانَتْ 

َ
ق

تَعْبُدُونَ  ا  مِمَّ وَ  مِنْکُمْ  ــرَآؤُا  بُ ــا 
َ
إِنّ وْمِهِمْ 

َ
لِق وا 

ُ
قال  

ْ
إِذ مَعَهُ 

در  الگوی خوبی است  برای شما  دُونِ الله؛1  مِنْ 
ابراهیم و آنان که با او بودند که آنها به قوم خود 

گفتند: ما از شما و آنچه که می پرستید، بیزاریم.
حضرت خلیل الرحمن با تحمل رنج توان فرسای 
لِهَتَکُم۲ از مبارزه با نمرود  وهُ وَ انْصُرُوا آ

ُ
ق وا حَرِّ

ُ
قال

هَبْ 
ْ

طاغی دریغ نکرد... هنوز فرمان ظلم روبیِاذ
هُ طَغَی؛3 به سوی فرعون برو که او 

َ
إِنّ إِلی  فِرْعَوْنَ 

طنین افکن  تاریخ  سامعۀ  در  است،  کرده  طغیان 
ــکَ  ــ ـ رَبُّ ــادى   ــ ن  

ْ
إِذ وَ  ســتــم ســوزی  ــور  ــت دس و  اســـت 

]:هنگامی   4 الِمین
َّ

الظ ـــوْمَ 
َ

ـــق
ْ
ال ــتِ  ائْـ نِ 

َ
أ مُــوســی  

قوم  به سراغ  که  داد  ندا  را  موسی  پروردگارت  که 
و  تدمیر  معجزۀ  هنوز  مــی خــروشــد؛  بـــرو![  ستمگر 
در   5َرْض

َ ْ
ال ــدارِهِ  بِ وَ  بِــهِ  نا 

ْ
سَف

َ
خ

َ
ف قــارون  خسف 

قلّۀ قدرت غیبی در اهتزاز است.«6
شهید  استاد  درس  پای  باید  همیشه،  چون  و   •
را  قرآنی  حقایق  این  رموز  تا  نشست  مطهری؟ره؟ 

دریافت: 
»در نهاد هر انسان، استعداد گرایش به مذهب، 
پیغمبران  دارد.  وجــود  زیرزمینی  بــذر  یــک  مانند 
به  و  می دهند  پــرورش  را  استعداد  ایــن  و  می آیند 

1 . ممتحنه، 4.
۲ . انبیاء، 68. 

3 . طه، ۲4.
4 . شعراء، 10.

5 . قصص، 81.
6 . حضرت آيت الله جوادی آملی)حفظه الله تعالی(، انتظار بشر از دين، صص189 و 190.
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افــراد  همۀ  در  اســتــعــداد  ایــن  مــی رســانــنــد.  فعلیّت 
انسان، اعم از غنی، فقیر، سیاه و سفید وجود دارد، 
منتهی با یک تفاوت: انسان ها ممکن است از نظر 
سلسله  یک  دچار  قرآن  تعبیر  به  اجتماعی  عوامل 
موانع و حجاب ها باشند، مثل یک زمین آفت زده 
است؛  دشــوار  آن  در  فطرى  استعداد  این  بــروز  که 
بالقوه اش  حالت  این  با  بالفعلش  حالت  آن  یعنی 
آن  بالقوه  حالت  این  احیاناً  اســت.  جنگ  درحــال 
آن  برعکس،  یا  می شکند  درهــم  را  بالفعل  حالت 
او  در  بالقوه  حالت  ایــن  نمی گذارد  بالفعل  حالت 
مبارزه  بــراى  می آیند،  که  انبیا  کند.  ظهور  و  بــروز 
شخصیت  یک  یعنی  فرعون  می آیند.  فرعون ها  با 
عوضیِ ساخته شده اجتماعی، به تعبیر قرآن یک 
شکستن  درهــم  بــراى  می آیند  اجتماعی؛  طاغوت 

این طاغوت .«1

4. 1. 2. 4. تحقق ولایت الهی در جامعه و 
تشکیل حکومت اسلامی

ماناتِ 
َ ْ
نْ تُؤَدُوا ال

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
 »إِنَّ الَله یَأ

تَحْکُمُوا  انْ  ــاسِ 
ّ
الــنْ بَیْنَ  حَکَمْتُمْ  اذا  وَ  هْلِها 

َ
أ الــی 

کُم بِهِ إنَّ الَله کانَ سَمیعاً 
ُ

عَدْلِ، إنّ الَله نِعِمّا یَعِظ
ْ
بِال

 
َ

سُول طیعُوا الرَّ
َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
 یا أ

ً
بَصیرا

وه الیَ 
ُ

رُدّ
َ

إنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی ءٍ ف
َ

مْرِ مِنْکُمْ ف
َ ْ
ولی ال

ُ
وَ أ

خِرِ 
ْ

ال یَوْمِ 
ْ
ال وَ  بِالِله  تُؤمِنُونَ  کُنْتُمْ  إِنْ  سُولِ  الرَّ وَ  الِله 

؛۲ خداوند امر فرموده که  ً
ویلا

ْ
ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأ

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعۀ آثار ، ج 15، ص940.
۲ . نساء، 58.
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امانت ها را به اهلش )صاحبش( بدهید. و هرگاه 
بین مردم داورى کردید، به عدالت داورى کنید. 
خدا چه خوب به  آن اندرزتان می دهد و یادآورى تان 
مــی کــنــد. بــی شــک خـــدا شـــنـــواى بــیــنــاســت. اى 
ایمان آوردگان! خدا را اطاعت کنید و پیامبران را 
رهبرى  )متصدیان  امرتان  اولیاى  و  کنید  اطاعت 
چیزى  مــورد  در  اگر  بنابراین،  را.  حکومت تان(  و 
با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و 
دوره  و  یگانه  خداى  به  اگر  بدارید،  عرضه  پیامبر 
آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و عاقبت تر.

خــداونــد امــر فــرمــوده کــه ‘امــانــات را بــه اهلش 
از  منظور  که  عقیده اند  ایــن  بر  عــده اى  کنید’  رد 
و  مــردم(  مــال  )یعنی  خلقی  امانت  مطلق  امانت، 
خالقی )یعنی احکام شرعیه( می باشد و مقصود از 
ردّ امانت الهی، این است که  احکام اسلام را آن طور 
اجرا کنند. گروه  دیگرى معتقدند که  که هست 
آمده  هم  روایــت  در  اســت.  امامت  امانت،  از  مــراد 
که مقصود از این آیه، ما )یعنی ائمه؟عهم؟( هستیم 
که خداوند تعالی به وُلات امر )رسول اکرم؟صل؟ 
و ائمه؟عهم؟( امر کرده ولایت و امامت را به اهلش 
به  را  ولایـــت  اکـــرم؟صل؟  رســـول  یعنی  کنند؛  رد 
بعد  ــیّ  ول به  هم  حضرت  آن  و  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
در  یــابــد.  ادامـــه  همین طور  و  کند  ــذار  واگـ خــود  از 
انْ  النّاسِ  بَیْنَ  وَ اذا حَکَمْتُمْ  آیه می فرماید:  ذیل 
عَدلِ؛1 وقتی که حاکم شدید، بر پایۀ 

ْ
تَحْکُمُوا بِال

عدل حکومت کنید.
امــور  ــام  بــه کسانی اســت کــه زم ]ایـــن[ خطاب 

1 . نساء، 58.
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نه  مــی کــنــنــد،  حــکــومــت  و  داشـــتـــه  دســـت  در  را 
به  حکومت  نه  می کند،  قضاوت  قاضی  قضات. 
حاکم  جهتی  از  فقط  قاضی  کلمه.  معناى  تمام 
قضایی  حکم  فقط  چــون  می کند؛  حکم  و  اســت 
صــــادر مــی کــنــد، نـــه حــکــم اجـــرایـــی. چــنــان کــه 
ــرون اخــیــر یکی  قــضــات در طــرز حــکــومــت هــاى قـ
تمام  نــه  هستند؛  حکومت کننده  دســتــه  ســه  از 
هیأت  ــر،  ــگ دی دســتــۀ  دو  و  حــکــومــت کــنــنــدگــان 
و  ــامــه ریــزان  ــرن )ب ــان(، و مجلس  )مــجــری ــران  ــ وزی
از  یکی  قــضــاوت  اســاســاً  هستند.  قــانــونــگــذاران( 
حکومتی  کارهاى  از  یکی  و  حکومت  رشته هاى 
ا 

َ
إِذ وَ  آیۀ شریفۀ  باید قایل شویم که  است. پس 

قاضی  و  دارد  ظهور  حکومت  مسائل  در   ْحَکَمْتُم
و همۀ حکومت کنندگان را شامل می شود. وقتی 
بنا شد تمام امور دینی عبارت از امانت الهی باشد و 
باید این امانت به اهلش رد شود، یکی از آنها هم 

حکومت است.«1

 ۲إنْ تنازعتم
َ

  »قرآن می فرماید: ف
ــع شــد،  ــ ــزاع واق ــ ــور بــیــن شــمــا ن ــ ــرى از ام ــ در هــر ام
ــرا، رســـول اســت.  ــدا و در اجـ مــرجــع در احــکــام، خ
و  بگیرد  خــدا  از  را  احکام  باید  رســول اکــرم؟صل؟ 
حضرت  بـــود،  اختلافی  ع  مــوضــو اگــر  نماید.  اجـــرا 
ــت می کند  بــه عــنــوان قــاضــی دخــال ــول؟صل؟  ــ رس
منازعات  اگــر  و  می نماید  )دادرســــی(  قــضــاوت  و 
نیز  بــود،  حق کشی  و  زورگــویــی  قبیل  از  دیگرى، 

1 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص 83.
۲ . نساء، 58.
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ــون رئیس  ــرم؟صل؟ اســـت. او چ مــرجــع  رســـول اکـ
دولت اسلام است، ملزم می باشد دادخواهی کند؛ 
باید  نماید.  رد  و  بگیرد  را  حــق  و  بفرستد  مــأمــور 
رســول اکرم؟صل؟  امــرى که مرجع  دانست در هر 
باشد، ائمه؟عهم؟ هم می باشند و اطاعت از ائمه؟عهم؟ 

نیز اطاعت از رسول اکرم؟صل؟ می باشد.«1

که  سیاسی ای  تکالیف  بررسی   �2  �4
خدا بر عهدۀ »مسلمانان« گذاشته است

نا 
ْ
رْسَل

َ
أ ما  وَ  است:  فرموده  »قرآن   

نیامد  پیامبر  الله؛۲  نِ 
ْ

بِـــإِذ لِیُطاعَ   
َّ
إِلا ــولٍ  رَسُـ ــنْ  مِ

کار  هم  مــردم  بزند،  حرفی  بکند،  نصیحتی  که 
بگذارند؛  احترامی  هم  او  به  و  بکنند  را  خودشان 
را  و زندگی  قرار بگیرد، جامعه  تا موردِاطاعت  آمد 
را  انسان ها  و  بدهد  تشکیل  را  نظام  کند،  هدایت 

به سمت اهداف زندگی درست پیش ببرد.«3

4� 2� 1� وظیفۀ پذیرش فرمانروایی پیامبران
• در کنار وظایف سیاسی پیامبران، قرآن کریم 
بسیاری از اقدامات سیاسی را ازجمله وظایف دینی 
مسلمانان برمی شمرد که می توان اولین آن وظایف 
را پذیرش مدیریت و حکمرانی پیامبران دانست. 
حــضــرت آیـــــت الله ســبــحــانــی)حــفــظــه الله تــعــالــی( 

1 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص 88.
از  را نفرستاديم؛ مگر براى اين که به فرمان خدا،  ۲ . نساء، 64: ما هیچ پیامبرى 

وى اطاعت شود. 
و  کشورى  مسئولان  با  ــدار  دي در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 3

لشکرى و میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، 16مهر69.
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دینی  وظیفۀ  ایــن  بــه  خــود  مــوضــوعــی  تفسیر  در 
مسلمانان می پردازند:

»خدای متعال در کنار وظیفۀ دعوت به توحید 
الَله  ــدُوا  ــبُ اعْ نِ 

َ
أ  

ً
ــولا رَسُـ ــةٍ  ـ مَّ

ُ
أ  ِ

ّ
کُـــل فــی   بَعَثْنا  ــدْ 

َ
ــق

َ
ل وَ 

ینَ  بِیِّ
َ
النّ الُله  بَعَثَ 

َ
ف مــردم  میان  داوری  و   1���

حَقِّ 
ْ
بِال کِتابَ 

ْ
ال مَعَهُمُ   

َ
ــزَل نْ

َ
أ وَ  مُنْذِرینَ  وَ  رینَ  مُبَشِّ

تعلیم  و   ۲فیه وا 
ُ

ف
َ
اخْتَل فیمَا  ــاسِ 

َ
الــنّ بَیْنَ  لِیَحْکُمَ 

مِنْهُمْ   
ً
رَسُــولا فیهِمْ  ابْعَثْ  وَ  رَبنا  کتاب و حکمت 

 3،حِکْمَة
ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یْهِمْ آیاتِکَ وَ یُعَل

َ
وا عَل

ُ
یَتْل

به عهدۀ  هم  را  جامعه  پیشوایی  و  رهبری  وظیفۀ 
 
َّ
نا مِنْ رَسُولٍ إِلا

ْ
رْسَل

َ
پیامبران گذاشته است: وَ ما أ

نِ الله؛4 ما هیچ پیامبری را نفرستادیم 
ْ

بِإِذ لِیُطاعَ 
او  از  امــور  همۀ  در  خــدا  بـــه اذن  اینکه  بــرای  مگر 
اطاعت شود. به دیگر سخن، قرآن کریم، پس از 
قالب  در  الهی  ولایت  به  تجلی بخشندگان  معرفی 
ــذیــنَ 

َّ
ال وَ  ــهُ 

ُ
رَسُــول وَ  الُله  ــکُــمُ  وَلِــیُّ ما 

َ
إِنّ کریمۀ:  آیــۀ 

هُمْ  وَ   
َ

کاة
َ

الزّ یُؤْتُونَ  وَ   
َ

لاة الصَّ یُقیمُونَ  ذینَ 
َّ
ال آمَنُوا 

خداست  تنها  شما  ــیّ  ول و  سرپرست  راکِعُون؛5 
همان ها  آورده انــــــد؛  ــمــان  ای کــه  آنــهــا  و  پیامبر  و 
زکات  ع،  رکــو درحــال  و  مــی  دارنــد  برپا  را  نماز   که 
پذیرش  و  ولایــتــمــداری  شیوۀ  بیان  بــه  می  دهند، 
آمَنُوا  ــذیــنَ 

َّ
ال ــهَــا  یُّ

َ
أ یا  مــی پــردازد که:  الهی  ولایــت 

1 . نخل، 36: »ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: خداى يکتا را بپرستید.«
و  دهند  بیم  و  بشارت  را  مردم  تا  برانگیخت  را  پیامبران  »خداوند،   :۲13 بقره،   . ۲
تا در میان  آنها نازل نمود  با  کتاب آسمانی که به سوى حق دعوت می کرد، 

مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى کند.«
3 . بقره، 1۲9: »در میان آنها پیامبرى از خودشان برانگیز تا آيات تو را بر آنان بخواند 

و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد.«
4 . نساء، 64.

5 . مائده، 55.
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مِنْکُم؛1  مْــرِ 
َ ْ
ال ولِی 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طیعُوا 

َ
أ وَ  الَله  طیعُوا 

َ
أ

ای کسانی که ایمان آورده ا ید، اطاعت کنید خدا 
را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را.

قرآن کریم در جای دیگر به حقّ دخالت پیامبر 
تصرف  در  حضرت  اولویت داشتن  و  مــردم  امــور  در 
وْلــی  

َ
أ بِیُّ 

َ
النّ می فرماید:  کرده،  اشاره  آنان  امور  در 

و  دین  امور  در  پیامبر  سِهِمْ؛۲ 
ُ

نْف
َ
أ مِنْ  مُؤْمِنینَ 

ْ
بِال

دنیای مؤمنان، از آنان نسبت به خودشان سزاوارتر 
است.

با  افـــراد  بــه  پیامبر نسبت  اولــویــت  ــه،  آی ایــن  در 
که  این  و  است  شده  بیان  جامع  به صورت  ایمان 
دارد،  خــود  به  نسبت  انسان  که  اختیاراتی  کلیۀ 
پیامبر از خود او، اولی است؛ اگر انسان در کارهای 
پیامبر  دارد،  اختیار  خود  برای  اجتماعی  یا  فردی 
نتیجه  در  اســت؛  اولــی  او  خود  از  اختیارات  این  بر 
مسایل  در  و  فــردی  و  اجتماعی  مسایل  در  پیامبر 
مربوط به حکومت یا قضاوت، از هر انسانی نسبت 
از دلایل  آیه یکی  این  اولی می  باشد...  او  به خود 
امامت پیامبر به معنی ادارۀ نظام امت و تدبیر امور 

اجتماعی آنان است.«3
• ازسوی دیگر، قرآن کریم حیطۀ این اختیار را 
نامحدود دانسته و لزوم تبعیت از او در همۀ اموری 
که پیامبر درمورد آن حکم  کند، عنوان می کند. 

در  سبحانی)حفظه الله تعالی(،  آیت الله  حضرت 
شریفۀ  آیۀ  ذیل  در  جاوید  منشور  موضوعی  تفسیر 

1 . نساء، 59.
۲ . احزاب، 6.

3 . آيت الله سبحانی)حفظه الله تعالی(، منشور جاويد، ج4، ص330.
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هُ 
ُ
ضَی الُله وَ رَسُول

َ
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا ق

مْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ الَله 
َ
 مِنْ أ

ُ
خِیَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
نْ یَکُونَ ل

َ
 أ

ً
مْرا

َ
أ

زن  و  مرد  ‘هیچ  مُبینا؛1   
ً
ضَلالا  

َّ
ضَل دْ 

َ
ق

َ
ف هُ 

َ
رَسُول وَ 

پیامبرش  و  خدا  هنگامی که  نــدارد،  حق  باایمانی 
امری را لازم بدانند، اختیاری ]در برابر فرمان خدا[ 
رسولش  و  خــدا  نافرمانی  کسی که  باشد؛  داشته 
است’  شده  گرفتار  آشکاری  گمراهی  به  کند،  را 

می فرمایند: 
انسان  بــه  اســت کــه  از آن خــدایــی  ــت  »... ولای
ولـــی  ــــس؛  بـ و  ــت  ــ اسـ داده  ــنـــش  ــریـ آفـ و  ــقــت  خــل
درعین حال، خدا روی مصالحی با اعتماد بر ولایت 
نشیب وفراز  در  که  کاملی  انسان  به  خود،  مطلقۀ 
ولایـــتـــی  ــت،  ــ ــ اس داده  ــی  ــوبـ خـ آزمـــــــون  ــــدگــــی   زن
سرپرست،  و  ولی  و  پیشوا  و  امام  را  او  و  می  بخشد 
مطاع و فرماندۀ جامعه قرار می  دهد و به مقتضای 
و  دســتــور  و  تکلیف  و  امــرونــهــی  دارای  خـــود،  کــار 
شکی  می شود.  واجــب الاطــاعــه  مستقل  بــه صــورت 
نیست که چنین مقامی، غیر از مقام نبوّت و رسالت 
اســت کــه در اخــذ وحــی و ابـــلاغ دســتــورهــای خدا 
امامت  مقام  به  اگر  درحالی که  می گردند،  خلاصه 
رسید، به مقام دیگری ارتقا یافته و عهده دار ادارۀ 
جامعه و تنظیم امور امت خود می  گردد.« حضرت 
آیت الله سبحانی)حفظه الله تعالی(، در ادامۀ تفسیر 
آنان  در  که  می  کنند  استشهاد  آیه   10 از  بیش  به 
خدا  سوی  از  جامعه  پیشوایی  و  امامت  مسئولیت 

به پیامبران واگذار شده است.۲

1 . احزاب، 36
۲ . آيت الله سبحانی)حفظه الله تعالی(، منشور جاويد، ج4، ص31۲ به بعد.
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4� 2� 2� آمادگی برای دفاع از حکومت 
الهی و عزت اسلامی

از  مسلمانان  سیاسی  وظــایــف  از  دیگر  یکی   •
شهید  علامۀ  اســت.  دفاعی  آمادگی  ــرآن،  ق منظر 

مطهری؟ره؟ دراین باره می نویسند: 
»هیچ دینی به اندازه اسلام، مردم را به قدرت و 
ذینَ 

َّ
ال یُحِبُّ  الَله  انَّ  قوّت دعوت نکرده است... 

 1�ٌمَرْصوص بُنْیانٌ  هُمْ 
َ
نّ

َ
کَأ اً 

ّ
صَف سَبیلِهِ  فی  یُقاتِلونَ 

مانند  و  می جنگند  او  راه  در  که  را  مردمی  خداوند 
دیوارى روئین و فلزى که هیچ قدرتی نمی تواند آنها 
می کنند،  ایستادگی  دهد  حرکت  و  بکَند  جا  از  را 
دٌ  مُحَمَّ زمینه می فرماید:  این  در  باز  دارد.  دوست 
رُحَماءُ  ارِ 

ّ
کُف

ْ
ال ی 

َ
عَل اشِــدّاءُ  مَعَهُ  ذینَ 

َّ
ال وَ  الِله   

ُ
رَســول

بَیْنَهُمْ�۲ و امثال این آیات در قرآن زیاد است. 
است.  ممدوح  حقیقت  یک  اســلام  در  شجاعت 
حد  آن  در  و  مــنــیــع داشــتــن(  مقامی  )یعنی  عــزت 
و  ــوار  را خ انــســان  نتواند  قــدرت داشــتــن کــه کسی 
ببینید  اســت.  امــرى ممدوح  اســلام  در  ذلیل کند، 
وَ  می گوید:  چه  دشمن  با  مقابله  به  راجــع  قــرآن 
یْلِ 

َ
خ

ْ
ال رِباطِ  مِنْ  وَ  ةٍ  وَّ

ُ
ق مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  هُمْ 

َ
ل عِــدّوا 

َ
أ

کُمْ؛3 در مقابل دشمن  تُرْهِبونَ بِهِ عَدُوَّ الِله وَ عَدُوَّ
که  کنید  تهیه  نــیــرو  قــدرتــتــان  نهاییِ  حــد  آن  تــا 
آیه  در  ببندد.  طمع  شما  به  نتواند  هرگز  دشمن  
ذینَ 

َّ
ال الِله  قاتِلوا فی سَبیلِ  وَ  دیگرى می فرماید: 

1 . صف، 4 
۲ . فتح، ۲9:  »محمّد؟صل؟  فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر 

کفّار سرسخت و شديد و در میان خود مهربان اند.«
3 . انفال، 60 
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مُعْتَدین1َ با 
ْ
یُقاتِلونَکُمْ وَ لا تَعْتَدوا انَّ الَله لا یُحِبُّ ال

کسانی که با شما نبرد می کنند، به نبرد بپردازید؛ 
 تَعْتَدوا’ یعنی با دشمن هم 

َ
ولی تجاوز نکنید. ‘وَ لا

که نبرد می کنید، حق و عدالت را هرگز فراموش 
نکنید.«۲

با ظالمان و متجاوزان به  4� 2� 3� جنگ 
حریم نظام اسلامی

)حفظه الله تعالی(،  شــیــرازی  مــکــارم  آیـــت الله   •
ــــن تــکــلــیــف قـــرآنـــی را بــیــان  ــایــی دلــیــل ای ــب ــه زی ب

می  نمایند: 
»جــنــگ بـــا تــمــام زشــتــی هــا و عـــواقـــب شـــوم و 
و  فساد  و  ظلم  با  مبارزه  راه  تنها  گــاه  مرگبارش، 
در  فساد  ریشه کن کردن  وسیله  تنها  و  بی عدالتی 
زمین است. به همین دلیل یکی از اهداف متعدّد 
و  فتنه  آتش  خاموش کردن  مجید  قرآن  در  جنگ 
عدل  به سوى  گردن کشان  و  طاغیان  بازگشتن 
ی لا تَکُونَ 

َ
وهُمْ حَتّ

ُ
الهی شمرده شده است: وَ قاتِل

؛3 با آنها پیکار کنید تا فتنه خاموش گردد  ٌ
فِتْنَة

صْلِحُوا 
َ
أ

َ
ف وا 

ُ
تَتَل

ْ
اق مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِــنَ  تانِ 

َ
طائِف إِنْ  وَ 

بَیْنَهُما؛4 با گروه تجاوزگر و ظالم پیکار کنید تا 
به فرمان خدا بازگردند. در چنین مواردى رهبران 
به استقبال  و  ــرده  کـ رهــا  را  عافیت طلبی  الــهــی، 
آن می شتافتند؛ چراکه  ناملایمات  و  شداید جنگ 
بــرابــر ازدســـت دادن  آرامـــش دنیا در  ــت دادن  ــ ازدس

1 . بقره، 190 
۲ . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج ۲3، ص ۲60

3 . بقره، 197 
4 . حجرات، 9 
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سعادت آخرت براى آنها دشوار نبود!«1
صــدور  عــلــت  تبیین  ــا  ب مــطــهــری؟ره؟  شهید   •
اسلام  ذاتــی  صلح طلبیِ  عین  در  دستوری،  چنین 

می  نویسند: 
»اسلام یک دینی است که وظیفه و تعهد خودش 
را این می داند که یک جامعه تشکیل بدهد. اسلام 
تشکیل  کشور  آمــده  بدهد،  تشکیل  جامعه  آمــده 
حکومت  آمده  بدهد،  تشکیل  دولت  آمده  بدهد، 
تشکیل بدهد، رسالتش اصلاح جهان است؛ چنین 
قانون  نمی تواند  باشد،  بی تفاوت  نمی تواند  دینی 
جهاد نداشته باشد، همچنان که دولتش نمی تواند 
محدود  دایــره اش  مسیحیت  باشد.  نداشته  ارتش 
از  دایــره اش وسیع است. مسیحیت  اسلام  و  است 
حدود اندرز تجاوز نمی کند، اما اسلام تمام شئون 
دارد،  اجتماعی  قانون  دارد،  زیرنظر  را  بشر  زندگی 
آمده  دارد،  سیاسی  قانون  دارد،  اقتصادى  قانون 
آن وقت  حکومت؛  تشکیل  دولــت،  تشکیل  بــراى 
چطور می تواند ارتش نداشته باشد؟ چطور می تواند 

قانون جهاد نداشته باشد؟
پس اینکه یک عده می گویند دین باید همیشه 
با جنگ مخالف باشد و باید طرفدار صلح باشد، نه 
طرفدار جنگ؛ چون جنگ مطلقاً بد است؛ اشتباه 
است. دین البته باید طرفدار صلح باشد، قرآن هم 
اما  است؛  بهتر  صلح   ۲ٌخَیْر حُ 

ْ
ل الصُّ وَ  می گوید: 

بایستی طرفدار جنگ هم باشد. در آنجاکه طرف 
حاضر به همزیستی شرافتمندانه نیست و به حکم 

1 . آيت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟، ج ۲، ص616 
۲ . بقره، 1۲8
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شرافت  به شکلی  می خواهد  و  اســت  ظالم  اینکه 
بشویم،  تسلیم  ــر  اگ مــا  کــنــد؛  پــایــمــال  را  انــســانــی 
به شکل  را  بی شرافتی  و  شده ایم  متحمل  را  ذلت 
صلح،  می گوید:  اسلام  شده ایم.  متحمل  دیگرى 
باشد؛  صلح  با  موافق  و  آماده  طرف،  درصورتی که 
اما جنگ، درصورتی که طرف می خواهد بجنگد.«1

4� 2� 4� اقدام عمومی برای حفظ وحدت 
جامعه و مبارزه با تفرقه افکنان

• اهــمــیــت حــفــظ انــســجــام جــامــعــۀ اســلامــی تا 
آیۀ  با استناد به  آنجاست که شهید مطهری؟ره؟ 
قرآن، مبارزۀ عمومی با برهم زنندگان این اتحاد را 

وظیفۀ مؤمنان قلمداد می فرمایند: 
مِــنَ  ــتــانِ 

َ
طــائِــف انْ  وَ  می کند:  تصریح  »قـــرآن 

إِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا 
َ

صْلِحوا بَیْنَهُما ف
َ
أ

َ
تَتَلوا ف

ْ
مُؤْمِنینَ اق

ْ
ال

مْرِ 
َ
أ ی  

َ
إِل تَفِی ءَ  ی  

َ
حَتّ تَبْغی  تِی 

َّ
ال وا 

ُ
قاتِل

َ
ف خْــرى  

ُ ْ
ال ی 

َ
عَل

اگر جنگ داخلی میان مسلمین  الِله؛۲ می گوید 
اینها  میان  کنید  کوشش  بروید  اول  آمــد،  پیش 
اصلاح کنید، بسا هست سوء تفاهمی در کار باشد. 
اگر برایتان روشن شد که سوء تفاهم در کار نیست؛ 
بلکه یکی از این دو گروه طغیانگر و مغرض است  
بروید  نــداد،  نتیجه  اصــلاح  که  حالا  نمی گوید  ]و 
مظلوم  آن کسی که  به نفع  بنشینید[،  خانه تان  در 
است و علیه آن کسی که بغی می کند، وارد جنگ 

بشوید؛ این نصّ قرآن است.«3

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج ۲0 ، ص۲۲3   
۲ . حجرات، 9 

3 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج 15، ص 993
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به عنوان  پیامبر؟صل؟  پذیرش   �5  �2  �4
تنها مرجع قضایی

اکرم؟صل؟  پیامبر  قضایی  مرجعیت  پذیرش   •
اســت؛  مسلمین  سیاسی اجتماعی  تکلیف  دیگر 
موضوعی که در آثار قرآنی مفسران اسلامی، ازجمله 
بارها  حفظه الله تعالی،  سبحانی  آیــت الله  حضرت 

موردِتوجه قرار گرفته است: 
ــد که  ــی  دهـ ــور مـ ــتـ ــه مــســلــمــانــان دسـ ــرآن بـ ــ ــ »ق
داوری های پیامبر را در امور حقوقی و مخاصمات، 
یُــؤْمِــنُــونَ  لا  ــکَ  ــ رَبِّ وَ  لا 

َ
ف بپذیرند:  بــی چــون وچــرا 

فی   یَجِدُوا  لا  مَّ 
ُ
ث بَیْنَهُمْ  شَجَرَ  فیما  مُوکَ  یُحَکِّ ی 

َ
حَتّ

تَسْلیما؛1  مُوا  ِ
ّ
یُسَل وَ  ضَیْتَ 

َ
ق ا  مِمَّ حَرَجاً  سِهِمْ 

ُ
نْف

َ
أ

واقعی  مؤمن  هرگز  آنــان  سوگند،  پــروردگــارت  به 
نمی گردند، مگر اینکه تو را در موارد اختلاف، داور 
قرار دهند و از قضاوت تو ملالی پیدا نکنند و در برابر 

حکمت تسلیم شوند.«۲
• در مصداق قرآنی دیگری برای این اصل، آیۀ 
حضرت  می گیرد.  قــرار  موردبحث  نساء  ســورۀ   60
تبیین  آیت الله العظمی مکارم حفظه الله تعالی،  در 
یهودیان  از  »یکی  می نویسند:  آیه  این  نزول  شأن 
مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت، 
بنا را بر این گذاشتند که یک نفر را به عنوان داور 
در میان خود انتخاب کنند. مرد یهودى چون به 
اطمینان  اســلام؟صل؟  پیامبر  بی نظرى  و  عدالت 
شما  پیامبر؟صل؟  داورى  به  ‘مــن  گفت:  داشــت، 
راضی ام.’ ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود به 

1 . نساء، 65
۲ . منشور جاويد، ج10، ص 183؛ نک: نساء، 59؛ مائده، 4۲و48؛ زمر، 46، حديد، ۲5.
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نام کعب بن اشرف را انتخاب کرد؛ زیرا می دانست 
جلب  خــود  بــه ســوى  را  او  نظر  هــدیــه،  بــا  می تواند 
پیامبر اسلام؟صل؟  داورى  با  به این ترتیب،  و  کند 
مخالفت کرد. آیۀ شریفه نازل شد و چنین افرادى 
ذینَ یَزْعُمُونَ 

َّ
ی ال

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
أ را شدیداً سرزنش کرد: 

بْلِکَ یُریدُونَ 
َ

 مِنْ ق
َ

نْزِل
ُ
یْکَ وَ ما أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ

َ
نّ

َ
أ

رُوا 
ُ

یَکْف نْ 
َ
أ ــرُوا  مِ

ُ
أ دْ 

َ
ق وَ  وتِ 

ُ
اغ

َ
الطّ ــی 

َ
إِل یَتَحاکَمُوا  نْ 

َ
أ

آیا  1؛ 
ً
بَعیدا  

ً
ضَلالا هُمْ 

َّ
یُضِل نْ 

َ
أ یْطانُ 

َ
الشّ یُریدُ  وَ  بِهِ 

آنچه  بــه  می کنند  گمان  کــه  را  کسانی  نــدیــدى 
نازل  پیشینیان  بر  و  تو  بر  آسمانی[  کتاب هاى  ]از 
شده، ایمان آورده اند، ولی می خواهند براى داورى 
به  اینکه  با  بــرونــد؟!  باطل  حکّام  و  طاغوت  نــزد 
شوند؛  کافر  طاغوت  به  که  شده  داده  دستور  آنها 
به  و  کند  گــمــراه  را  آنـــان  مــی خــواهــد  شیطان  امّـــا 

بیراهه هاى دوردستی بیفکند.«۲

ســیــاســی  ــای  ــت ه ــی ــال ــع ف شــــرح   �3  �4
پیامبراکرم؟صل؟ در قرآن

ــورد بــررســی قــرار  ــ ــگــر از آیــاتــی کــه م دســتــۀ دی
و  افعال  حکایت گر  که  هستند  آیاتی  می گیرند، 
اقدامات سیاسی یا حکومتی نبی مکرم اسلام؟صل؟ 
دارد  اهمیت  ازآن جهت  آیات  این  بررسی  هستند؛ 
که خطابات قرآن و نحوۀ حکایت آیات از اقدامات 
سند  محکم  ترین  نه تنها  پیامبر؟صل؟،  سیاسی 
دیگر  و  اســلام؟صل؟  معظم  نبی  سیرۀ  بیان  بــرای 
این حقیقت  بیانگر  بلکه  الهی؟عهم؟ است،  انبیای 

1 . نساء، 60
۲ . آيت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، شأن نزول آيات قرآن، ص146
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از  دسته  این  تصدّی  و  افعال  این گونه  که  است 
الگوهای دینی  و  از وظایف پیشوایان  امور، جزئی 
و جزء لاینفکی از تعالیم الهی و آموزه های اسلامی 

هستند.

مدیریت  و  الهی  قوانین  اجــرای   �1  �3  �4
ــی، اقـــتـــصـــادى و حــقــوقــی اجــتــمــاع  ــاس ــی س

براساس قانون خدا
از  دسته  ایــن  تبیین  در  مطهری؟ره؟  شهید   •

آیات می فرمایند: 
عَنْهُ  نَهَاکُمْ  ما  وَ  ذوهُ 

ُ
خ

َ
ف  

ُ
ســول الــرَّ ءَاتَــاکُــمُ  »ما 

که  است  مختلف  مقام  سه  و  شأن  سه   1انْتَهُوا
َ

ف
ــول اکــــرم؟صل؟ اســت،  هــرســه از مــخــتــصــات رســ
ــول اکــــرم؟صل؟ اســـت و  بــه ایــن مــعــنــی کــه از رســ
اســت؛  رســیــده  و  مــی رســد  دیــگــران  بــه  او  ناحیۀ  از 
ازطـــرف  واحـــد  آنِ  در  ــرم؟صل؟  ــ اک پیغمبر  یعنی 
همان  مقام  یک  بــود.  مقام  سه  داراى  پــروردگــار 
آیه اى  در  ...کــه  اســت،  رسالت  یا  پیغمبرى  مقام 
مقام   ...۲

ُ
بَلاغ

ْ
ال  

َّ
إِلا سولِ  الرَّ ی 

َ
عَل ما  می فرماید: 

مقدس دیگرى هست که پیغمبر علاوه بر پیامبرى 
مقام  هــســت،...  هــم  مــقــام  آن  داراى  رســالــت،  و 
هم  قضاوت  اســت.  مــردم  میان  داورى  و  قضاوت 
داده  به کسی  ناحیۀ خدا  از  باید  مقامی است که 
شود که بتواند در میان مردم داورى کند. داورى 
یعنی مردم از لحاظ حقوق اجتماعی اختلاف پیدا 

1 . حشر، 7: آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیريد ]و اجرا کنید[، و از آنچه نهی 
کرده است، خوددارى کنید. 

۲ . مائده، 99: پیامبر وظیفه اى جز رسانیدن پیام]الهی[ ندارد. 
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احقاق  که  باشد  اجتماع  در  باید  مقامی  می کنند، 
و  کند  رسیدگی  ع  موضو آن  به  یعنی  بکند؛  حق 
پیغمبر  بــدهــد.  حکم  و  رأى  خاصی  قــانــون  طبق 
هم  قاضی  بلکه  نبود،  پیغمبر  تنها  خدا،  ناحیۀ  از 
بود. هم پیغمبر بود و هم قاضی. اینها فی حدذاته 
مقام  یک  خــود  هم  قضاوت  اســت.  قابلِ تفکیک 
مقدس دیگرى است. قاضی را هم باید خدا تعیین 
وَ  لا 

َ
ف کرده باشد. این آیه اى که در قرآن است: 

مَّ 
ُ
موکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ث رَبِّکَ لایُؤْمِنونَ حَتّی  یُحَکِّ

موا  ِ
ّ
یُسَل وَ  ضَیْتَ 

َ
ق مِمّا  حَرَجاً  سِهِمْ 

ُ
انْف فی  یَجِدوا  لا 

باید  مردم  که  است  این  آیه  معناى   ...1ًتَسْلیما
این جور  یعنی  تو تسلیم بشوند؛  در مقابل قضاوت 
نباشند که وقتی نزد تو می آیند، توقع داشته باشند 

که تو جانب آنان را بگیرى... 
را  آن  دارد که  پیغمبر  مقام مقدس سومی]هم[ 
هم خدا براى او معین کرده است و خدا هم باید 
پیغمبر  اســت.  حکومت  مقام  آن،  و  کند  معین 
مدیر  یعنی  ــود؛  ب مــردم  سائس  بــود،  مــردم  حاکم 
اجتماع بود، ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبر حکومت 
تشکیل داد. خودش در رأس بود، فرمان می داد. 
بود، بسیج  آمده  مثلًا در فلان قضیه اى که پیش 
عمومی اعلام می کرد یا ]دستور می داد[ امسال چه 
کِشت بکنید. بدون شک پیغمبر اکرم؟صل؟ در ده 
سالی که در مدینه بود، حکومت تشکیل داد و در 
باز  میان مردم مثل یک حاکم حکومت می کرد. 
مقام حاکمیت و مقام مدیریت اجتماع غیر از مقام 
پیامبرى و غیر از مقام قضاوت است... آیۀ شریفه 

1 . نساء، 65.
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طیعُوا 
َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
ذینَ امَنوا أ

َّ
هَا ال می فرماید: یا ا یُّ

مِنْکُم1ْ ]اینجاست انضباطی  مْرِ 
ْ

وَ اولِی الا  
َ

سول الرَّ
باشد؛  داشته  حاکم  مقابل  در  باید  محکوم  که 
باشند.[  داشته  حاکمه  قــوّه  مقابل  در  باید  مــردم 
می گوید: خدا را اطاعت کنید، پیغمبر و اولی الامر 
را اطاعت کنید. و لهذا می بینید ما شیعیان به این 
آیه که می رسیم، امرِ اولی الامر را مربوط به خلافت 
می دانیم؛ می گوییم این آیه مقام خلافت را معین 
مقام  این  اســت.  دیگرى  مقام  یک  این  می کند. 
را  آن  مقام،  دو  آن  مثل  و  است  مقدّسی  مقام  هم 

خدا باید معین کرده باشد.«۲
ــل حـــکـــم و  ــ ــــم، اصـ ــری ــرآن کــ ــ ــ ــه ق ــیــم کــ ــت »گــف
قانون گذاری را مخصوص خداوند می داند و اجرای 
آن را که مهم ترین امر جامعۀ اسلامی است، تحت 
ــیّ امرند؛  ــی اسلامی مــی دانــد که آنــان ول ولایــت وال
وَ   

َ
ســول ــرَّ ال طیعُوا 

َ
أ وَ  الَله  طیعُوا 

َ
أ کریمۀ  ــۀ[  ]آی در 

همان   الَله طیعُوا 
َ
أ جملۀ   3،ْمِنْکُم ــرِ  مْـ

َ ْ
ال ولِــی 

ُ
ا

طیعُوا 
َ
اختصاص حکم به خداوند است و جملات أ

مْرِ مِنْکُمْ، مربوط به 
َ ْ
ولِی ال

ُ
 وَ أ

َ
سول طیعُوا الرَّ

َ
الَله وَ أ

منصوبین  به دست  که  اســت  الهی  احکام  اجــرای 
ازسوی خداوند، یعنی رسول خدا و اولی الامرِ معصوم 
است؛ اینها ولیّ امرند و در زمان غیبت نیز ‘ولایت امر’ 
ازسوی معصومین و منصوبین خداوند، به فقیهان 

جامع الشرایط نیابت داده شده است.«4

1 . نساء،  59
۲ . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار ، ج ۲1، ص1۲0.

3 . نساء،59: ای کسانی که ايمان آورده ايد، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید 
پیامبر خدا و اولوا الامر )اوصیای پیامبر( را.

4 . حضرت آيت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، ولايت فقیه، صص 4۲0 و 4۲1.
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• براساس آیات قرآن، پیامبر اکرم؟صل؟ نه تنها 
دریافت کنندۀ قوانین و احکام الهی و ابلاغ کنندۀ 
قوانین،  این  اجرای  ابزار  بلکه  است،  مردم  به  آن 
نیز  حکومتی  دســتــورات  و  امرونهی  ــدرت  ق یعنی 
آیــۀ 7 ســورۀ  در  اســت.  او گـــذارده شــده  اختیار  در 
وهُ 

ُ
ــذ

ُ
ــخ

َ
ف  

ُ
سُــول الــرَّ آتــاکُــمُ  مــا  وَ  می خوانیم:  حشر 

امر  پیامبر  که  را  آنچه  انْتَهُوا؛ 
َ

ف عَنْهُ  نَهاکُمْ  ما  وَ 
دوری  ــی دارد،  ــ م ــاز  ب آنــچــه  از  و  بگیرید  می کند، 
حفظه الله تعالی  سبحانی  آیت الله  حضرت  جویید. 
در تبیین معنای این آیه می فرمایند: »درست است 
ولی ذیل  اســت...  و دادن  اعطا  به معنی  ‘آتــا’  که 
این  بر  گــواه  عنه’  نَهَاکُم  مَــا  ‘وَ  جملۀ  یعنی  آیــه، 
است که مقصود، امر و فرمان است و اگر مقصود 
نَهَاکُم  مَا  ‘وَ  جای  به  بود  لازم  بــود،  دادن  و  عطا 
عنه’ بفرماید: ‘و ما منعکم عنه’: از آنچه که شما را 

از آن محروم سازد.«1
از  ســخــن  مــــورد،  بیست  از  مــتــجــاوز  ــرآن  قـ در   •
آیات  ایــن  اســـت...  آمــده  به میان  پیامبر  اطاعت 
خدا،  کنار  در  پیامبر  بــرای  خاصی،  گستردگی  با 
اطاعتی مستقل فرض می کند و ما را به آن دعوت 
و  معارف  بیان  در  پیامبر  وظیفۀ  اگــر  و  می نماید 
اصول و احکام الهی و نوید و بیم خلاصه می گردد 
ــای خــداســت،  ــان ه ــرم ف بــازگــوکــنــنــدۀ  فــقــط  او  و 
درایـــن صـــورت، درایــن مــیــان، یــک اطــاعــت بیش 
قــرآن  نیست و آن اطــاعــت خــداســت؛ درحــالــی کــه 
برای او اطاعتی جدا از اطاعت خود)خدا(، هرچند 
امر  آن  بــه  و  می کند  فــرض  او،  فــرمــان  و  اذن  بــه 

1 . منشور جاويد، ج4، ص331.
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می کند؛ آیاتی از قبیل: 
نْعَمَ 

َ
ذینَ أ

َّ
ولئِکَ مَعَ ال

ُ
أ

َ
 ف

َ
سُول وَ مَنْ یُطِعِ الَله وَ الرَّ

یْهِم ؛1 هرکس خدا و پیامبر را اطاعت کند، 
َ
الُله عَل

را نعمت  آنان  با کسانی است که خداوند همۀ  او 
داده است. 

سُول؛۲ بگو خدا و رسول  طیعُوا الَله وَ الرَّ
َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

را اطاعت کنید.
ــی 

َّ
تَــوَل طـــاعَ الَله وَ مَــنْ 

َ
ــدْ أ

َ
ــق

َ
 ف

َ
سُــول ــرَّ ال یُــطِــعِ  مَنْ 

را  رسول  هرکس   3:ًحَفیظا یْهِمْ 
َ
عَل کَ  نا

ْ
رْسَل

َ
أ ما 

َ
ف

اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است و هرکس 
و  نفرستادیم  آنــان  مسئول  را  تو  بــرگــردانــد،  روی 
 4ْمْرِ مِنْکُم

َ ْ
ولِی ال

ُ
 وَ أ

َ
سول طیعُوا الرَّ

َ
طیعُوا الَله وَ أ

َ
أ

و... از این دست اند.5
ــلات کـــوتـــاه اســتــاد  ــم ــوان ایـــن ج ــی تـ • پـــس مـ
سرفصل  این  مباحث  جمع بندی  را  مطهری؟ره؟ 
دانست؛ جملاتی که چند عنوان از شئون سیاسی 

پیامبر را برمی شمارد: 
حکومت  مـــردم  بــر  رســمــاً  اکـــرم؟صل؟  »پیغمبر 
رهبرى  را  مسلمین  اجــتــمــاع  سیاست  و  مــی کــرد 
مْــوالِــهِــمْ 

َ
أ مِــنْ   

ْ
خُذ کریمۀ  آیۀ  به حکم  می نمود؛ 

مالیات  مردم  از   6،بِها یهِمْ  تُزَکِّ وَ  رُهُمْ  تُطَهِّ  
ً

ة
َ

صَدَق
می گرفت، شئون مالی و اقتصادى اجتماع اسلامی 

را اداره می کرد.«7

1 . نساء، 69.
۲ . آل عمران، 3۲.

3 . نساء، 80.

4 . نساء، 59.
5 . نک: نساء، 13 و 64 و 69 و 80؛  آل عمران، 3۲ و 13۲؛ انفال، 1 و 8 و 46؛  توبه، 

71 و...
6 . توبه، 103

7 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار ، ج 3، ص۲8۲
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4� 3� 2� آغاز جنگ یا پذیرش صلح
به  را  پیامبر  کریم،  قــرآن  در  متعال  خــداونــد   •
و منافقان دستور می دهد؛ در سورۀ  با کفار  جنگ 
وَ  ــارَ 

َّ
ــکُــف

ْ
ال جــاهِــدِ  ــبِــیُّ 

َ
الــنّ ــا  ــهَ یُّ

َ
أ می خوانیم:یا  توبه 

یْهِمْ؛1 ای پیامبر! با کافران 
َ
عَل  

ْ
ظ

ُ
ل

ْ
اغ وَ  مُنافِقینَ 

ْ
ال

در  یــا  بگیر  سخت  بــرآنــان  و  نما  جهاد  منافقان  و 
لا  ــذیــنَ 

َّ
ال وا 

ُ
قاتِل می فرماید:  ســوره  همین   29 آیۀ 

مَ  مُونَ ما حَرَّ خِرِ وَ لا یُحَرِّ
ْ

یَوْمِ ال
ْ
یُؤْمِنُونَ بِالِله وَ لا بِال

ذینَ 
َّ
ال مِــنَ  ــحَــقِّ 

ْ
ال دیــنَ  یَدینُونَ  لا  وَ  ــهُ 

ُ
رَسُــول وَ  الُله 

از اهل کتاب که نه به  کِتاب: با کسانی 
ْ
ال وتُوا 

ُ
أ

خداوند و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه خدا و 
پیامبر او تحریم کرده است، حرام می  شمردند و نه 

آیین حق را می پذیرند، نبرد کنید. 
واداشتن  مسئولیتِ  آیــات،  از  دیگر  دسته ای  در 
از وظایف  نیز  را  برای جهاد  برانگیختن مؤمنین  و 

پیامبر می شمُرَد:
وَ  سَکَ 

ْ
نَف  

َّ
إِلا  

ُ
ــف

َّ
تُــکَــل لا  الِله  سَبیلِ  فی    

ْ
قاتِل

َ
ف

ذینَ 
َّ
ال سَ 

ْ
بَــأ  

َّ
یَکُف نْ 

َ
أ الُله  عَسَی  مُؤْمِنینَ 

ْ
ال ضِ  حَــرِّ

راه خدا  تَنْکیلا؛۲ در   
ُ

شَدّ
َ
أ وَ  ساً 

ْ
بَأ  

ُ
شَدّ

َ
أ الُله  وَ  رُوا 

َ
کَف

پیکار کن... و مؤمنان را ]بر این کار[ تشویق نما؛ 
امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند 
ک تــر  دردنــا مجازاتش  و  بیشتر  قدرتش  خــداونــد  و 

است. 
به  را  جنگ  ــاز  آغ مسئولیت  کــه  آیــاتــی  دیگر  یــا 
پیامبر وا می گذارد3و حاضرنشدن در میدان کارزار 

1 . توبه،73
۲ . نساء، 84

3 . نک: بقره، 190، حديد، ۲5؛ بقره، 193؛ نساء، 84؛ توبه، 88.
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را سرپیچی از فرمان رسول خدا عنوان می فرماید.1
جنگ  فرماندهی  و  قتال  کریم  قرآن  همچنین 
و  دانسته  گذشته  پیامبران  از  بسیاری  سیرۀ  را 

می فرماید: 
ما 

َ
ف کَثِیرٌ  ــونَ  ــیُّ رِبِّ مَعَهُ   

َ
قاتَل نَبِیٍّ  مِــنْ  ــنْ  یِّ

َ
کَــأ وَ 

مَا  وَ  وا 
ُ

ضَعُف ما  وَ  الِله  سَبیلِ  فی   صابَهُمْ 
َ
أ لِما  وَهَنُوا 

بسیار  چه  و  ابِرینَ ؛۲  الصَّ یُــحِــبُّ  الُله  وَ  اسْتَکانُوا 
آنان  همراه  به  فراوانی  الهی  مردان  که  پیامبرانی 
راه  در  آنچه  برابر  در  هیچ گاه  آنها  کردند.  جنگ 
خدا به آنان می  رسید، سست و ناتوان نشدند]و تن 
به تسلیم ندادند[ و خداوند استقامت کنندگان را 

دوست دارد.
و نیز زمام پذیرش صلح را به پیامبر اعظم؟صل؟ 

سپرده و می فرماید: 
مِ 

ْ
ل هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ  وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

َ
وا ل

ُ
عِدّ

َ
وَ أ

برای  دارید،  در قدرت  نیرویی  هر  و  ها؛3 
َ
ل اجْنَحْ 

َ
ف

آماده کنید... و اگر تمایل به صلح  آنها  با  مقابله 
نشان دادند، تو نیز از در صلح درآی!

نیز آیات مربوط به صلح حدیبیه که خداوند با 
پیامبر؟صل؟  تصمیم  این  فتح،  سورۀ  نازل کردن 
مــی خــوانــد؛  حــضــرت  آن  بـــرای  مبین  پــیــروزی  را، 
درحالی که بعضی همراهان پیامبر، چون با هدف 
با آن حضرت همراه  انجام عمره،  و  به مکه  ورود 

يجاهدوا  ان  کرهوا  و  الله  رســول  خلاف  بمعقدهم  المخلّفون  ح  فر  :81 توبه،   . 1
مخالفت  از  تبوک[،  جنگ  بازماندگان]از   :الله سبیل  فی  انفسهم  و  بأموالهم 
با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در 

راه خدا جهاد کنند. نک: توبه، 44و49 و 86؛ محمد،۲0.
۲ . آل عمران، 146
3 . انفال، 60 و 61
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و  می کردند  خسران  احساس  دل  در  بودند،  شده 
دربرابر پذیرش قرارداد صلح توسط پیامبر اعتراض 

می کردند.
به  بشارت عظیمی  فتح،  آیۀ سورۀ  در نخستین 
طبق  که  بشارتی  اســت؛  شــده  داده  پیامبر؟صل؟ 
از  محبوب تر  پیامبر؟صل؟  نــزد  روایـــات،  از  بعضی 
می فرماید:  آیــه  ایــن  در  خــداونــد  بــود!  جهان  تمام 
ا فَتَحْنا  »ما براى تو فتح آشکار و نمایانی کردیم؛ إِنَّ
آثار  که  چشم گیرى  پیروزى  مُبِیناً«؛1  فَتْحاً  لَــکَ 
آن در کوتاه مدت و درازمــدت، در پیشرفت اسلام 
و زندگی مسلمانان آشکار شده و می شود؛ فتحی 
که در طول تاریخ اسلام، کم نظیر یا بی نظیر بود.۲

4� 3� 3� احترام به مردم و دخالت دادن 
آنان در تصمیم  گیری های مدیریتی

• شهید مطهری؟ره؟ با اشاره به آیۀ موردبحث 
در سورۀ آل عمران می نویسد:

فِی  شــاوِرْهُــمْ  وَ  ــهُــمْ 
َ
ل اسْتَغْفِرْ  وَ  عَنْهُمْ   

ُ
اعْف

َ
»ف

داشته  گــذشــت  و  عفو  مـــردم  بــه  نسبت   3ِمْر
ْ

الا
با  و در کارها  استغفار کن  و  آنها دعا  بــراى  بــاش، 

آنها مشورت کن. 
آنکه  با  و  بود  پیغمبر  آنکه  با  رســول خــدا؟صل؟ 
مردم توقع نداشتند که او رأى و عقیده و نظر آنها 
آنکه  بــراى  او خــودش  و دخالت دهــد،  را بخواهد 
مردم  به  آنکه  بــراى  باشد،  نکرده  تحقیر  را  مــردم 

1 . فتح، 1: ما براى تو پیروزى آشکارى فراهم کرديم.  
۲ . نک: تفسیر نمونه، آيت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، ج ۲۲، ص 19.

3 . آل عمران، 159.
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شخصیت بدهد و شخصیت آنها را محترم بشمارد، 
براى اینکه دستورالعمل امت باشد براى همیشه، 
می خواست.  نظر  آنها  از  و  می کرد  مشورت  آنها  با 
داســـتـــان مـــشـــورت نــظــامــی در جــنــگ خــنــدق و 
نظردادن سلمان فارسی که در ایران در این گونه 
از  به این وسیله  و  می کَنند  خندق  شهر  دور  مواقع 
خود دفاع  می کنند و پذیرفتن رسول اکرم؟صل؟، 

نظر سلمان را، معروف است.«1

4� 3� 4� تعیین دوست و دشمن در عرصۀ 
جهت گیری های  تعیین  و  مسلمین  جامعۀ 

مطلوب در قبال آنان
• »قرآن از ولایت مؤمنان نسبت به یکدیگر خبر 
إِخْوَة؛۲  مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا 

َ
إِنّ می فرماید:  و  دهد  می 

یکدیگر  نسبت به  و  یکدیگرند  ــرادر  ــ ب مــؤمــنــان 
وْلِیاءُ 

َ
مُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
ولایت دارند: ال

 3:مُنْکَر
ْ
ال عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ  مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مُرُونَ 

ْ
یَأ بَعْضٍ 

این  نتیجۀ  و  دارنــد  ولایــت  نسبت به هم  مؤمنان 
دوست  را  همدیگر  چون  آنها  که  است  آن  ولایــت 
و  می پردازند  یکدیگر  هدایت  و  ــاد  ارش به  دارنـــد، 
امربه معروف و نهی از منکر می کنند.«4  را  همدیگر 
با  ولایــی  رابطۀ  بــرقــراری  از  را  »آنها  دیگر:  ازســوی 
یا  می فرماید:  آنجاکه  مـــی دارد؛  بــاز  غیرمؤمنان 
دینَکُمْ  وا 

ُ
ــذ

َ
ــخ

َ
اتّ ذینَ 

َّ
ال وا 

ُ
خِذ

َ
تَتّ لا  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ

وَ  بْلِکُمْ 
َ

ق مِنْ  کِتابَ 
ْ
ال ــوا  وتُ

ُ
أ ذینَ 

َّ
ال مِنَ  عِباً 

َ
ل وَ   

ً
هُــزُوا

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج ۲۲، ص، ۲36.
۲ . حجرات،10.

3 . توبه، 71.
4 . آيت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، شمیم ولايت، ص43.
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دین  که  را  کسانی  مؤمنان!  ای   1:َوْلِیاء
َ
أ ارَ 

َّ
کُف

ْ
ال

از  را استهزاء کرده]و[ به بازی گرفته اند، چه  شما 
شد  داده  کتاب  آنان  به  شما  از  پیش  که  کسانی 
 . نکنید...  اتخاذ  ولــی  به عنوان  کــافــران،  چه  و 
هَا  یُّ

َ
أ یا  انسان ها می فرماید:  به  همچنین خداوند 

 ۲:َوْلِیاء
َ
أ کُمْ  عَدُوَّ وَ  ی  عَــدُوِّ وا 

ُ
خِذ

َ
تَتّ لا  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال

به  را  خــودتــان  دشمن  و  من  دشمن  مؤمنان!  ای 
دوستی مگیرید. این دوری از دوستی تا آنجاست 
دینی  مسیر  در  هم  برادرانتان  و  پدرانتان  اگر  که 
آنان رابطۀ  با  آنها فاصله بگیرید و  از  شما نباشند، 
وا 

ُ
خِذ

َ
ذینَ آمَنُوا لا تَتّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
ولایی برقرار نکنید: یا أ

ی 
َ
عَل رَ 

ْ
کُف

ْ
ال وا  اسْتَحَبُّ إِنِ  وْلِــیــاءَ 

َ
أ إِخْوانَکُمْ  وَ  آباءَکُمْ 

لا  آمَــنُــوا  ــذیــنَ 
َّ
ال ــهَــا  یُّ

َ
أ یا  می فرماید:  و   3یمان

ْ
ال

وْلِیاءُ بَعْضٍ 
َ
وْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صارى  أ

َ
یَهُودَ وَ النّ

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َ
تَتّ

وْمَ 
َ

ق
ْ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ الَله لا یَهْدِی ال

َ
إِنّ

َ
هُمْ مِنْکُمْ ف

َّ
وَ مَنْ یَتَوَل

الِمینَ:4 ای کسانی که ایمان آورده اید! یهود 
َّ

الظ
آنان  از  بعضی  که  مگیرید  خود  اولیاء  را  نصاری  و 
را  آنها  شما  از  هرکس  و  دیگرند  بعضی  دوســتــان 
خدای  آری!  بود.  خواهد  آنها  از  گیرد،  دوستی  به 

سبحان ستمگران را هدایت نمی کند.«5
• از این آیات و امثال آن در قرآن کریم6 مشخص 
می شود که مجموعۀ اوامر الهی در این خصوص، 
اجتماعی سیاسیِ  نــظــام  شکل گیری  زمــیــنــه ســاز 

1 . مائده، 57.
۲ . ممتحنه، 1.

3 . توبه، ۲3:  )اى کسانی که ايمان آورده ايد! هر گاه پدران و برادران شما، کفر 
را بر ايمان ترجیح دهند، آنها را ولیّ ]و يار و ياور و تکیه گاه[ خود قرار ندهید.(

4 . مائده، 51..
5 . آيت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، شمیم ولايت، ص44.

6 . نک: آل عمران، ۲8؛ جاثیه، 19؛ مائده، 81، نحل، ؛ مائده، 55 و 56.
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به  ایمان  محوریت  با  اسلامی،  جامعۀ  در  ویــژه ای 
است.  اهلِ ایمان  دشمنان  و  مشرکان  نفی  و  خدا 
روشن است که این جهت دهی، زیربنای هر اقدام 
سیاسی و تنظیم کنندۀ روابط اجتماعی مطلوب در 

جامعۀ اسلامی است. 
آیاتی است  این مبحث،  آیات در  از  دستۀ دیگر 
ولایت«  »مرکز  و  دوستی ها«  »محور  تعیین  به  که 

در جامعۀ اسلامی می پردازد:
هُ 

ُ
کُمُ الُله وَ رَسُول ما وَلِیُّ

َ
»قرآن به ما می فرماید: إِنّ

 
َ

کاة
َ

 وَ یُؤْتُونَ الزّ
َ

لاة ذینَ یُقیمُونَ الصَّ
َّ
ذینَ آمَنُوا ال

َّ
وَ ال

ذینَ 
َّ
ال وَ  هُ 

َ
رَسُول وَ  الَله   

َّ
یَتَوَل مَنْ  وَ    راکِعُون هُمْ  وَ 

شما  ــیّ  ول  1: غالِبُون
ْ
ال هُــمُ  الِله  حِـــزْبَ  ــإِنَّ  ــ

َ
ف ــوا  ــنُ آمَ

ایمان  کسانی که  و  اوست  پیامبر  و  خداست  تنها 
مــی دارنــد  پــا  بــر  نماز  کسانی که  همان  آورده انــــد؛ 
خدا  هــرکــس  و  می دهند  زکـــات  ع  رکـــو ــال  درحـ و 
ولــیِّ  را  ــد  ــ آورده ان ایــمــان  کسانی که  و  او  پیامبر  و 
است؛ چرا که حزب خدا همان  پیروز  بداند،  خود 

پیروزمندان اند.«۲
این بدان معناست که تنها شرط قرارگرفتن در 
ناگسستنی  رابطۀ  برقراری  پــرودگــار،  حزب  زمــرۀ 
»ولایت« با خدا و محور جامعۀ دینی، یعنی رسول 

خدا و اولیای الهی است.
در جای دیگر، خداوند با تعیین عنصر »تبعیت از 
پیامبر؟صل؟« به عنوان شاخص کسانی که رابطۀ 
کُنْتُمْ  إِنْ   

ْ
ل

ُ
ق می فرماید:  دارنــد،  خدا  با  محبتی 

1 . مائده، 55 و 56.
۲ . آيت الله جوادی آملی )حفظه الله تعالی(، شمیم ولايت، ص 48.
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پیامبر!  ای  الله ؛1  یُحْبِبْکُمُ  بِعُونی  
َ
اتّ

َ
ف الَله  ونَ  تُحِبُّ

من  از  می دارید،  دوست  را  خدا  اگر  بگو:  مردم  به 
پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد.

نزد  و دشمن داشتن  ک دوست داشتن  دربارۀ ملا
 الِله 

ُ
دٌ رَسُول رسول الله؟صل؟ نیز می فرماید: مُحَمَّ

بَیْنَهُمْ؛۲  رُحَماءُ  ارِ 
َّ

کُف
ْ
ال ی 

َ
عَل اءُ 

َ
ــدّ شِ

َ
أ مَعَهُ  ذینَ 

َّ
ال وَ 

محمد فرستادۀ خداست و کسانی که با او هستند، 
خود  درمــیــان  و  شــدیــد  و  سرسخت  کــفــار  بــرابــر  در 

مهربان اند.
بــه عــنــوان  را  اکــــرم؟صل؟  پیامبر  بــدیــن وســیــلــه 
تعیین  شــاخــص  دیـــنـــی،  جــامــعــۀ  ولــــیّ  و  مــحــور 
عرصۀ  در  دشمنانه  و  دوستانه  جهت گیری های 
دخالت دادن  این،  و  می دهد  قرار  اسلامی  اجتماع 
در  سیاسی  جهت گیری های  و  اســلامــی  سیاست 
گرایش  های  حتی  و  شخصی  ارتباطات  محدودۀ 

قلبی آحاد جامعۀ اسلامی است.

4� 4� لزوم طرد ولایت طاغوت

ــتــی غــیــر از  ــم، هــر ولای ــرآن کــری ــ  »ق
بــه عــنــوان ولایـــت طــاغــوت معرفی  را  ولایـــت خــدا 
ولایــت  تحت  ‘هرکسی که  مــی گــویــد:  و  می کند 
طاغوت  است.’  طاغوت  ولایت  تحت  نباشد،  خدا 
طغیان  است.  طغیان  مادۀ  از  طاغوت  چه؟  یعنی 
طبیعی  دایــرۀ  محدودۀ  از  و  سرکشی کردن  یعنی 
و فــطــری زنــدگــی انــســان فــراتــررفــتــن؛ مــثــلًا فرض 

1 . آل عمران، 31.
۲ . فتح، ۲9.
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بفرمایید انسان برای کامل شدن پدید آمده  است 
بــیــنــدازد،  از کــامــل شــدن  را  انــســان  آن کــســی کــه 

طاغوت است.«1
ونَ فی  سَبیلِ 

ُ
ذینَ آمَنُوا یُقاتِل

َّ
قرآن می فرماید: ال

و  مقاتله  آورده انـــــد،  ایــمــان  آن کــســانــی کــه   الله
ونَ 

ُ
رُوا یُقاتِل

َ
ذینَ کَف

َّ
ستیزشان در راه خداست. وَ ال

وتِ؛ آن کسانی که به دین، کفر 
ُ

اغ
َ

فی  سَبیلِ الطّ
و انکار ورزیده اند، مقاتله و ستیزشان در راه طاغوت 
یْطانِ؛ 

َ
الشّ وْلِیاءَ 

َ
أ وا 

ُ
قاتِل

َ
ف می فرماید:  بعد  است. 

و  مقابله  و  ستیز  شیطان  پیوستگان  و  ــیــا  اول بــا 
ولیِّ  فرمان  تحت  آن کسی که  بکنید...۲  مقاتله 
تحت  کــه  بــدانــد  باید  نمی کند،  زنــدگــی  حقیقی 
فرمان طاغوت و شیطان زندگی می کند. ممکن 
است بپرسید: مگر تحت فرمان شیطان وطاغوت 
چه  دادن،  او  فـــرمـــان  بـــه  تـــن  و  زنـــدگـــی کـــردن 
مفسده ای دارد؟ این هم یکی از نکات آیات امروز 
است؛ قرآن در این زمینه به ما چند جواب می دهد: 
جواب اول این است که اگر تن به ولایت شیطان 
دادی، شیطان بر تمام انرژی های سازنده و خلاق 
و آفریننده و ثمربخش وجود تو مسلط خواهد شد؛ 
اگر چنان چه گردنت را به طرف شیطان و طاغوت 
بردی که ریسمان ولایتش را بر گردن تو بیندازد، 
دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی کرد؛ هرچه 
در وجود تو از نیرو و ابتکار و از فعالیت های سازنده 
از جلوه های درخشنده وجود دارد، تحت قبضۀ  و 

1 . سیدعلی خامنه ای، کتاب ولايت، ص 103.
که  آنها  و  می کنند  پیکار  خــدا  راه  در  دارنــد،  ايمان  کسانی که   :76 نساء،   . ۲
کافرند، در راه طاغوت )بت و افراد طغیانگر(. پس شما با ياران شیطان، پیکار 
کنید! ]و از آنها نهراسید![؛زيرا نقشۀ شیطان، ]همانند قدرتش[ ضعیف است. 
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تمام  وقتی که  و  آمد  خواهد  در  شیطان  و  طاغوت 
وجودت در قبضۀ  او در آمد، به   آسانی می تواند تو را 
در همان راهی که می خواهد و با هر وسیله ای که 
می خواهد بکشاند و ببرد و پیداست که شیطان و 
طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه 
چیزها  این  او  برای  نمی شود؛  رهنمون  معنویت  و 
هدف نیست؛ بلکه برای شیطان و طاغوت، مصالح 
شخصی هدف اولی است و می خواهد آنها را تأمین 
کند. پس تو را در راه مصالح شخصی خود به کار 
این جملات حساب شده ای که  به  اگر  می اندازد. 
عرض شد، دقت کنید؛ خواهید دید که تحت هر 
جمله ای معنایی است که با واقعیت های تاریخی 
تطبیق می کند: اگر تن به ولایت طاغوت دادی، 
استعدادهای  و  ابتکارها  و  انرژی ها  و  نیروها  تمام 
در  وقــتــی  و  مــی شــود  واقـــع  طــاغــوت  قبضۀ  در  ــو  ت
قبضۀ طاغوت واقع شد، دیگر به سود تو نخواهد 
ــرای شــیــطــان، خـــود او و مــصــالــح خــودش  ــود. بـ بـ
افــتــادی،  او  راه  در  چــنــان چــه  اگــر  اســـت؛  ح  مــطــر
قربانی  را  تــو  خـــودش  منافع  و  مصالح  جهت  در 
قدرت  کشاند.  خواهد  گمراهی  به  و  کرد  خواهد 
به دست  را  خــودت  که  هم  تو  و  اوســت  اختیار  در 
خــواه  اوســت:  خاطر  هرجا که  می کشد  دادی،   او 

حلقه ای در گردنم افکنده »دوست«
می کشد هرجاکه خاطرخواه اوست

این آیه ای که  از سورۀ نساء می خوانم بسیار آیۀ 
یُشاقِقِ  مَــنْ  وَ  اســت:  قابل تدبیری  و  قابل توجه 
هُدى؛ 1 هرکس که 

ْ
ال هُ 

َ
ل نَ  تَبَیَّ بَعْدِ ما  مِنْ   

َ
سُول الرَّ

سَبیلِ  غَیْرَ  بِعْ  يَتَّ وَ  الْهُدى   لَهُ  نَ  تَبَیَّ ما  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ يُشاقِقِ  مَنْ  وَ  1 . نساء،115: 
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با رســول خدا به  او  از روشــن شدن راه حق بر  پس 
جدا  پیغمبران  از  و  برخیزد  ستیزه  و  مخاصمت 
بشود و راهش را از راه نبوت ]همان راهی که قبلًا 
یْرَ 

َ
غ بِعْ 

َ
یَتّ وَ  ترسیم کردم[ منشعب کند،  برایتان 

و  مؤمنان  راه  از  غیر  راهــی  و  مُؤْمِنینَ؛1 
ْ
ال سَبیلِ 

جامعۀ اسلامی  و هدف های ایمانی را پیروی بکند، 
هِ  ِ

ّ
نُوَل بکشند:  کنار  مسلمانان  جمع  از  را  خودش 

گردن  بر  او  خود  که  را  چیزی  همان  ی؛۲ 
َّ
تَوَل ما 

افکنده  است، بر گردنش استوار می کنیم. همان 
با  و  پذیرفته  خــود  دســت  به  او  خــود  که  را  ولایتی 
گزیده،  سکنی  و  رفته  منطقه  آن  در  خودش  پای 
او را در همان جا پاشکسته می کنیم؛ زیرا طبق آیۀ 
 3ْسِهِم

ُ
نْف

َ
رُوا ما بِأ ی یُغَیِّ

َ
وْمٍ حَتّ

َ
رُ ما بِق إِنَّ الَله لا یُغَیِّ

این  بــگــذار  پــس  دادی؛  شیطان  بــه  را  زمــامــت  تــو 
زمام در دست شیطان بماند. این سنت خداست، 
این  به  مربوط  اینجا  تا  است.  آفرینش  قانون  این 
دنیاست؛ برای آن دنیا در ادامۀ  آیه می فرماید: وَ 
4 از اینجا هم یکسره 

ً
مَ وَ ساءَتْ مَصیرا

َ
نُصْلِهِ جَهَنّ

الهی  جاودانه  عــذاب  و  پروردگار  قهر  خ  دوز راهــی 
خواهد شد.«5

مَ وَ ساءَتْ مَصیرا؛ و هر کس بعد از آنکه  ی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّ
َ
هِ ما تَوَلّ الْمُؤْمِنینَ نُوَلِّ

اتخاذ  مؤمنین  راه  غیر  روشــی  و  کند  رســول  مخالفت  شــد،  روشــن  برايش  حق 
نمايد، وى را به همان وضعی که دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم که 

چه بد سر انجامی است. 
1 . همان

۲ . همان
3 . الرعد، 11: ]امّا[ خداوند سرنوشت هیچ قوم ]و ملّتی[ را تغییر نمی دهد؛ مگر آنکه 

آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! 
خ داخل می کنیم و جايگاه بدى دارد.  4 . نساء، 115: به دوز

5 . سیدعلی خامنه ای، کتاب ولايت، ص 10۲تا 107.
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 »اولـــی الامـــر و صــاحــب فــرمــان، آن 
صاحب فرمانی است که با معیارهای الهی تطبیق 
در  اگر  پس   ٍشَیْ ء فی   تَنازَعْتُمْ  إِنْ 

َ
ف می کند... 

ی الِله 
َ
إِل وهُ 

ُ
رُدّ

َ
ف چیزی منازعه و اختلافی داشتید، 

سُولِ؛ آن را به خدا و رسول برگردانید، إِنْ  وَ الرَّ
خِرِ؛ اگر شما مؤمن 

ْ
یَوْمِ ال

ْ
ال وَ  تُؤْمِنُونَ بِالِله  کُنْتُمْ 

این  خَیْرٌ؛  ذلِکَ  هستید،  واپسین  روز  و  خدا  به 
عاقبت  دارای  ویلًا؛1 

ْ
تَأ حْسَنُ 

َ
أ وَ  است،  نیکوتر 

به  می کند  متوجه  را  مــردم  ببینید  اســت.  بهتری 
سوء  عواقب  و  نیکان  فرمانروایی  و  نیک  عواقب 
فرمانروایی بدان. آیۀ بعدی طعن به کسانی است 
ی 

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل  

َ
أ که از این فرمان کلی سر می پیچند: 

آیا  یْکَ؛۲ 
َ
إِل  

َ
نْـــزِل

ُ
أ بِما  آمَــنُــوا  ــهُــمْ 

َ
نّ

َ
أ یَــزْعُــمُــونَ  ــذیــنَ 

َّ
ال

نمی نگری به  آن کسانی که می پندارند که  ایمان 
 

َ
نْزِل

ُ
آورده اند به  آنچه بر تو نازل شده است، وَ ما أ

پیشینیان  آیین  به   که  می پندارند  و  بْلِکَ؛ 
َ

ق مِنْ 
تو ایمان دارند، خودشان را مؤمن فرض می کنند، 
با  منافی  که  می زند  سر  آنها  از  کــاری  درحالی که 
ــی 

َ
إِل یَتَحاکَمُوا  نْ 

َ
أ یُریدُونَ  خداست،  به  ایمان 

وتِ؛ می خواهند تحاکم به طاغوت کنند؛ 
ُ

اغ
َ

الطّ
طاغوت  به  خــود،  کــار  فصل  و  حل  ]بـــرای[  یعنی 
فرمان  و  بخواهند  نظر  طاغوت  از  کنند،  مراجعه 
بگیرند و بر طبق نظر او زندگی خود را به راه ببرند؛ 
بْلِکَ؛ 

َ
 مِنْ ق

َ
نْزِل

ُ
این منافی با ایمان است. وَ ما أ

دْ 
َ

ق وَ  کنند،...  تحاکم  طاغوت  نزد  می خواهند 
فرمان  آنها  به  که  حالی  در  بِهِ؛  رُوا 

ُ
یَکْف نْ 

َ
أ ــرُوا  مِ

ُ
أ

1 . نساء، 59.

۲ . نساء، 60.
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وَ  بــورزنــد،  به طاغوت کفر  شــده  اســت که  داده 
؛1 و شیطان  ً

 بَعیدا
ً
هُمْ ضَلالا

َّ
نْ یُضِل

َ
یْطانُ أ

َ
یُریدُ الشّ

مــی خــواهــد کــه آنـــان را گــمــراه کــنــد، گــمــراهــی و 
می دهم  احتمال  مــن  کــه  دور  بسی  سرگشتگیِ 
ایـــن شــیــطــان هــمــان خـــودِ طــاغــوت اســـت و چیز 
طاغوت  ســراغ  می خواهند  اینها  نیست.  دیگری 
به عنوان  که  شیطانی  اینکه  این  از  غافل  بروند، 
راه  از  را  آنها  مــی شــود،  شناخته  ــرآن  ق در  طــاغــوت 
از وادی هــای سرگردانی  آنها  و  راست دور می کند 
سر در خواهند آورد. شیطان آنها را آن چنان از جاده 
دور می اندازد که برگشتنش کار یک ذرّه و دوذرّه 
نیست؛ خیلی به دشواری می توانند به راه راست و 

هدایت برگردند.«۲

که  می کند  حکم  عقل  و  ع  »شـــر  
ــورتِ  ــع حــکــومــت هــا بــه هــمــیــن صـ ــم وضـ ــگــذاری ن
دلایل  کند.  پیدا  ادامــه  غیراسلامی  یا  ضداسلامی 

این کار واضح است:
چون برقرارى نظام سیاسی غیراسلامی به معناى 

بی اجراماندن نظام سیاسی اسلام است.
سیاسی  نظام  هــر  کــه  دلیل  ایــن  بــه  همچنین 
غیراسلامی نظامی شرک آمیز است؛ چون حاکمش 
»طاغوت« است و ما موظفیم آثار شرک را از جامعه 
مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.

و باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی 
بافضیلت  و  مؤمن  افـــراد  تربیت  بــراى  مساعدى 

1 . همان
۲ . سیدعلی خامنه ای، کتاب ولايت، صص 9۲تا94.
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فــراهــم ســازیــم و ایــن شــرایــط درســـت ضـــدِّ شرایط 
نــارواســت.  قـــدرت هـــاى  و  »طـــاغـــوت«  حاکمیت 
حاکمیت  از  نــاشــی  کـــه  اجــتــمــاعــی اى  شـــرایـــط 
»طاغوت« و نظام شرک آمیز است، لازمه اش همین 
سادٍ فِی 

َ
فسادى است که می بینید. این همان ف

رْض1 است که باید از بین برود؛ و مسببین آن 
َ ْ
ال

فسادى  همان  این  برسند.  خود  اعمال  به سزاى 
است که فرعون با سیاست خود در کشور مصر به 

۲.َسِدین
ْ

مُف
ْ
هُ کانَ مِنَ ال

َ
وجود آورد و إِنّ

در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مؤمن 
ایمان  بر  و  زندگی کند  و عادل نمی تواند  و متقی 
برابر خود  راه در  بماند و دو  باقی  رفتار صالحش  و 
دارد: یا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و 
ناصالح است یا براى اینکه چنین اعمالی مرتکب 
نشود و تسلیم اوامر و قوانین »طواغیت« نشود، با 
از  آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را 

بین ببرد.
دستگاه هاى  اینکه  جز  نــداریــم؛  چـــاره]ای[  ما 
و  ببریم  بین  از  را  فاسدکننده  و  فاسد  حکومتی 
جائر  و  ظالم  و  فاسد  و  خائن  حاکمۀ  هیئت هاى 
همۀ  که  است  وظیفه اى  این  کنیم.  سرنگون  را 
باید  اســلامــی  کــشــورهــاى  یکایک  در  مسلمانان 
انجام بدهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزى 

برسانند.«3

1 . مائده، 3۲: فساد در روى زمین.
۲ . قصص، 4: او به يقین از مفسدان بود! 

3 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص 35.
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 »اگر یک عده در خلوت، خود را به 
جامعه،  عرصۀ  درحالی که  کنند،  مشغول  عبادت 
ادارۀ جامعه، مدیریت کشور و سررشته دارى امور، 
دست افکار و اهواء و مکتب هاى گوناگون باشد، 
اهمیتی  آن  بــه  و  نــدارنــد  ابــایــی  اســلام  ایــن  از  آنها 
اما اگر اسلام آن چنان که خدا خواسته  نمی دهند؛ 
و قرآن تشریع کرده، به معناى برنامۀ زندگی تلقی 
می ترسند.  آن  از  گرفت،  قــرار  مــوردِپــذیــرش  و  شد 
اول، دو عنصر  ــلام، در وهــلــۀ  اسـ ایــن  چـــرا؟ چــون 
است  عــبــارت  یکی  کــه  دارد  خــود  درون  در  ــزرگ  ب
و  انسان  رشد  به  اهتمام  و  شخصیت  به  احترام  از 
و  طاغوت ها  و  غارتگران  نفوذ  از  جلوگیرى  دوم 
در  جهانی.  ستمگر  و  ظالم  و  نابحق  قدرتمندان 
کلمۀ توحید، اینها وجود دارد: ‘لا اله  الا الله’. یکی 
ع هاى برجسته و مهم  قصیدۀ ‘لا اله  الا الله’  از مصر
این است که با طاغوت ها، طغیان گرهاى جهانی، 
قدرت هاى ظالم بین المللی و ستمگرانی که امروز 
شما می بینید در دنیا چگونه تاخت و تاز می کنند و 

با ملت ها چه می کنند، نمی شود کنار آمد.«1

اســلامــی  حــکــومــت  تشکیل  »اگـــر   
اگر  یعنی  بــاشــد؛  بیگانه  اســـلام  خاصیت هاى  از 
نــپــردازد، شاید  مقابله  به  شــرارت  و  و بدى  با ظلم 
دشمن مهمی هم پیدا نکند؛ اما اسلام فقط اکتفا 
دهد؛  سر  انسانیت  از  طرفدارى  شعار  که  نمی کند 
مبارزه  ]شعار[  شعار،  این  تحقق  براى  اسلام  بلکه 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار با اعضاى اتحاديۀ انجمن هاى 
اسلامی دانش آموزان، ۲6شهريور83.
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و مقابله با شرارت و شیطانیت را هم سر می دهد. 
براى  را  سعادت  بتواند  اسلام  اینکه  براى  واقع  در 
عناصرى  و  عوامل  با  باید  کند،  محقق  انسان ها 
حرکت  انسان  سعادت  ضــدِّ  و  انسانیت  ضــدِّ  که 
مبارزه  اســت،  آن  به   وابسته  حیاتشان  و  می کنند 
در  دارد.  وجود  مبارزه  و  جهاد  اســلام،  در  لذا  کند؛ 
از  شیطنت،  مفهوم  و  شیطان  نــام  قــرآن،  سرتاسر 
براى  بیشتر تکرار شده  است؛  از مفاهیم،  بسیارى 
فراموش  را  اینکه مردم، شیطان و حضور شیطان 
در کمین  فراموش کردید که دشمن  اگر  نکنند. 
شماست، غفلت، شما را فرا خواهد گرفت، حرکت 
یعنی  بـــرد؛  خــواهــد  بین  از  و  ــرد  ک خــواهــد  کند  را 
ــذا شما  بــزرگ تــریــن فــرصــت بـــراى دشــمــن اســـت؛ ل
هروقت،  متمادى،  سال هاى  این  طول  در  ببینید 
توطئۀ  و  دشمنان  دشمنیِ  از  هــرجــا،  و  هرکسی 
بقیۀ  و  اســرائــیــل  و  امریکا  دشمنی  و  مستکبران 
مخالفان آزادى و سعادت بشر سخن گفته  است، 
قرار  موردِتخطئه  جهانی  تبلیغات چی هاى  ازسوى 
ایران فراموش  آنها می خواهند ملت  گرفته  است! 

کند که دشمنی دارد.«1

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار با جمع کثیرى از مردم آمل، 
۲1خرداد7۲.
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5. مفهوم سیاست در اسلام و غرب

را  اســت کــه جامعه  ایــن   »سیاست 
در  را  جامعه  مصالح  تمام  ببرد،  راه  و  کند  هدایت 
نظر  در  را  جامعه  و  انسان  ابعاد  تمام  و  بگیرد  نظر 
بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که 
افراد  صلاح  هست،  ملت  صلاح  هست،  صلاحشان 
این  دیــگــران  انبیاست.  به  مختص  ایــن  و  هست 
این مختص به  اداره کنند،  را نمی توانند  سیاست 
 انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام.«1

ــه  انـــســـان هـــا  ــ ــی کـ ــ ــایـ ــ ــلاش هـ ــ  »تـ
مــی کــنــنــد، بــعــضــی مــربــوط بــه مــســائــل شخصی 
فعالیت هاى  از  کوچک ترى  بخش  که  آنهاست 
و معنویت  را شامل می شود؛ مثل معیشت  انسانی 
و عواطف و ارتباطات شخصی آنها با این و آن؛ اما 
فعالیت هایی  انسانی،  فعالیت هاى  بزرگ تر  بخش 
است که در صحنۀ جامعه با تلاش جمعی صورت 

می گیرد که به  آن، سیاست می گویند.«۲

 »سیاست به معناى پشت هم اندازى 
ــردم،  م افــکــار عمومی  بــه  فــریــب و دروغ گــفــتــن  و 
ادارۀ درست  یعنی  نیست. سیاست  اسلام  مطلوب 

جامعه؛ این جزو دین است.«3

1 . صحیفۀ نور، ج 13، ص ۲18.
مجاوران  و  زائــران  بزرگ  اجتماع  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ در روز عید سعید غدير خم1۲ اسفند80.
نماز  ستادهاى  اعضاى  ا  ديــدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 3

جمعۀ سراسر کشور، 5مرداد81.
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 »آن مردک وقتی که آمد ]در زندان[ 
پیش من، من بودم و آقاى قمی )سلمه الله(، که 
از  عبارت  سیاست  گفت:  گرفتارند؛  هم  اکنون 
پدرسوختگی  خلاصه  و...  دروغ گــویــی  بــدذاتــی، 
است و این را بگذارید براى ما! راست هم می گفت. 
اگر سیاست عبارت از اینها است، مخصوص آن ها 
که  مسلمانان  دارد،  سیاست  که  اسلام  می باشد. 
که  هـــدى؟عهم؟  ائــمــۀ   می باشند،  سیاست  داراى 
»ساسة العباد« هستند؛ غیر این  معنایی است که او 

می گفت. او می خواست ما را اغفال کند.«1

که  اســت  سیاستی  همان  »دیــانــت 
تمام چیزهایی  و  اینجا حرکت می دهد  از  را  مردم 
که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها 
را از آن راه می برد که صلاح مردم است که همان 

صراط مستقیم است.«۲

5� 1� تعریف سیاست
• واژۀ »سیاست« در اصل، کلمه ای عربی است 

که از ریشۀ »ساسَ، یسوس« گرفته شده است. 
امور  اصــلاح  و  تدبیر  به  را  واژه  ایــن  منظور  ابــن 
الشیء  علی  القیام  »السیاسة  اســت:  کــرده  معنی 
اســرائــیــل یسوسهم  بــنــو  و کـــان  یــصــلــحــه...  بــمــا 
الولاة  و  الامــراء  یفعل  کما  امورهم  تتولی  انبیائهم 
برای  کاری  به  پرداختن  سیاست،  بالرعیة...«؛3 

1 . امام خمینی؟ره؟، کتاب ولايت فقیه، ص 141.
۲ . صحیفۀ نور، ج 13، ص ۲18.

3  . لسان العرب، ابن منظور، ج6،ص 108.
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بنی اسرائیل  پیامبرانِ  اســـت...  ]کــار[  آن  اصــلاح 
را  مــردم  امــور  که  معنا  بــدان  می ورزیدند؛  سیاست 
والیان به کار  و  امیران  مانند  و  عهده دار می شدند 

رعیت رسیدگی می کردند.
لغوی  مــعــنــای  در  ســیــاســت  فـــارســـی،  ــان  ــ زب در 
امرونهی، سزا و تنبیه، پرورش  حکومت، ریاست، 
و پرداختن به امور مردم بر طبق مصالحشان آمده 
 Politic انگلیسی  زبــان  در  آن  معادل  واژۀ  اســت.1 
و  شهر  به معنای   Polis لاتین  ریشۀ  از  کــه  اســت 
شهروندی و قانون اساسی یا ساختار حقوقی گرفته 

شده است.۲

5� 2� معنای اصطلاحی سیاست
قلمرو  گستردگی  به دلیل  سیاست،  مفهوم   •
اجتماعی، مفهوم  با مسائل  پیوند  نیز  و  ع  و موضو
پیچیده و مشکلی است؛ ازاین رو به سختی می توان 
تعریف جامع و کاملی از آن ارایه داد. برخی فلاسفه، 
ــرای  تــقــســیــم بــنــدی و اصــطــلاحــات گــونــاگــونــی ب
اصحاب،3  سیاست  نظیر:  کرده اند؛  یاد  سیاست، 
سیاست ذاتی،4 سیاست عامی،5 سیاست فاضله،6 

1 . نک: لغت نامۀ دهخدا، تحت واژۀ »سیاست«.
۲ . اندرو وينسنت، نظريه های دولت، ترجمۀ حسین بشیريه، ص 30.

3 . روش تقويت بدن و پیش گیری از برهم خوردن تعادل آن است: نک: سیدجعفر 
سجادی، فرهنگ معارف اسلامی.

4 . سیاستِ هر انسانی است نسبت به خود. درحقیقت، تهذيب اخلاق و شناختن 
الصفا، ج7،  اقوال خود برای رفع نقايص نفسانی است: )رسالۀ اخوان  اخلاق و 

ص ۲09(
5 . تدبیر خاصی است که امیران در رياست بر مردم به کار می برند: )همان(

از اقسام سیاست ملک، سیاست فاضله است که آن را امامت خوانند و  6 . يکی 
غرض از آن، تکمیل خلق بود. )اخلاق ناصری، ص۲57(
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سیاست ملوکی،1 سیاست ناقصه،۲ سیاست نبویه3 
و...4

5� 3� مفهوم سیاست در مکاتب غربی
• واژه نامۀ آکادمی فرانسه می نویسد: 

روابط  اشکال  همۀ  که  است  علمی  »سیاست، 
قدرت را در زمان ها و مکان هایی گوناگون بررسی 
را  قدرت  این  إعمال  چگونگی  و  جهت  و  می کند 

می نمایاند.«5
مارکس می گوید: 

ــدازه وســیــع و شامل  ــی انـ بـ »مــفــهــوم ســیــاســت، 
هرگونه رهبری مستقل در عمل است... ؛ ولی ما از 
منطق سیاست، رهبری و مدیریت سیاسی جامعه 

و دولت را در نظر داریم.«6
نگاه  تحلیل  در  مطهری؟ره؟  شهید  اســتــاد   •
انسان  کتاب  در  سیاست،  به  غربی  دانشمندان 

کامل می نویسد:
ــاول، دانــشــمــنــد و فــیــلــســوف مــعــروف  ــیـ ــاکـ »مـ
سیادت  بر  را  سیاسی اش  فلسفۀ  اساس  ایتالیایی، 

گذاشت. او می گوید: 
شود،  ملحوظ  باید  که  چیزى  تنها  سیاست  ‘در 

انفاذ  و  خــوب  سنت های  احیای  و  ملت ها  وروش  قوانین  حفظ  معرفت  آن،  و   . 1
احکام بود: )رسالۀ اخوان، ج7، ص۲08(

۲ . از فروع سیاست مدنیّه است و يکی از اقسام سیاست ملک است که آن را تقلب 
خوانند و غرض از آن، استعباد خلق بود و لازمه اش نیل شقاوت و مذمت است: 

)اخلاق ناصری، ص۲57(.
3 . عبارت از معرفت کیفیت وضع قوانین و سنن خوب و مداوای نفوس مريضه بود: 

)رسالۀ اخوان الصفا، ج7، ص۲08(
4 . محمدحسین توسلی، میرستار مهدی زاده، دين؛ دريای سیاست، ص 11.

5 . مبانی و کلیات سیاست، سیدجلال الدين مدنی، ص 13.
6 . همان.
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سیادت است و هیچ اصل دیگرى در سیاست معتبر 
که  سیاسی  هدف هاى  به  رسیدن  بــراى  نیست. 
دروغ،  است:  جایز  هرچیزى  است،  سیادت  همان 
پا  خیانت کردن،  دروغ،  قسم هاى  مکر،  فریب، 

روى حق گذاشتن.’
این  مذموم شمردن  سیاست،  ‘در  می گوید:  او 
از  بعد  بــاشــد.’  ح  مــطــر نباید  به هیچ نحو  مسائل 
در  نه تنها  کــه  شدند  پیدا  دیــگــرى  فیلسوفان  او 
و  ــد  کــردن ح  طـــر را  مسئله  ایـــن  مطلقاً  ســیــاســت، 
بــه عــنــوان یــک اخـــلاق عــمــومــی، چـــراغ ســبــزى به 
را در  راه  این  سیاسیون دادند که شما در سیاست 
پیش بگیرید؛ بلکه اساساً معتقد شدند که اخلاق 
عالی و اخلاق انسانی یعنی همین! در این جهت، 
نیچه، فیلسوف معروف آلمانی، به طور عموم اصل 

ح کرد.«1 قدرت را در اخلاق مطر

5� 4� »سیاست« در اسلام
ازنظر  مسلمان  اندیشمندان  نــزد  »سیاست«   •
جامعه  رهبری  و  مدیریت  به معنای  اصطلاحی، 
ــت.۲  ــادی و مــعــنــوی آن اسـ ــ بـــراســـاس مــصــالــح م

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار ج ۲3، ص ۲48.
۲  . اغلب فقها و فلاسفه و حکمای اسلام در تحقیقات خود قسمت بسیار مهمی 
سیاست  آن،  اســاســی  قسمت  کــه  می دهند  اختصاص  عملی  حکمت  بــه  را 
فقه  ــواب  اب مکی(  )محمدبن جمال الدين  اول  شهید  می شود.  نامیده  ــدُن  مُ
 .4 ايقاعات؛   .3 عقود؛   .۲ عــبــادات؛   .1 کند:  می  تقسیم  قسمت  چهار  به  را 
به  را تقسیم  از ديدگاه همۀ فقها  اول، فقه  سیاسات. مسلم است که شهید 
کتاب هايی  آن،  علاوه بر  خويش.  خــاص  ازنظر  نه  اســت،  نموده  مزبور  اقسام 
است که مستقلًا در فلسفۀ سیاسی اسلام نوشته شده است؛ به عنوان نمونه: 
السّیاسیه )تألیف  الشّرعیه و  السّلطانیه: والولايات جمع بین المسائل  الاحکام 
علی بن محمدبن حبیب البصری البغدادی الماوردی،  ابوالحسن  اقضی القضاء 
متوفای 450 ق(، کتاب السیاسیه)تألیف قدامة بن جعفر(، الخراج )تألیف قاضی 
ادب  عبدالرّحمن بن خلدون(،  )تألیف  مقدمه  يعقوب بن ابراهیم(،  ابويوسف 
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که  می داند  خدماتی  حاصل  را  سیاست  »فارابی، 
نــشــر فــضــایــل اخـــلاق و در جهت  حــاکــم، جــهــت 
رسیدن جامعه به سعادت انجام می دهد. سیاست 
از نظر غزالی به مثابۀ ابزاری است که انسان را به 

خدا می رساند.«1
استاد علامه محمدتقی جعفری؟ره؟، سیاست را 

چنین تعریف کرده است: 
بـــا نــظــر به  ــا  ــان هـ ــسـ ــت و تــوجــیــه انـ ــریـ ــدیـ »مـ
انسان؛  و  انسان؛ آن چنان که هست  واقعیت های 
آن چنان که باید باشد، از دیدگاه هدف های عالی 

مادی و معنوی، سیاست نامیده می شود.«۲
و باز در تعریف دیگری فرموده اند:

است  عــبــارت  آن  حقیقی  به معنای  »سیاست 
اجتماعی  زندگی  تنظیم  و  توجیه  و  مدیریت  از: 

ابوعبیدالقاسم بن سلام  )تألیف  الموال  ابوالحسن علی بن نصر(،   السلطان)تألیف 
متوفای ۲۲4 ق.( معالم القريه فی احکام الحسبه )تألیف محمدبن أحمدالقرشی 
ــی  ــل ــع ــوي ــام الـــسّـــلـــطـــانـــیـــه )تـــألـــیـــف اب ــ ــکـ ــ مــــعــــروف بــــه ابـــــــن الخـــــــوة(، الاحـ
الدّول الاسلامّیه  محمدبن الحسین الفرّاء( کتاب الفخری فی الآداب السّلطانیه و 
خواجه نظام الملک(،  )تألیف  سیاست نامه  محمدبن علی بن طباطبا(،  )تألیف 
السّیاسة  قدّامةبن جعفر(،  )تألیف  الــخــراج  کــنــدی(،  )تألیف  القضاء  و  الـــولاة 
اهل مدينة  الفاضله  آراء  الفارابی(،  محمدبن محمدبن طرخان  )تألیف   المدينه 
)تألیف خواجه نصیر  ناصری  )تألیف محمدبن محمدبن طرخان الفارابی(، اخلاق 
عبدالله بن مسلم بن قتیبة  ابومحمد  )تــألــیــف  الــسّــیــاســة  و  الامــامــة  طــوســی(، 
آقا  آيت الله العظمی  )تألیف  الملّة  وتنزيه  ــة  المّ تنبیه   ،)۲13 متوفای  دينوری 
میرزامحمدحسین نائینی(، حکومت از نظر اسلام )تألیف آيت الله سیدمحمود 
طالقانی، شرحی بر کتاب تنبیه المّه و تنزيه الملّة مرحوم نائینی( تاريخ سیاسی 
و دينی و فرهنگی اسلام )در 3 مجلد، تألیف دکتر حسن ابراهیم حسن( السلام 
و التّکامل الاجتماعی )تألیف آقای شیخ محمود شلتوت(، عوائد الايّام )تألیف 
ملا احمد نراقی(، کتاب السیاسة الکبیر)تألیف احمدبن سهل ابوزيد البلخی(، 
)تألیف  سیاسة الملوک  ابراهیم بن العباس الصولی(  )ابواسحاق  کتاب الدوله 
ابودلف القاسم بن عیسی بن معقل(و... )به نقل از حکمت اصول سیاسی اسلام، 

علامه محمدتقی جعفری صص53 الی59(
1 . سید محمدرضا شريعتمدار، درآمدی بر فلسفۀ سیاسی اسلام، ص18و 19؛ نک: 

عبدالحمد، مبانی علم سیاست؛ محمدجواد نوروزی، فلسفۀ سیاست، ص۲۲.
۲ . علامه محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص47.
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انسان ها در مسیر حیات معقول.«1
ــرازی  ــ ــیـ ــ شـ ــارم  ــ ــ ــک ــ ــ م الـــعـــظـــمـــی  آیـــــــــــت الله   •

)حفظه الله تعالی(، در تعریف سیاست می نویسند: 
به  ربطی  کلمه،  صحیح  به معناى  »سیاست، 
آن  غیرانسانی  و  تحریف یافته  به معناى  سیاست 
سیاست  واژۀ  تحریف  بــه  ــراد  افـ از  بعضی  نـــدارد. 
پرداخته اند تا بتوانند در باب نفی دین از سیاست، 
بــاشــنــد. درحــالــی کــه  ــراى گفتن داشــتــه  بـ حــرفــی 
سیاست، معانی و کاربردهاى فراوانی دارد؛ ازجمله 
ــره(: ســیــاســت و  ــ ــه قـــول امــام خــمــیــنــی )قـــدس س ب
انصاف  و  به موازین عقل و عدل  راه بــردن جامعه 
و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور 
زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه 

شود.۲«3
ــلامـــی، حــضــرت  اسـ انــدیــشــمــنــدان  ــان  ــی م در   •
را  سیاست  از  تعریف  جامع ترین  امام خمینی؟ره؟ 
به سه بخش  را  ایشان سیاست  اســت.  ارایــه داده 

تقسیم کرده است: 
1. سیاست شیطانی

رژیم  دولتی  مقام  یک  از  به نقل  آن  توضیح  در 
پهلوی که گفته بود: »سیاست عبارت از بدذاتی، 
دروغ گویی و... خلاصه پدرسوختگی است و این 

را بگذارید برای ما!« می فرماید: 
از  عــبــارت  سیاست  اگــر  می گفت،  هــم  »راســـت 
که  اســـلام  مــی بــاشــد.  آنــهــا  مخصوص  اینهاست، 

1 . همان.
۲ . وصیت نامۀ سیاسی الهی امام راحل؟ره؟، ص۲۲.

3 . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، دائرة المعارف فقه مقارن، ص55۲.
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سیاست  دارای  کــه  مــســلــمــانــان  دارد،  ســیــاســت 
می باشند، ائمۀ هدی؟عهم؟ که ساسة العباد هستند، 

غیر این معنایی است که او می گفت.«1
2. سیاست مادی 

ایشان در تبیین آن می فرماید: 
»اگر فرض کنیم که یک فردى هم پیدا بشود 
که سیاست صحیح ]مادی[ را اجرا کند، نه به آن 
معناى شیطانی فاسدش... سیاست هاى صحیح 
اگر هم باشد، امّت را در یک بُعد هدایت می کند 
اجتماع  بعد  اســت.  حیوانی  بُعد  آن  و  می برد  راه  و 
از  ناقصی  جــزء  یــک  سیاست  ایــن  و  اســت  مـــادى 
سیاستی است که در اسلام براى انبیا و براى اولیا 

ثابت است.«۲ 
3. سیاست اسلامی

امام خمینی؟ره؟ دراین باره می فرماید: 
و  ببرد  راه  را  جامعه  اینکه  معنای  به  »سیاست 
صلاح  و  جامعه  صلاح  آنجایی که  به  کند  هدایت 
افراد است، این در روایات ما برای نبیّ اکرم؟صل؟ 
در  که  همانی  اســت.  شــده  ثابت  سیاست  لفظ  با 
نماز  در  ما  و  می شود  گفته  مستقیم  صــراط  قــرآن، 
خدا  از  و   مُسْتَقِیم

ْ
ال راطَ  الصِّ اهْدِنَا  می گوییم: 

راه  را  اشخاص  و  اجتماع  و  ملت  که  می خواهیم 
شروع  اینجا  از  که  مستقیمی  صــراط  یک  به  ببرد 
الــی الله است؛  و  آخــرت ختم می شود  به  و  می شود 
انبیا،  اولیاست...  و  انبیا  به  این سیاست مختص 
سیاستی  همان  دیانت  و  اســت  سیاست  شغلشان 

1 . ولايت فقیه، صص19۲و193.
۲ . صحیفۀ امام، ج 13، ص 43۲.
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است که مردم را از اینجا حرکت می دهد و به همۀ 
چیزهایی که به صلاح ملت و مردم است، هدایت 

می کند.1«۲
تبیین  در  جــعــفــری؟ره؟  محمدتقی  عــلامــه   •

مفهوم سیاست در اسلام می نویسند: 
است  عــبــارت  آن  حقیقی  به معنای  »سیاست 
اجتماعی  زنــدگــی  تنظیم  و  توجیه  و  مدیریت  از 
نظر  با  سیاست  معقول.  حیات  مسیر  در  انسان ها 
که  اســت  مقدس  پــدیــدۀ  همان  تعریف،  ایــن  بــه 
اگر به طور صحیح انجام بگیرد، با ارزش ترین ]یا 
انسانی  تکاپوهای  ارزش ترین  با  از  یکی  حدّاقل[ 
منظور  الهی  پیامبران  بعثت  هــدف  در  که  اســت 
شده ]است[ و عالی ترین کار و تلاشی است که یک 
این  بدهد؛  انجام  می تواند  شرایط  دارای  انسانِ 
به طور  اســلام  در  که  است  ارزش  با  عبادت  همان 
انحصار،  درصـــورت  و  گشته  مقرر  کفایی  واجــب 
وظیفۀ  انجام  بــرای  شایسته  و  بــرازنــده  اشخاص 
واجب  آنان  برای  انسان،  چند  یا  یک  در  سیاست 
عینی می باشد. منابع اولیۀ اسلامی، این ضرورت و 
ارزش را برای سیاست به طوری اثبات کرده است 
نمی ماند  تــردیــد  کمترین  ــرای  ب جایی  دیگر  کــه 
ــادات و وظــایــف  ــب ــریــن ع کــه ســیــاســت از واجــب ت
در  هستند.  شرایطی  دارای  که  است  انسان هایی 
مباحث آینده اهمیت و ضرورت بیشتر این وظیفه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
در این مورد فقط به یک آیه از قرآن و دو روایت 

1 . رسالۀ نوين، ج 4، صص 46و47.
۲ . محمدحسین توسلی؛ میرستار مهدی زاده، دين؛ دريای سیاست، صص 13و14.
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مائده،  سورۀ  در  می کنیم:  اشــاره  نمونه  به عنوان 
جْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی  بَنی  

َ
آیۀ 32 چنین است: مِنْ أ

فِی  سادٍ 
َ

ف وْ 
َ
أ سٍ 

ْ
نَف بِغَیْرِ  ساً 

ْ
نَف  

َ
تَل

َ
ق مَنْ  ــهُ 

َ
نّ

َ
أ  

َ
إِسْرائیل

اسَ جَمیعاً؛ و از این جهت، 
َ
 النّ

َ
تَل

َ
ما ق

َ
نّ

َ
کَأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ال

مقرر داشتیم بر بنی اسرائیل اینکه هر کسی انسانی 
را بدون عنوان قصاص و از سر فساد در روی زمین 
بکشد، مانند این است که همۀ انسان ها را کشته 
است و هرکس که انسانی را زنده کند، مانند این 

است که همۀ انسان ها را زنده کرده است. 
بُعد  در  انسان ها  توجیه  و  مدیریت  بدون  چون 
حیات  معقول،  حیات  مسیر  در  اجتماعی  زندگی 
آنان مختل خواهد گشت؛ لذا اگر کسی با داشتن 
قدرت به آن مدیریت و توجیه، این وظیفه را انجام 
ندهد، درحقیقت اوست که موجب اختلال حیات 
ساقط  حیات  از  را  آنــان  گویی  و  گشته  انسان ها 
نــمــوده اســت و اگــر بــا داشــتــن شــرایــط مدیریت و 
توجیه مزبور، این وظیفه را انجام بدهد، درحقیقت 

چنین شخصی همۀ انسان ها را احیا کرده است.
رَاعٍ  کُمْ 

ُ
‘کُلّ می گوید:  اول  روایت  روایت؛  دو  اما 

تِه’؛1 همه شما چوپانید و  کُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّ
ُ
وَ کُلّ

اداره  را  آنها  دربارۀ کسانی که می توانید  همۀ شما 
کنید، مسئول اید. 

ــت کــه مــضــمــون آن، مــطــابــق حکم  ــ ایـــن روای
است.  مشهور  بسیار  اســت،  عقل  بدیهی  و  صریح 
روایت دوم که آن هم کاملًا مشهور است، چنین 
مُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ 

ُ
 یَهْتَمُّ بِأ

َ
صْبَحَ وَ لا

َ
است: ‘مَنْ أ

1 . ارشاد القلوب، ص184.
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امور  به  اهمیتی  و  کند  صبح  هرکس  بِــمُــسْــلِــم’؛1 
مسلمانان ندهد، مسلمان نیست.

این است معنای سیاست و ارزش و ضروری بودن 
همان  ایــن  و  اســلام  دیدگاه  از  آن  عبادت بودن  و 
سیاست است که آیت الله مرحوم شهید سیدحسن 
ــت مـــا، عین  ــان مــــدرّس دربــــارۀ آن مــی گــفــت: ‘دی
سیاست ماست و سیاست ما، عین دیانت ماست.’ 
نظیر  بشری،  تاریخ  بــزرگ  صاحب نظران  از  ما  و 
این گونه جملات را که: ‘علم زمامداری، علمِ اعظم 
و مافوق تمام علوم است’۲ به طور فراوان شنیده ایم. 

در نظریات افلاطون چنین گفته شده است: 
‘علت اینکه او )افلاطون( برای دولت و سازمان 
قائل  همه چیز  از  بیش  اهمیتی  جامعه،  سیاسی 
والاترین  و  دانش ها  عالی ترین  را  سیاست  و  است 
وی،  به  عقیدۀ  کــه  اســت  ایــن   مــی شــمــارد،  هنرها 
تربیتی  از  مــی تــوانــد  جامعه  دامـــن  در  فقط  آدمـــی 
نتواند  جامعه ای  سازمان  اگر  و  گیرد  بهره  درست 
امکان تربیت مردمان را فراهم سازد، نه آن جامعه 
ازافـــراد  فــردی  نــه  و  دیــد  روی نیک بختی خــواهــد 

آن’3.«4

از  منفی  ذهــنــیــت  ایــجــاد  عــلــت   �5  �5
سیاست در اذهان عمومی

درایــن بــاره  جــعــفــری؟ره؟  محمدتقی  عــلامــه   •
بــایــد دیــد چــه شــده اســت که  می نویسند: »حـــال 

1 . الکافی، ج ۲، ص163.  
۲  . بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفۀ سیاسی، ج1، ص93.

3 . قوانین افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، صص 8 و 9.
4 . علامه محمدتقی جعفری؟ره؟، حکمت اصول سیاسی اسلام، صص47 و 48.
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بــرای  دارد،  کــه  مقدسی  معنای  بــا  کلمه،  ایــن 
و  منفور  آن همه  خصوصاً،  آگاهان  و  عموماً  مردم 

وحشت انگیز شده است؟ 
مطلبی را که در پاسخ این سؤال می توان گفت 
ایــن اســت کــه: هــر کلمه و پــدیــده ای در صــورت 
موردِکراهت  و  منفور  و  زشت  آن،  از  استفاده  سوء 
جز  که  کلمه  آن  گویی  مــی گــردد؛  ک  وحشتنا و 
زشتی  پدیدۀ  یک  خود  نیست،  معنی  بــرای  قالبی 
اســت؛ مانند ]کــلــمــات[ وقــیــح، بــی شــرم، زورگــو، 
فــاســدالاخــلاق، جــلاد، خــون آشــام و درنـــده، بسیار 
از  نقشه هایی  آنها  اینکه  با  ک اند؛  خوفنا و  زشت 
الفاظی  و  کاغذ  صفحۀ  روی  بــر  مکتوب  ــروف  ح
ذاتاً  و  می نمایند  تلفظ  را  آنها  انسان ها  که  هستند 
معمولی  به معنای  زیبایی ها  و  زشــت  منطقۀ  از 
آن  از  هـــم  ایـــن کــلــمــۀ ســیــاســت  بـــیـــرون انـــد.  آن 
آن  استعمال  ع  شیو جهت  بــه  کــه  اســت  کلمات 
ــا،  ــ نــیــرنــگ بــازی هــا، دروغ ه در فــرصــت طــلــبــی هــا، 
زورگویی ها، بازی با جان و مال و نوامیس مردم، 
استخدام هرگونه وسایل در راه وصول به هرگونه 
مطلوب  خودکامه،  قدرتمندانِ  بــرای  که  هدفی 
زیرپاگذاشتن  و  پیمان ها  نقض  است؛  شده  تلقی 
هرگونه اصول و مسائل مذهبی و اخلاقی و در یک  
عبارت مختصر، جهان و انسان را وسیله و خود را 
ک ترین  وحشتنا و  خبیث ترین  تلقی کردن،  هدف 
متبادر  و مطالعه کننده  به ذهن شنونده  را  مفهوم 
سیاست مدار،  کلمۀ  شنیدن  با  چنان که  می سازد؛ 
چهرۀ یک حقّه باز و شیاد و نابکار و کسی که برای 
به قیصریه می زند، در  آتش  ربودن یک دستمال، 

ذهن انسان خطور می نماید.
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آیا به راستی چنین است و چنین باید؟! یعنی آیا 
ع بشر چنان حقیر و بدبخت و ناتوان است  واقعاً نو
تطبیق  واقعیات  با  را  خــود  زندگی  نمی تواند  که 
فرصت جویی  خــود  مقاصد  اجـــرای  ــرای  ب و  بدهد 
ننماید تا با واقعیات، با کمال خلوص و صفا ارتباط 
اجتناب  دروغ هــا  و  نیرنگ بازی ها  از  و  کند  برقرار 
بشنود؛  حق  و  بگوید  حق  بلکه  نگوید؛  زور  ورزد؛ 
انسانی  کرامت  و  نوامیس  و  مــال  و  جــان  احــتــرام 
متفکری  و  مکتب  آن  بــیــاورد؟!  به جای  را  مــردم 
که به این سؤال پاسخ مثبت بدهد و بگوید: آری 
است  آن  از  نــاتــوان تــر  و  بدبخت تر  و  محقرتر  بشر 
که مبانی حیات خود را بر واقعیات استوار بسازد، 
چنین مکتب و تفکری کلمۀ سیاست را مترادف با 
کلمۀ جنایت و خیانت و رذالت و خباثت و کلمۀ 
مزبور  صفات  اجراکنندۀ  و  عامل  را  سیاست مدار 

معرفی می نماید. 
به جرأت می توان گفت: هیچ اهانت و تحقیری 
ــرای بــشــریــت شــدیــدتــر از نــســبــت هــای فـــوق به  ــ ب
دو،  آن  حقیقی  به معنای  سیاست مدار  و  سیاست 

وجود ندارد.
که  اســت  ایــن  فــوق،  امــور  همۀ  از  شگفت آورتر 
تــدریــس هــای دانــشــگــاهــی و کــتــاب هــایــی کــه در 
به طور  و  مــی شــود  نوشته  سیاسی  علوم  و  فلسفه 
اجتماعی  مسائل  دربــارۀ  عمومی  تحقیقات  کلی 
سیاست  بـــرای  کــه  را  تعریف  هــمــان  صــراحــتــاً،  یــا 
یا به طور ضمنی و اشاره،  ح می کنند  آوردیم، مطر
مفهوم  تفسیر  و  می کنند  دفـــاع  مــزبــور  تعریف  از 
سیاست با صفات مزبور، جنایت و نیرنگ و دروغ  و 
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ح  فرصت جویی و رقاصی و غیرذلک را تقبیح و طر
می نماید.«1

سیاست زدایی  در  استعمار  نقش   �6  �5
از دین

فقیه  ولایت  کتاب  ابتدای  در  امام خمینی؟ق؟   •
در  انــحــراف  ایــجــاد  در  یــهــود  نقش  تبیین  از  پــس 
فهم معارف دینی در صدر اسلام، به تشریح نقش 
قدرت های استعماری در ترویج تفکر جدایی دین 

از سیاست پرداخته و می فرمایند: 
ســال  سیصد  از  اســتــعــمــارگــر  بــه صــورت  »ایــنــهــا 
پیدا  راه  اســلامــی  کــشــورهــاى  بــه  بیشتر،  یــا  پیش 
کردند و براى  رسیدن به مطامع استعمارى خود، 
اسلام  تا  سازند  فراهم  زمینه هایی  که  دیدند  لازم 
اثناى  در  و  مــدت  ایــن  طــول  در  کنند...  نابود  را 
جنگ هاى صلیبی، احساس کردند آنچه سدّى در 
مقابل منافع مادى آنهاست و منافع مادى و قدرت 
احکام  و  اسلام  می اندازد،  خطر  به  را  آنها  سیاسی 
ایمانی که مردم به آن دارند؛ پس،  اسلام است و 
دسیسه  و  تبلیغ  اســلام  ضد  بر  مختلف  وسایل  به 
کردند. مبلغینی که در حوزه هاى روحانیت درست 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  کــه  عمالی  و  کــردنــد 
و  داشتند  انتشاراتی  بنگاه هاى  یا  دولتی  تبلیغات 
مستشرقینی که در خدمت دولت هاى استعمارگر 
هستند، همه دست به دست هم داده، در تحریف 
از  بسیارى  به طورى که  کردند؛  کار  اسلام  حقایق 
مردم و افراد تحصیل کرده نسبت به اسلام گمراه 

و دچار اشتباه شده اند.

1 . علامه محمدتقی جعفری؟ره؟، حکمت اصول سیاسی اسلام، صص49و50.
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...تصور نادرستی که از اسلام در اذهان عامّه به 
وجود آورده و شکل ناقصی که در حوزه هاى علمیّه 
عرضه می شود، براى این منظور است که خاصیت 
انقلابی و حیاتی اسلامی را از آن بگیرند و نگذارند 
باشند؛  نهضت  و  جنبش  و  کوشش  در  مسلمانان 
آزادی خــــواه باشند، دنــبــال اجـــراى احــکــام اســلام 
بیاورند که سعادتشان  به وجود  باشند، حکومتی 
در  که  باشند  داشته  زندگی  چنان  کند،  تأمین  را 

شأن انسان است.
مثلًا تبلیغ کردند که اسلام، دین جامعی نیست؛ 
دین زندگی نیست، براى جامعه نظامات و قوانین 
ندارد، طرز حکومت و قوانین حکومتی ]را[ نیاورده 
است؛  نفاس  و  حیض  احکام  فقط  اســلام  اســت؛ 
اداره  و  زندگی  به  راجــع  امــا  دارد؛  هم  اخلاقیاتی 

جامعه چیزى ندارد!
تبلیغات سوء آنها متأسفانه مؤثر واقع شده است. 
تحصیل کرده،  طبقۀ  مردم،  عامّۀ  از  گذشته  الآن 
محصلین  از  ــارى  ــی ــس ب چـــه  و  ــی  ــاه ــگ ــش دان چـــه 
روحانی، اسلام را درست نفهمیده اند و از آن تصور 
را  غریب  افــراد  مردم  همان طورکه  دارنــد.  خطایی 
]اسلام [  و  نمی شناسند  هم  را  اسلام  نمی شناسند، 
در میان مردم دنیا به وضع غربت زندگی می کند.

آن طــورکــه  را  ــلام  اسـ بــخــواهــد  کــســی  چنانچه 
هست، معرفی کند؛ مردم به این زودی ها باورشان 
و  هیاهو  حوزه ها  در  استعمار  عمّال  بلکه  نمی آید؛ 

جنجال به پا می کنند.
اسلام  میان  فرق  شود  معلوم  کمی  اینکه  براى 
حد  چه  تا  می شود  معرفی  اسلام  به عنوان  آنچه  و 
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میان  که  تفاوتی  به  می دهم  توجه  را  شما  اســت، 
با رساله هاى عملیّه هست:  قرآن و کتب حدیث، 
و  احــکــام  منابع  کــه  حــدیــث،  کتاب هاى  و  ــرآن  ق
که  عملیه  رساله هاى  با  اســت،  اســلام  دســتــورات 
می شود،  نوشته  مراجع  و  عصر  مجتهدین  توسط 
ازلحاظ جامعیت و اثرى که در زندگانی اجتماعی 
می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت 
نسبت  از  آن،  عــبــادى  ــات  آی بــا  ــرآن  ق اجتماعیات 
کتاب  دوره  یک  از  اســت!  بیشتر  هم  یک  به  صد 
حدیث که حدود پنجاه کتاب1 است و همۀ احکام 
اسلام را در بردارد، سه ]یا[ چهار کتاب، مربوط به 
عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ 
است؛  اخلاقیات  به  مربوط  هم  احکام  از  مقدارى 
اقتصادیات،  اجتماعیات،  به  مربوط  همه  بقیه 

حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.«۲

1 . به هر باب از کتب حديثی، يک کتاب می گويند.
۲ . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص1۲.
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6. سیاسی بودن دین

 »سالیان متمادى بر اثر برداشت هاى 
غلط، جمعی ترویج کردند، عدّه اى معتقد و جمعی 
قانع شدند که دین از سیاست جداست و این گونه 
دینی  بـــزرگ  علماى  گــذشــتــه،  در  ــد.  کــردن عمل 
دخالتی  سیاسی  امــور  به  مربوط  مسائل  در  اصــولًا 
نمی کردند؛ البته بعضی افراد نمی خواستند دخالت 
کنند، بعضی می خواستند و اهل این معنا بودند؛ 
ولی سیاست مداران و قدرت مداران و قلدران مانع 
پی گیر  کار  و  صحیح  تبلیغات  آن قــدر  می شدند. 
این  تا  گرفت،  انجام  خستگی ناپذیر  مجاهدت  و 
ملّت قانع شد که دین از سیاست جدا نیست. مرکز 
مبارک  وجــود  یعنی  دیــن،  ایــن  اصلی  سرچشمۀ  و 
حضرت خاتم پیغمبران محمّد مصطفی؟صل؟ که 
دین، دین اوست، خود در رأس حکومت و در رأس 
سیاست بود. براى تشکیل حکومت هجرت کرد 
و مسألۀ خلافت و جانشینی و حکومت و سیاست، 
دوران  در  حتی  اســت.  بــوده  اســلام  مسلّماتِ  جــزو 
خلافت  که  بنی عبّاس  و  بنی امیه  حکومت هاى 
بــه صــورت سلطنت درآمـــده بـــود، ازنــظــر حــاکــم و 
محکوم، این معنا جزو مسلّمات بود که حکومت 
یکی  سیاست،  ادارۀ  و  است  دین  اجــزاى  از  جزئی 
از تکالیف دینی است. مگر ممکن است سیاست 
مردم  زندگی  ادارۀ  براى  باشد؟! دین  از دین جدا 
سالیان  ــول  ط در  دســت هــایــی  البته  اســـت.  آمـــده 
زحمت  موذی گرى  و  خباثت  کمال  با  متمادى، 
کشیدند که دین را به گوشۀ محراب ها و مساجد 
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و کنج خانه ها برانند و حداکثر به احوال شخصیه 
مربوط باشد؛ لکن اسلام و قرآن این چنین نیست. 

امور دین  در  اینکه مردم  براى  آمدند  پیغمبران 
حکومت  و  انقلاب  کنند.  اطاعت  آنــان  از  دنیا  و 
حکومت  آمد.  به وجود  اساس  این  بر  هم  اسلامی 
دنیاى  و  آورد  بــه وجــود  بــرکــات  این همه  اســلامــی 
اســلام پشت  بــه  بــیــدار کــرد. کسانی که  را  اســلام 
کرده بودند و شخصیتهاى معروف و مبارز گفتند 
ما اسلامی که خود را از مسائل زندگی مردم کنار 
ولی  گرویدند؛  اســلام  به  و  داریــم  قبول  نمی کشد 
حالا دشمنان انقلاب، تشکیک در اصل این قضیه 
را شروع کرده اند که: آقا اصولًا دین و روحانیت و 
اسلام به چه مناسبت براى ادارۀ روح مردم است؟ 
نــدارد؛  کــارى  مــردم  سیاست  و  زندگی  به  این ها 
و  دردســر  سیاست  است!  کثیفی  و  بد  امر  سیاست 
براى  بمانند.«  ک  پا باید  علما  آقایانِ  دارد!  ابتلاء 
علما  مــی گــویــنــد  و  می کنند  هــم  ــوزى  ــس دل علما 
تشریف ببرند کنارى بنشینند و کارى به کار مردم 
نداشته باشند! بله؛ نتیجۀ کار معلوم است؛ آقایان 
قــلــدرهــا، رضــاخــان هــا،  تــا  بــرونــد کــنــارى بنشینند 
مــزدوران  وابسته،  حکّام  قاجارها،  محمدرضاها، 
خود  شهوات  بــردۀ  کسانی که  بندگان  و  اجنبی 
دست  بــه  را  ــدا  خ بــنــدگــان  امـــور  و  بیایند  بــودنــد، 
گیرند! به آن ها ستم و ظلم کنند و همان بلایی 
قــرن هــاى  ــول  بــیــاورنــد کــه در ط بــر ســر ملت ها  را 
مــتــمــادى آوردنــــد! آنــهــا ایــن را مــی خــواهــنــد. این 
دشمن  تبلیغات  بلند  مصاریع  از  یکی  امروز  مسئله 
در  تشکیک  مبناى  بر  باشید.  داشته  توجّه  است. 
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این مسئله، در اصل ولایت فقیه، یعنی حاکمیت 
که  چیزى  شــد.  خواهد  تشکیک  نیز  دین شناس 
در عالمِ اعتبار و در جستجوى ذهنی و عقلانی، با 
صبر و تقسیم، هیچ چیزى بهتر از آن براى بشریت 
نیست. البته یک روز خیال و خوابی بود؛ ولی امروز 
به فضل پروردگار در جامعۀ اسلامی ما یک واقعیت 

است. الان در حال تشکیک در این مسئله اند.«1

 »خـــــوب مـــی شـــود فــهــمــیــد حــرف 
به خصوص  و  دیــن  تا  می کنند  سعی  که  کسانی 
کنند،  معرفی  حکومت  از  جــداى  را  اســلام  دیــن 
این جهت، مثل  در  ادیــان  البته همۀ  اســت.  غلط 
هم هستند؛ لیکن این ادعا در مورد اسلام، خیلی 
از  را  اســلام  دیــن  اســت که کسی بخواهد  عجیب 
جدا  حکومت  از  و  کشور  ادارۀ  سیاست،  زندگی، 
ایجاد  تفکیک  اینها  بین  و  بــگــذارد  کــنــار  کــنــد؛ 
با یک  آمــد،  اولــی که به وجود  روز  از  اســلام  نماید. 
یک  و  نظام  یک  تشکیل  به سمت  دشــوار،  مبارزۀ 
جامعه حرکت کرد. بعد از سیزده سال مبارزه هم، 
شهر  در  نه  اگرچه  توانست،  اکــرم؟صل؟  پیغمبر 
نقطۀ  در  امــا  بعثت،  ایــن  ولادت  نقطۀ  در  و  خــود 
دیگرى از دنیاى آن روز، این نظام را سر پا کند و 

به وجود آورد.«۲

 »از بزرگ ترین مظاهر شرک در عصر 
از  مــادّى  زندگی  و  آخــرت  از  دنیا  تفکیک  حاضر، 

1 . بیانات در آغاز گردهمايی ائمۀ جمعۀ سراسر کشور، ۲0شهريور74.
کارگزاران  و  مسئولان  با  ديدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

نظام جمهورى اسلامی ايران به مناسبت عید سعید مبعث، 19آذر75.
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اســـت. گــویــی خــداى  از سیاست  و دیــن  عــبــادت 
چپاولگران  و  زورگویان  و  جباران   ، معاذالَلهّ دنیا، 
اســتــضــعــاف و  ابـــرقـــدرت هـــا و جــنــایــتــکــارانــنــد و  و 
نسبت  استکبار  و  علو  و  خلایق  استثمار  و  استعباد 
همگان  و  آنهاست  مسلّم  حق  خــدا،  بندگان  به 
آنها ساییده  بر آستان تفرعن  باید پیشانی اطاعت 
ارادۀ  و  میل  و  غــارتــگــرى  و  زورگــویــی  بــرابــر  در  و 
چرا  نکنند؛  اعتراض  و  باشند  تسلیم  آنان  بی مهار 
فریاد  باعورا  بلعم  نوادگانِ  و  وعاظ السلاطین  که 
و  کردید  سیاست  در  دخالت  که  آورد  برخواهند 
اسلام را چه به سیاست؟! این، همان شرکی است 
که امروز مسلمانان باید با اعلام برائت، دامن خود و 
اسلام را از آن تطهیر کنند. آنچه جاى تأسف است، 
اینکه سال ها غفلت مسلمین و مهجورماندن قرآن 
نام  به  بتوانند  تحریف  دست هاى  که  شد  سبب 
و  داده  اذهــان جــاى  در  را  باطلی  دیــن، هر سخن 
و شرک  منکر شوند  را  دین خدا  اصل  بدیهی ترین 
را  قــرآن  آیــات  مضمون  و  پوشانده  توحید  جامۀ  را 
اقامۀ  قــرآن  درحالی که  و  کنند  انکار  بی دغدغه 
نا 

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
قسط را هدف از ارسال رُسُل می داند: ل

میزانَ 
ْ
ال وَ  کِتابَ 

ْ
ال مَعَهُمُ  نا 

ْ
نْزَل

َ
أ وَ  ناتِ  بَیِّ

ْ
بِال نا 

َ
رُسُل

خطاب:  با  درحالی که  و   1ِقِسْط
ْ
بِال اسُ 

َ
النّ ومَ 

ُ
لِیَق

 ۲ُار
َ
النّ کُمُ  تَمَسَّ

َ
ف مُوا 

َ
ل

َ
ظ ــذِیــنَ 

َّ
ال ــی 

َ
إِل تَرْکَنُوا  لا  وَ 

همۀ مؤمنین را موظف به تلاش براى اقامۀ قسط 
اعتماد  قــرآن،  کریمۀ  آیــات  درحالی که  و  می کند 

1 . حديد، ۲5: ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها کتاب )آسمانی( 
قیام  مردم  تا  کرديم  نازل  عادلانه(  قوانین  و  باطل  از  حقّ  )شناسايی  میزان  و 

به عدالت کنند. 
۲ . هود،113: و بر ظالمان تکیه ننمايید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد.
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خود  پیروان  به  و  می سازد  ع  ممنو را  ستمگران  به 
کُمُ  تَمَسَّ

َ
مُوا ف

َ
ل

َ
ذینَ ظ

َّ
ی ال

َ
می فرماید: وَ لا تَرْکَنُوا إِل

منافی  را  طاغوت  ظلم  به  گردن نهادن  و   1ُار
َ
النّ

ذینَ 
َّ
ال ــی 

َ
إِل تَرَ  مْ 

َ
ل

َ
أ می گوید:  و  می شمرد  ایمان  با 

بْلِکَ 
َ

 مِنْ ق
َ

نْزِل
ُ
یْکَ وَ ما أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ

َ
نّ

َ
یَزْعُمُونَ أ

نْ 
َ
أ مِــرُوا 

ُ
أ دْ 

َ
ق وَ  وتِ 

ُ
اغ

َ
الطّ ی 

َ
إِل یَتَحاکَمُوا  نْ 

َ
أ یُریدُونَ 

رُوا بِه۲ِ و کفر به طاغوت را در کنار ایمان به 
ُ

یَکْف
یُؤْمِنْ  وَ  وتِ 

ُ
اغ

َ
بِالطّ رْ 

ُ
یَکْف مَنْ 

َ
ف می دهد:  قرار  خدا 

قی3 و درحالی که 
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
بِالِله فقد استَمْسَکَ بِال

همۀ  نفی  یعنی  توحید،  ــلام،  اسـ شــعــار  نخستین 
قدرت هاى مادى و سیاسی و همۀ بت هاى بی جان 
و باجان بود و درحالی که اولین اقدام پیامبر؟صل؟ 
سیاسی  ادارۀ  و  حکومت  تشکیل  هجرت،  از  پس 
فراوان دیگرى که  یا دلایل و شواهد  بود.  جامعه 
بر پیوند دین و سیاست حکم می کند، باز کسانی 
پیدا می شوند که بگویند دین از سیاست جداست 
و کسانی هم پیدا شدند که این سخن ضداسلامی 

را از آنها بپذیرند.«4

را،  ــلام  اس ــت.  اس »اســـلام همه چیز   
مردم  بین  در  اجانب  که  چیزی  بدترین  از  یکی 
اسلام  که  است  این  کردند  القا  ما  خود  بین  در  و 

1 . همان
کتاب هاى  آنچه]از  به  می کنند  گمان  که  را  کسانی  نديدى  آيا  نــســاء،60:   . ۲
آورده انــد؛ ولی می خواهند  ايمان  نازل شده،  بر پیشینیان  و  تو  بر  آسمانی که[ 
آنها دستور داده  با اين که به  بروند؟!  براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل 

شده که به طاغوت کافر شوند. 
3 . بقره، ۲56: بنابراين، کسی که به طاغوت ]بت و شیطان و هر موجود طغیانگر[ 

کافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگیرۀ محکمی چنگ زده است. 
4 . پیام رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، به حجاج بیت الله الحرام، 14تیر68.



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

132

بکنیم؛  ]را[  عبادت  همان  ما  که  است  این  برای 
چــنــان کــه مــذهــب مــســیــح را هــم مــســخ کــردنــد: 
مذهب مسیح مسخ شد. مسیح هرگز نمی شود که 
دعوتش این باشد که فقط عبادت بکنید؛ ظلمه 
نبی  نمی شود؛  ایــن  خــودشــان.  کــار  به  بگذارید  را 
اینها.  اســت  شــده  مسخ  باشد؛  این طور  نمی تواند 
مسخ  جاهلین  نظر  در  مــا،  نظر  در  را  اســلام  اینها 
کردند. اسلام را به صورت دیگر نشان دادند و این 
از کیدهایی بود که با نقشه های پیاده شده است 
و ما خودمان هم باور کردیم آخوند را به سیاست 
را  ایــن حــرف، حــرف استعمار اســت. آخوند  چــه؟! 
جامع  دعـــایِ  در  ‘ساسة العباد’  چــه؟  سیاست  بــه 
زیارت جامعه است؛ ‘ساسة العباد’؛ چطور امام را به 

سیاست آره؛ اما آخوند را به سیاست نه؟! 
می کرد،  اداره  را  مملکت  یک  امیر؟ع؟  حضرت 
را به  سیاستمدار یک مملکت بود، آن وقت آخوند 
برای  مستعمر  که  بود  مطلبی  این  چه؟!  سیاست 
اینکه آخوند را جدا کند از دولت و ملت، القا کردند 
به او؛ آخوند هم باورش آمد. خود آخوند با ما مبارزه 
می کند که شما چکار دارید به سیاست! این آخوند 
سیاسی است. این چیزی بوده است که ما را عقب 

کرد؛ به عقب راند. آخوند، نمونۀ اسلام است.«1

ابعادِ انسان، بُعدى است  از   »یکی 
که در این دنیاى مادى می خواهد معاشرت بکند؛ 
ایــن دنــیــاى مــادى مــی خــواهــد تأسیس دولــت  در 
بکند؛ در این دنیاى مادى می خواهد تأسیسِ  مثلًا 

1 . صحیفۀ نور، ج 5، صص 167 و 168.
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هست  مــادیّــت اش  به  مربوط  که  چیزهایی  سایر 
روایت  و  آیه  آن قــدر  دارد.  هم  را  این  اسلام  بکند. 
وارد  عبادات  در  اســت،  شده  وارد  سیاست  در  که 
نشده است. شما پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه 
مربوط  که  است  کتابی  تا  هفت هشت  می کنید؛ 
و  سیاسات  به  مربوط  باقی اش  است،  عبادات  به 
ما  چیزهاست.  این طور  و  معاشرات  و  اجتماعیات 
بُعد را، یک بعد  آنها را گذاشتیم کنار و یک  همۀ 
معرفی  بــد  همچو  را  ــلام  اس گرفتیم.  را  ضعیفش 
که  است  آمده  باورمان  هم  ما  که  ما  به  کرده اند 
و  قیصر  مــال  سیاست  چــه!  سیاست  به  ]را[  اســلام 
نمی گذارند  هم  ]را[  محراب  آخوند!  مال  محراب 
براى ما باشد. اسلام دین سیاست است؛ حکومت 
دارد. شما بخشنامۀ حضرت امیر و کتاب حضرت 
چیست؟  ببینید  بخوانید؛  را  اشتر  مالک  به  امیر 
امام؟ع؟  دستورهاى  و  پیغمبر؟صل؟  دستورهاى 
در جنگ ها و در سیاسات ]را[ ببینید چه دارد. این 

ذخایر را ما داریم؛ عُرضۀ استفاده اش را نداریم .«1

بلکه  بــســیــاری  ــان  اذهــ در  »الــبــتــه   
اهــلِ عــلــم،  از  بیشتری  ــردم،  مـ از  بیشتر  اکــثــری، 
بــیــشــتــری از مــقــدســیــن ایـــن اســـت کــه اســــلام به 
جداست  سیاست  و  اســلام  دارد!  کار  چه  سیاست 
از هم! همین چیزی که حکومت ها نمی گذارند؛ 
همین که از اول القا کردند این اجانب در اذهان ما 
و حکومت ها در اذهان ما که اسلام ]چه کار دارد[ 
به سیاست؟ آخوند چه کار دارد به سیاست؟! فلان 

1 . صحیفۀ نور، ج 5، ص ۲1.
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آخوند را وقتی عیبش را می گیرند می گویند: آخوند 
سیاسی است، اسلام ]را[ می گویند از سیاست کنار 
علی حدّه؛  سیاست  اســت،  علی حدّه  دیــن  اســت، 
اینها اسلام را نشناخته اند. اسلامی که حکومتش 
این  ماند  باقی  و  رســـول الله  زمــان  در  شد  تشکیل 
حکومت به عدل یا به غیر عدل و در زمان حضرت 
امیر؟ع؟ بود، باز حکومت عادلۀ اسلامی بود؛ یک 
حکومتی بود با سیاست، با همۀ جهاتی که بود. 
مگر سیاست چی است؟ روابط مابین حاکم و ملت، 
عرض  حکومت ها،  سایر  با  حاکم  مابین  روابــط 
هست،  کــه  مفاسدی  از  جلوگیری  کــه  می کنم 
اسلام  سیاسی  احکام  اســت.  سیاست  اینها  همۀ 
کتاب هایی  هست.  آن  عبادی  احکام  از  بیشتر 
کتاب هایی  از  بیشتر  دارد،  سیاست  در  اسلام  که 
ما  را در ذهن  این غلط  است که در عبادت دارد. 
آمده  بــاورشــان  حــال  حتی  و  کردنده اند  جای گیر 
است آقایان به این که اسلام با سیاست جداست؛ 
یک احکام عبادی است مابین خود و خدا؛ بروید 
کنید،  دعا  می خواهید  چی  هر  و  مسجدتان  توی 
شما  با  هم  ما  بخوانید،  قــرآن  می خواهید  چه  هر 
کار نداریم؛ اما این اسلام نیست. اسلام در مقابل 
ظلمه ایستاده است، حکم به قتال داده، حکم به 
کشتن داده، در مقابل کفار و در مقابل متجاسرین 
این همه  دارد.  احکام  هستند،  چیز  کسانی که  و 
این همه  هست،  اینها  به  نسبت  اســلام  در  احکام 
احکام حکم به قتال و حکم به جهاد و حکم به 
اسلام  اســت؟!  دور  سیاست  از  اســلام  هست،  اینها 
فقط این مسجدرفتن و قرآن خواندن و نمازخواندن 
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است؟! این نیست؛ این احکام را دارد و باید این 
احکام هم اجرا بشود.«1

ــوّر  ــص  »یــــک عـــــدّه هــســتــنــد کـــه ت
می کنند می شود ملتی مسلمان بود؛ امّا به احکام 
جدایی  معنایش  تصوّر،  این  نکرد!  عمل  اسلامی 
که  ــت  اس ــن  ای معنایش  اســـت.  سیاست  از  ــن  دی
اسمتان مسلمان باشد؛ امّا به احکام اسلامی عمل 
و  آمــوزش  اقتصاد،  بــانــک دارى،  سیستم  و  نکنید 
ارتباطات  و  حکومت  محتواى  و  شکل  پــرورش، 
قوانین  طبق  و  اسلام  خلاف  به  جامعه تان،  و  فرد 
البته، این،  غیر اسلامی و حتّی ضد اسلامی باشد. 
در مورد کشورهایی است که قانون دارند؛ اگرچه 
ناقص  و  قاصر  انسان  یک  خواست  و  اراده  طبق 
حتّی  اسلامی،  کشورهاى  بعضی  در  امــروز  باشد. 
هم  اســلامــی  غیر  قــانــون  حتّی  نیست؛  هــم  قــانــون 
رأس  در  است.  مهمّ  اشخاص  ارادۀ  و  نــدارد  وجود 
می دهد:  دســتــور  و  اســت  نشسته  نفر  یــک  قــدرت 
ما  این طورى شــود، آن طــورى شــود. نمی شود که 
فقط  اسلام  از  امّا  مسلمانند،  عــدّه اى  کنیم  فرض 
نماز، روزه، طهارت و نجاست و امثال این چیزها را 
دارند. در جوامعی که می خواهند مسلمان باشند، 
اسلام باید حاکم باشد. غدیر، این پیام را داشت. 
امروز بسیارى از جوامع، چوب عدم اعتقاد به این 
اینجا  غــدیــر،  مــاجــراى  ببینید  مــی خــورنــد.  را  معنا 

چقدر می تواند الهام بخش باشد!«۲

1 . صحیفۀ نور، ج 1، ص ۲39.
۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظلّه العالی(، در ديدار کارگزاران، به مناسبت عید 

غدير خم ۲8ارديبهشت74.
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در  را  بشر  اینکه  بــر  عــلاوه  »اســـلام   
می کند.  غنی  مادیات  در  می کند،  غنی  روحیات 
اســـلام دیـــن ســیــاســت اســـت قــبــل از ایــنــکــه دیــن 
معنویات باشد. اسلام همان طوری که به معنویات 
دارد  نظر  روحیات  به  که  همان طوری  و  دارد  نظر 
و تربیت دینی می کند و تربیت نفسانی می کند و 
نظر  مادیات  به  همان طور  می کند،  نفس  تهذیب 
دارد و مردم را تربیت می کند در عالم که چطور از 
در  باشند  داشته  نظر  چه  و  کنند  استفاده  مادیات 
می کند  تعدیل  همچو  را  مادیات  اســلام  مادیات. 
مادیات  در  اســلام  مــی شــود.  منجر  الهیات  به  که 
نظر  به  الهیات  در  و  می کند  نظر  الهیات  نظر  به 
همۀ  مابین  جــامــعِ  اســـلام  می کند.  نظر  مــادیــات 

جهات است.«1
دراین باره  مطهری؟ره؟  مرتضی  شهید  استاد   •

می گوید:
اســلام، هم  اســت.  »اســلام یک دیــن اجتماعی 
دین است، هم دنیا؛ هم آخرت است، هم زندگی؛ 
هم  و  دارد  روحــی  و  الهی  و  معنوى  مــقــررات  هــم 
بشر  زندگی  شئون  جمیع  در  اجتماعی.  مــقــررات 
دارد؛  همه چیز  اســلام  ایــدئــولــوژى  و  دارد  مــقــررات 
قانون اقتصادى دارد، قانون سیاست دارد، قانون 
اجتماعی دارد، قانون قضایی دارد، فرهنگ دارد، 

اخلاق دارد، خداشناسی دارد.«۲
»در اسلام، سیاست یکی از عزیزترین اجزا است 
از اسلام، به معنی جداکردن  و جداکردن سیاست 

1 . صحیفۀ نور، ج 5، ص ۲41.
۲ . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج ۲5، ص361.
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اســلام  پیکر  از  اســلام  اعــضــاى  عزیزترین  از  یکی 
است .«1

ــعــظــمــی مــکــارم شــیــرازی  • حــضــرت آیــت الله ال
این  بــه  نمونه  تفسیر  در  نیز  )حفظه الله تعالی(، 

بحث پرداخته و می نویسند:
ــان  ــن ــی ــه ب ــوت از ک بــعــضــی  آنـــچـــه  خـــــلاف  »بـــــر 
می اندیشند، دین، مجموعه اى از اندرزها، نصایح  
خصوصی  و  شخصی  زندگی  به  مربوط  مسائل  یا 
نــیــســت؛ دیـــن مــجــمــوعــه اى از قــوانــیــن حــیــات و 
انسان ها،  زندگی  تمام  که  است  فراگیرى  برنامه 
برمی گیرد.  در  را  اجتماعی،  مسائل  مخصوصاً 
دین  اســت؛۲  عدل  و  قسط  اقامۀ  براى  انبیا  بعثت 
تأمین  و  انسان  اسارت  زنجیرهاى  گسستن  براى 
مستضعفان  نجات  براى  دین  اســت؛3  بشر  آزادى 
به  دادن  پایان  و  ستمگران  و  ظالمان  چنگال  از 
دوران سلطۀ آنهاست4 و بالاخره، دین مجموعه اى 
ساختن  و  تزکیه  مسیر  در  تربیت  و  تعلیم  از  است 

انسان کامل.5 

1 . همان، ج ۲4، ص،109.
لِیَقُومَ  الْمیزانَ  وَ  الْکِتابَ  مَعَهُمُ  نْزَلْنا 

َ
أ وَ  ناتِ  بِالْبَیِّ رُسُلَنا  رْسَلْنا 

َ
أ لَقَدْ  ۲ . حديد، ۲5: 

اسُ بِالْقِسْط؛ ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب  النَّ
)آسمانی( و میزان )شناسايی حقّ از باطل و قوانین عادلانه( نازل کرديم تا مردم 

قیام به عدالت کنند. 
بارهاى  و  عَلَیْهِمْ؛  کانَتْ  تی  

َ
الّ غْــلالَ 

َ ْ
ال وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  يَضَعُ  وَ   :157 اعراف،   . 3

سنگین و زنجیرهايی را که بر آنها بود، ]از دوش و گردنشان[ بر می دارد. 
فَکُمُ  نْ يَتَخَطَّ

َ
رْضِ تَخافُونَ أ

َ ْ
نْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی ال

َ
4 . انفال،  :۲6وَ اذْکُرُوا إِذْ أ

دَکُمْ بِنَصْرِه؛ و به خاطر بیاوريد هنگامی را که شما در روى  يَّ
َ
اسُ فَآواکُمْ وَ أ النَّ

مردم  آن چنان که می ترسیديد  بوديد  زبون  و  اندک  و  زمین، گروهی کوچک 
شما را بربايند! ولی او شما را پناه داد و با يارى خود تقويت کرد.

وَ  آيــاتِــهِ  عَلَیْهِمْ  يَتْلُوا  مِنْهُمْ  ــولًا  رَسُـ ــیــنَ  ــیِّ مِّ
ُ ْ
ال فِــی  بَــعَــثَ  ـــذی 

َ
الّ هُوَ   :۲ جمعه،   . 5

مُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَة؛ و کسی است که در میان جمعیتِ  يُعَلِّ یهِمْ وَ  يُزَکِّ
و  آنها می خواند  بر  را  آياتش  برانگیخت که  از خودشان  درس نخوانده، رسولی 

آنها را تزکیه می کند و به آنان کتاب ]قرآن[ و حکمت می آموزد. 
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بــدیــهــی اســـت ایـــن هـــدف هـــاى بــــزرگ، بــدون 
کسی  چه  نیست.  امکان پذیر  حکومت،  تشکیل 
و  اقــامــۀ قسط  اخــلاقــی،  توصیه هاى  بــا  مــی تــوانــد: 
از گریبان مظلومان  را  عدل کند و دست ظالمان 
زنجیرهاى  مــی تــوانــد  کسی  چــه  ــازد؟!  ــ س کــوتــاه 
بردارد  دربند  انسان هاى  پاى  و  دست  از  را  اسارت 
و  ــاشــد؟!  ب قـــدرت  بــه  متکی  بــی آنــکــه  بشکند،  و 
نشر  وسایل  که  جامعه اى  در  می تواند  کسی  چه 
مفسدان  و  فــاســدان  اخــتــیــار  در  تبلیغ  و  فرهنگ 
را پیاده کند  است، اصول صحیح تعلیم و تربیت 
و ملکات اخلاقی را در دل ها پرورش دهد؟! و این 
است که ما می گوییم: دین و سیاست، دو عنصر 
تفکیک ناپذیر است. اگر دین از سیاست جدا شود، 
بازوى اجرایی خود را به کلی از دست می دهد و اگر 
عنصر  یک  به  مبدّل  گــردد،  جدا  دین  از  سیاست 
اگر  منافع خودکامگان می شود.  در مسیر  مخرّب 
را  آسمانی  آیین  این  پیامبر اسلام؟صل؟ موفق شد 
باسرعت در جهان گسترش دهد، دلیل آن این بود 
که: در اولین فرصت، دست به تأسیس حکومت 
الهی  هدف هاى  اسلامی،  حکومت  ازطریق  و  زد 
که  نیز  دیگر  پیامبران  از  بعضی  نمود.  تعقیب  را 
دعوت  نشر  به  موفق  بهتر  یافتند،  توفیقی  چنین 
الهی خود شدند؛ اما آنها که در تنگنا قرار گرفتند و 
شرائط به آنها اجازه تشکیل حکومت نداد، موفق 

به کار زیادى نشدند.«1
• ایشان در جایی دیگر نیز می فرمایند:

در  که  کسی  و  است  سیاست  با  آمیخته  اســلام 

1  . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(،  تفسیر نمونه، ج 15، ص 447. 
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اقتصادى  و  اجتماعی  سیاسی،  قضایی،  احکام 
اسلام، اندکی تأمّل کند، متوجّه این معنا می شود. 
هر کس گمان کند اسلام از سیاست جداست، نه 

اسلام را می شناسد نه سیاست را.«1
شهید  از  ــگــر  دی ــه ای  جــمــل بـــا  را  بــحــث  ایـــن   •

مطهری؟ره؟ به پایان می بریم:
»کــار اســاســی ایــن اســت کــه مــردم ایــمــان پیدا 
و  شرعی  وظیفۀ  یــک  سیاسی،  مــبــارزۀ  کــه  کنند 
تا  کــه  اســت  صـــورت  ایــن  در  تنها  اســـت.  مذهبی 
پاى نخواهند نشست. مردم  از  به هدف،  رسیدن 
و  از دین  اســلام، سیاست  نظر  ‘از  در غفلت اند که 
دین از سیاست جدا نیست’؛ پس همبستگی دین 

و سیاست را باید به مردم تفهیم کرد.«۲

1 . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، استفتائات جديد، ج ۲، ص 138. 
۲ . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه آثار، ج ۲4، ص 35.
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7. سیره ی سیاسی پیامبر اعظم؟صل؟ و 
اهل بیت؟عهم؟

که  آدم؟ع؟  حــضــرت  دوران  »از   
بارهاوبارها  و  شد  شروع  رسالت ها  و  نبوت ها  رشتۀ 
تشکیل  تـــاریـــخ  طـــول  در  ــبــوى  ن حــکــومــت هــاى 
دیگرى  کسان  و  داوود  و  سلیمان  مثل  گــردیــد، 
آن جایی که  مــا،  پیغمبر  ــان  زم تــا  بنی اسرائیل  از 
ترکیبِ بدیع و شیواى دین و سیاست در اوج خود 
به صورت یک سنّت ماندگار درآید و هدایت جامعه 

را تضمین کند، در قضیۀ غدیر اتّفاق افتاد.«1

 »آنچه میزان حکومت و مربوط به 
اجتماع و سیاست است ارزش هــای معنوی است. 
در صدر اسلام، در دو زمان، دو بار حکومت اصیل 
ــان رســــول الله؟صل؟  ــلام محقق شـــد: یـــک، زمـ اسـ
علی ابن ابیطالب؟ع؟  کوفه  در  وقتی که  دیگر  و 
که  ــود  ــ ب مــــورد  دو  ــــن  ای در  ــرد.  ــی کـ مـ حــکــومــت 
یک  یعنی  می کرد.  حکومت  معنوی  ارزش هـــای 
از  ذرّه ای  و حــاکــم  ]شـــد[  ــرار  ــرق ب عــدل  حــکــومــتِ 
قانون تخلف نمی کرد. حکومت در این دو زمان، 
حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت 
باشد  نداشته  سراغ  بدان گونه  را  قانون  حاکمیت 
ــیِّ امـــرش ]کــه حــالا به  حکومت کــه -کـــم-، ولـ
در  می کنند[  تعبیرش  جمهور  رئیس  یــا  سلطان 
آنجا  در  کــه  فـــردی  پایین ترین  بــا  قــانــون  مقابل 

مجاوران  و  زائــران  بزرگ  اجتماع  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 1
حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ در عید سعید غدير خم، 1۲اسفند80.
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حکومت  در  باشد.  علی السواء  می کنند،  زندگی 
قضیه ای  حتی  است.  بوده  معنی  این  اسلام  صدر 
وقتی که  در  اســت:  تــاریــخ  در  حضرت امیر؟ع؟  از 
حــضــرت امــیــر؟ع؟ حــاکــم وقـــت و حــکــومــتــش از 
دیگر  بسیاری  جاهای  و  ایــران  تا  و  مصر  تا  حجاز 
تعیین  از طرف خــودش  بسط داشــت، قضات هم 
بین  ــود  ب ادعــایــی  یــک قضیه ای کــه  در  مــی شــد، 
حضرت امیر؟ع؟ و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع 
همان مملکت بود، قاضی حضرت امیر را خواست، 
و  بــود  او  خــود  نشانده  دســت  قاضی  درصورتی که 
حضرت امیر؟ع؟ بر قاضی وارد شد و قاضی خواست 
قضا  در  که  فرمود  امــام؟ع؟  بگذارد،  احترام  او  به 
به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی السواء 
باشیم و بعد هم که قاضی برضد حضرت امیر؟ع؟ 

حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.«1 

بــکــنــم که  عــــرض  ــن  مـ را  »ایـــــن   
تشکیل حکومت اسلامی، یکی از معجزه گون ترین 
را  انسان ها  اســلام؟صل؟  مکرم  نبی  کارهاست... 
توانست  تا  تراشید  را  پایه ها  این  اول  ساخت؛  اول 
تمام  در  دهــد.  ــرار  ق آنها  دوش  روى  بــر  را  بنا  ایــن 
مدت آن ده سال که بیش از صد سال کار در این 
در  همه جا؛  در  پیغمبر  شده است  متراکم  سال  ده 
هنگام  در  ساختن،  هنگام  در  جنگ،  بحبوحۀ 
مردم،  با  گفتگوکردن  هنگام  در  عبادت کردن، 
ــودش را  ــنــاى هــویــت انــســان هــاى مــخــاطــب خــ ب
جنگ هاى  غــوغــاى  در  پیغمبر  نــکــرد؛  فــرامــوش 

1 . صحیفۀ نور، ج10، ص168و169.
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ک مثل احزاب، بدر و احد هم انسان سازى  خطرنا
می کرد. آیات قرآن را ملاحظه کنید!«1

 »خــودِخــدمــتــگــزاران بــه قـــرآن هم 
از  بعضی  کــرد،  حالیشان  نمی شود  را  مطلب  ایــن 
شاید  را  این  است.  سیاست  دین  اسلام  که  را  آنها 
عیب می دانند براى اسلام! اسلام سلطنت دارد، نه 
امامت  اسلام  دارد؛  حکومت  این طورى؛  سلطنت 
حکومت  اســلام؟صل؟  پیغمبر  دارد؛  خلافت  دارد، 
حکومت  حــضــرت امــیــر؟ع؟  ــود،  بـ ــرده  کـ تشکیل 
داشـــت، اســتــانــدار داشـــت، فــرمــانــدار داشـــت، همه 
ارتش  قواعد  داشتند،  ارتش  اینها  داشــت.  را  اینها 

داشتند؛ همه چیز داشتند.«۲

که  ــالـــی  سـ ده  در  رونــــــد،  »ایـــــن   
ایشان،  از  بعد  و  داشتند  حیات  نــبــی اکــرم؟صل؟ 
امام  زمان  تا  سپس  و  چهارگانه  خلفاى  دوران  در 
مجتبی ؟عهم؟ و خلافت آن بزرگوار، که تقریباً شش 
ماه طول کشید، ادامه پیدا کرد و اسلام به شکل 
نظام  یک  شکل  همه چیز،  شــد.  ظاهر  حکومت، 
و  ارتش  و  یعنی حکومت  را هم داشــت؛  اجتماعی 
کار سیاسی و کار فرهنگی و کار قضایی و تنظیم 
روابط اقتصادى مردم را هم داشت و قابل بود که 
پیش  شکل  همان  به  اگــر  و  کند  پیدا  گسترش 
یعنی  می گرفت؛  هم  را  زمین  روى  تمام  می رفت، 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار روحانیان و مبلغان در آستانۀ 
ماه محرم، 5بهمن84.

۲ . صحیفۀ امام، ج 6، ص43.
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اسلام نشان داد که این قابلیت را هم دارد.«1

7� 1� سنّت رسول اکرم؟صل؟

ــر قـــلـــب مـــقـــدس  ــ  »...اســـــــــــــلام بـ
روزه،  آورد،  را  نماز  شــد؛  نــازل  پیغمبراکرم؟صل؟ 
ارتباطات  خانواده،  احکام  حج،  انفاقات،  زکات، 
حکومت،  تشکیل  فی سبیل الله،  جهاد  شخصی، 
وظایف  و  مــردم  و  حاکم  ــط  رواب اســلامــی،  اقتصاد 
همۀ  اســـلام،  آورد.  را  حکومت  مقابل  در  مـــردم 
را  همه  کــرد؛  عرضه  بشریت  بــر  را  مجموعه  ایــن 

 هم پیغمبر اکرم؟صل؟ بیان فرمود: 
مِنَ  یُبَاعِدُکُمْ  وَ  ةِ  الْجَنَّ مِنَ  بُکُمْ  یُقَرِّ شَــیْ ءٍ  مِنْ  ‘مَا 
مَرْتُکُمْ بِهِ’؛۲ پیغمبر اکرم؟صل؟، همۀ 

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
ارِ إِلا النَّ

جامعۀ  یک  و  انسان  می تواند  که  را  چیزهایی  آن 
انسانی را به سعادت برساند، بیان فرمود. نه فقط 
بیان، بلکه  آنها را عمل و پیاده کرد. خب! در زمان 
پیغمبر، حکومت اسلامی و جامعۀ اسلامی تشکیل 
شد، اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی برپا و 
زکات اسلامی گرفته شد؛ یک کشور و یک نظام 
قطار  این  راهبر  و  نظام  این  مهندس  شد.  اسلامی 
این خط، نبی اکرم؟صل؟ و آن کسی است که  در 

به جاى او می نشیند.«3

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار با اقشار مختلف مردم)پانزدهم 
ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی ؟ع؟( ۲۲فروردين69. 

۲ . ای مردم، به خدا هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزديک و از دوزخ دور کند؛ 
جز آنکه به شما فرمان دادم بِدان و هیچ چیزى نیست که شما را به دوزخ نزديک و 

از بهشت دور کند؛ جز آنکه شما را از آن نهی کردم، الکافی، ج ۲، ص74.
3 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در خطبه هاى نماز جمعه )عاشوراى 

1416(، 19خرداد74.
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ســیــزده  در  راه  ــــن  ای شــــروع   ...«  
منتهی  اینکه  تا  اســت؛  پیغمبر  زندگی  اول  ســال 
بعدى،  قــدم  پس  مــی شــود.  حکومت  تشکیل  به 
تشکیل نظام مبتنی به این تفکر و بر مایۀ بعثت 
خوب  ترتیب،  ایــن  از  می کنید  تــوجــه  ــذا  ل اســـت؛ 
تا  می شود فهمید حرف کسانی که سعی می کنند 
دین و به خصوص دین اسلام را جداى از حکومت 
معرفی کنند، غلط است. البته همۀ ادیان در این 
درمــورد  ادعــا  این  لیکن  هستند؛  هم  مثل   جهت، 
بخواهد  کسی  کــه  ــت  اس عجیب  خیلی  اســـلام، 
و  کشور  ادارۀ  سیاست،  زندگی،  از  را  اســلام  دیــن 
اینها  بین  و  بــگــذارد  کنار  کند؛  جــدا  حکومت  از 
تفکیک ایجاد نماید. اسلام از روز اولی که به وجود 
یک  تشکیل  به سمت  دشــوار،  مبارزۀ  یک  با  آمــد، 
نظام و یک جامعه حرکت کرد. بعد از سیزده سال 
مبارزه هم، پیغمبراکرم؟صل؟ توانست، اگرچه نه 
در  اما  بعثت؛  این  ولادت  نقطۀ  در  و  خود  شهر  در 
پا  را سر  از دنیاى آن روز، این نظام  نقطۀ دیگرى 

کند و به وجود آورد.
تشکیل  ــبــال  دن هــم  پیغمبران  بــنــابــرایــن   ...
حکومت بودند. واضح ترینش هم، پیغمبر بزرگوار 
ماست که از روز اول، مبارزه و تلاش کرد و ایجاد 
در  هم  بعد  داد.  قرار  همت  وجهۀ  را  اسلامی  نظام 
از آن دفاع  یثرب، به  آن دست پیدا کرد. بعد هم 
تا  ایــن حــرکــت  را وســعــت بخشید و  کـــرد؛ دامــنــه 

سال هاى متمادى ادامه پیدا کرد.«1

کارگزاران  و  مسئولان  با  ديــدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 1
نظام جمهورى اسلامی ايران به مناسبت عید سعید مبعث، 19آذر75. 
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بــا تعلیمات  از ســیــزده ســـال،   »بــعــد 
پیامبر، با شعارهایی که داد، با سازماندهی اى که 
با مجموع عواملی  فــداکــارى اى که شــد،  با  کــرد، 
که وجــود داشــت، این تفکر، یک حکومت و یک 
نظام شد و به یک نظام سیاسی و نظام زندگی یک 
رسول  که  بود  هنگامی  آن،  و  گردید  تبدیل  امت 
خدا؟صل؟ به مدینه تشریف آوردند و آنجا را پایگاه 
آنجا  در  را  اسلامی  و حکومت  دادنــد  قــرار  خودشان 
گستراندند و اسلام از شکل یک نهضت، به شکل 

یک حکومت تبدیل شد. این، دورۀ دوم بود.«1

ــرم؟صل؟   ــ اکـ رســــــول  زمــــــان  »در   
این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ 
بلکه آن را اجرا می کردند. رسول الله؟صل؟ مجرى 
می کرد:  اجــرا  را  جــزایــی  قوانین  مثلًا  ــود؛  ب قــانــون 
می کرد.  رجم  مــی زد؛  حد  می برید؛  را  سارق  دست 
قانونگذار  خلیفه  است.  امور  این  براى  هم  خلیفه 
را  خدا  احکام  که  است  این  بــراى  خلیفه  نیست؛ 
که رسول اکرم؟صل؟  آورده، اجرا کند. اینجاست 
و  اجــرا  دستگاه  بــرقــرارى  و  حکومت  تشکیل  که 

اداره لازم می آید.«۲ 

اکرم؟صل؟  پیغمبر  رویــۀ  و  »سنت   
دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا:

تاریخ گواهی  و  داد  اولًا؛ خود تشکیل حکومت 

مردم  مختلف  اقشار  با  ديــدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 1
)پانزدهم ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی ؟عهم؟(، ۲۲فروردين69.

۲ . امام خمینی؟ره؟، کتاب ولايت فقیه، ص۲0.
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اجــراى  به  و  داده  حکومت  تشکیل  که  می دهد 
قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره 
جامعه برخاسته است: والی به اطراف می فرستاده، 
به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرموده، 
ج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان  سفرایی به خار
روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ 
را فرماندهی می کرده و خلاصه، احکام حکومتی 

را به جریان می انداخته  است.
تعیین  خــدا  فرمان  به  خــود،  از  پس  بــراى  ثانیاً 
بــراى  متعال  خــداونــد  وقتی  اســت.  کــرده   حاکم 
حاکم  تعیین  اکـــرم؟صل؟  پیامبر  از  پــس  جامعۀ 
از  پــس  حکومتْ  کــه  معناست  ایــن  بــه  می کند، 
چون  و  ــت  اس لازم  نیز  ــرم؟صل؟  اکـ رســـول  رحــلــت 
الهی  فرمان  خویش  وصیت  با  اکــرم؟صل؟  رســول 
نیز  را  ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت  را 

می رساند.«1

ــی اســــلام؟صل؟ به  ــرام  »پــیــامــبــر گ
مهمات  در  مْر؛۲ 

َ ْ
ال فِی  شــاوِرْهُــمْ  وَ  الهی  فرمان 

ــلام مــشــورت مــی فــرمــودنــد و حتی  حــکــومــتــی اســ
درصورت غلبه رأى جمع بر نظر مبارک ایشان، در 
شاید  می کردند.  عمل  اصحاب  نظر  به  مـــواردى 
پیشرفت  ــوز  رم از  امــر یکی  ایــن  بــتــوان گفت کــه 
سریع و بی سابقۀ مسلمین در آغاز تاریخ اسلام بوده 

است.«3

1 . امام خمینی؟ره؟، کتاب ولايت فقیه، ص۲6.
۲ . آل عمران: 159.

اسلامی،  بین المجالس  کنفرانس  به  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  پیام   . 3
۲5خرداد78. 



؟عهم؟
ت

ل بی
 اه

؟صل؟ و
ظم

 اع
مبر

پیا
ی 

اس
سی

ی 
ره 

سی
 .7

147

• حضرت آیت الله سبحانی)حفظه الله تعالی(، در 
حکومت  تأسیس  برای  پیامبر؟صل؟  تلاش  تبیین 

اسلامی می نویسند: 
»سیرۀ پیامبر اسلام؟صل؟ ثابت می کند که آن 
حضرت از نخستین دورۀ رسالتش درصدد تأسیس 
حکومت و ایجاد دولت بود و این فکر در دو مرحله 
دوم  مرحلۀ  و  مکه  در  اول  مرحلۀ  پذیرفت:  انجام 

در مدینه. 
آشکارکردن  بــه  مــأمــور  هنوز  کــه  مکه  شهر  در 
به اصطلاح،  تأسیس،  به  اقدام  نبود،  خود  رسالت 
حزب سرّی نمود. این مرحله در کتاب های سیره، 
تماس های  با  و  است  شده  نامیده  پنهانی  دعوت 
فرا  اســلام  آیین  بــه  را  افـــرادی  ســـرّی،  و  خصوصی 
مرکزی  هستۀ  خاص،  افراد  آن  به وسیله  و  خواند 
حکومت خود را تشکیل داد؛ آنگاه مأموریت یافت 
آشکار  را  خــود  دعــوت  شریفه،  آیــۀ  به موجب  کــه 
می کند:  حکایت  آن  از  زیــر  آیــۀ  چنان که  ســـازد؛ 
ا 

َ
إِنّ   مُشْرِکین 

ْ
ال عَنِ  ــرِضْ  عْ

َ
أ وَ  تُؤْمَرُ  بِما  اصْدَعْ 

َ
ف

هستی،  مأمور  را  آنچه  مُسْتَهْزِئینَ؛1 
ْ
ال کَ  یْنا

َ
کَف

آشکار کن و از مشرکان کناره  گیر، که ما تو را از 
شرّ دشمنان حفظ می نماییم.

با  رابطه  در  پیامبر؟صل؟  که  کــاری  مهم ترین 
مکه  در  توحیدی  حکومت  و  جامعه  یک  تأسیس 
انجام داد، این بود که: در مراسم حج با گروهی 
ملاقات  بودند،  آمــده  مکه  به  که  مدینه  مــردم  از 
کرد و از آنها پیمان گرفت که او را یاری نمایند و 
را پذیرفته  این گروه که رسماً دعوت آن حضرت 

1 . حجر، 94و95.
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دعوت  مدینه  به  را  وی  که  کردند  تعهد  بودند، 
کنند و یاری او را برعهده بگیرند و این کار آن وقت 
نمایندگان مردم  از  تکمیل شد که گروهی دیگر 
منی[  نزدیکی  ]در  عقبه  در  پیامبر؟صل؟  با  مدینه 
و  پیامبر  عنوان  به  رسماً  وی  با  و  نمودند  ملاقات 
رهبر، بیعت کردند و پیمان دوستی آنها منعقد شد 

که در تاریخ به معاهده عقبۀ اولی شهرت یافت.1
در موسم حج سال دیگر نیز، یک گروه 73 نفره 
حضرت  با  مجدداً  بودند،  زن  آنان  از  تن  چند  که 
بیعت  پیامبر  با  و  آوردنــد  به عمل  ملاقات  عقبه  در 
نمودند.۲  منعقد  آنجا  در  را  دوم  معاهده  و  کردند 
آن دو معاهده و بیعت عقبه، زیر بنای حکومت و 
دولت اسلامی بود که پیامبر؟صل؟ در فکر تأسیس 
حکومت  تأسیس  معاهده،  دو  آن  در  زیرا  بود،  آن 
و  شده  پیش بینی  دقیقاً  اسلامی،  جامعه  ایجاد  و 
و  دفــاع  و  حق  حکومت  تأسیس  راه  در  مــبــارزه  به 
جهاد و تعلیمات سیاسی لازم، تصریح شده است. 
مقدمات  مدینه،  به  بازگشت  از  پس  هیئت  ایــن 
در  مختلف  جهات  از  را  اسلامی  حکومت  تأسیس 
را  خود  سرزمین  و  جامعه  و  نمودند  فراهم  مدینه 

برای تشکیل دولت آماده کردند.
نمود،  مهاجرت  مدینه  به  پیامبر؟صل؟  وقتی 
به  و  دیــد  آمــاده  حکومت  تشکیل  بــرای  را  جامعه 
تأسیس آن اقدام نمود و حکومت اسلامی را برای 
و  درآورد  خارجی  واقعیت  یک  به صورت  اولین بار 
میان  نمود؛  بذل  داشت  توان  در  آنچه  دراین باره 

1 . سیرۀ ابن هاشم، ج۲ص73، طبع مصر.
۲ . سیرۀ ابن هاشم، ج۲، ص81، به بعد. 
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با  را  آنــان  و  بست  بـــرادری  پیمان  انصار  و  مهاجر 
نام  بــه  عمومی  مــرکــز  یــک  و  کــرد  ــرادر  بـ یکدیگر 
قضائی،  آمــوزشــی،  کــارهــای  کــه  ســاخــت  مسجد 

سیاسی و اجتماعی در آنجا انجام می گرفت.«1
• نظام حکومتی دولت پیامبر، در نوشتار آیت الله 
ــی(، ایــن گــونــه  ــعــال مــکــارم شــیــرازی)حــفــظــه الله ت

منعکس شده است: 
اســلام؟صل؟  پیامبر  اوّلًا:  که  نیست  »تــردیــدى 
به تشکیل حکومت اهتمام داشت و در نخستین 
آن  بــه  هــجــرت،  از  پــس  مدینه  بــه  ورودش  ــال  س
لباس عمل پوشانید، این امر شواهد بسیارى دارد 

ازجمله:
تشکیل  و  ادارى  امور  و  دیوانها  تنظیم  الف. 

بیت المال 
از  پس  پیامبر؟صل؟  که  کارهایی  نخستین  از 
ورود در مدینه انجام داد، تشکیل بیت المال بود. 
درآمدهاى  منشی  جمهمة بن صلت،  و  زبیربن عوام 
اقتصادى و درآمدهاى حکومتی پیامبر بودند و به 
امور خزانه دارى و مالیات می پرداختند و گروه هایی 

مأمور جمع آورى زکات )مالیات اسلامی( بودند.۲

1 . آيت الله جعفر سبحانی)حفظه الله تعالی(، مبانی حکومت اسلامی، ص15و17.
۲ . وقتی بلاد حجاز و يمن و همه جزيرةالعرب و بلاد شام و عراق به فتح درآمد، سیل 
عاملی  شد.  سرازير  رسول خدا؟صل؟  سمت  به  صدقات  و  جزيه  و  خمس  دادن 
می شد.  نامیده  مصدّق  می گرفت  شرايط  واجدين  از  را  زکات  و  صدقات  که 

)تراتیب الادارية، ج1، ص396( 
رسول خدا؟صل؟ افرادی را معیّن کرده بود تا صدقات و مالیات را جمع آوری کنند. 
)دولةالرسول،  فرستاد.  )بنی سعد(  عشیره اش  سمت  به  را  حاتم  عدی بن  مثلًا 
صنعا،  بــه  را  ابــی امــیــة بــن الــمــغــیــره  بــحــريــن،  بــه  را  عــلاء بــن  حــضــرمــی  ص۲8۲( 
به  را  زيادبن لبید  و  مالیات  جمع آوری  بــرای  نجران  به  را  علی بن ابی طالب؟ع؟ 
ص۲8۲؛  دولةالرسول،   ( بنی حنظله.  صدقات  به  را  مالک بن نويره  و  حضرموت 
سیره ابن هشام، ج4، ص۲48؛ بحارالانوار، ج1۲، ص373 و ج۲۲، ص۲49( و... 
       مرداس بن مالک غنوی  و هیثم بن الدقیس و قرة بن دعموص تمیری نیز از جمله 



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

150

ب. امضاى معاهدات
سران  با  پیمان نامه ها  و  تعهدنامه ها  امضاى 
قبایل، در راستاى همکارى و زندگی مسالمت آمیز، 
رسول  اجتماعی  سیاسی  سیرۀ  جلوه هاى  از  یکی 

خدا؟صل؟ بود. 1 
ج. مراسلات و ارتباطات برون مرزى 

ســران  و  امــپــراطــوران  شــاهــان،  بــا  پیامبر؟صل؟ 
سیاسی بزرگ آن روز از راه نگارش نامه ها، ارتباط 
دین  به  روى آوردن  به  دعوت  را  آنان  کرده  برقرار 

خدا نمود.۲

جمع آوری کنندگان صدقات و زکات بودند. )سیره ابن هشام، ج4، ص۲48؛ 
عنوان  به  نفر   ۲8 جمع بندی،  يک  در  ص 53.(  ج 5،  و  ص77  ج۲،  اسدالغابه، 
جمع  را  غیره  و  زکــات  و  جزيه  و  مالیات  که  بودند  زکــات  مصدقان  و  عاملان 

می کردند و رسماً منصوب و مسئول از طرف رسول خدا؟صل؟ بودند.
دارای  پیامبر؟صل؟  دولــت  می کند  اثــبــات  اســت  رســیــده  مــا  بــه  کــه  نصوصی   .   1
از ديوان، کتابت،  و مجموعه ای  بايگانی  و  تشکیلاتی شامل دبیرخانه است 
دفتر دبیری و غیره بود. ابن عساکر در تاريخ دمشق می گويد که نويسندگان 
پیامبر؟صل؟ بالغ بر ۲3 نفر بودند که زندگی نامه آنان در بهجةالمحافل آمده 
است. )تراتیب الادارية، ج1، ص114( پیامبر؟صل؟ کارهای نوشتاری را بین افراد 
تقسیم نموده بود. امام علی؟ع؟ نوشتن میثاق های رسمی مانند صلح حديبیه 
و  رؤســا  و  پادشاهان  به  نامه ها  نوشتن  متولّی  بن ثابت  زيد  داشــت.  برعهده  را 
عشاير و مسئول اخبار محرمانه بود. )دولةالرسول، ص۲74؛ بحارالانوار، ج۲۲، 
مواظبین  از  را  عبدالله بن ارقم  استیعاب،  ص۲79(  ج۲،  اسدالغابه،  ص۲48؛ 
ص115؛  ج1،  الاداريــة،  )تراتیب  بود.  دبیرخانه  مسئول  يعنی  می شمارد؛  نامه ها 
اسدالغابه، ج1، ص63( نیز رسول خدا؟صل؟ افرادی را مأمور ثبت آمار می کرد، 
)تراتیب  می نوشتند.  را  مسلمان ها  آمار  که  ديگران  و  حذيفة بن يمان  مانند: 
الادارية، ج1، ص۲۲5.( ابن عباس هم ثبت وقايع و گزارش ها می کرد. )تراتیب 

الادارية، ج1، ص۲۲1.( 
را  ملوک  به  نامه نويسی  بود،  پیامبر؟صل؟  دايی  که  عبدالله بن ارقم بن ابی ارقم   . ۲
برعهده داشت و از فرط امانتداری به جايی رسید که نامه را می نوشت و مُهر 
پیامبر؟صل؟  بــرای  افــرادی  وقتی  نمی کرد.  قرائت  بود  نوشته  آنچه  و  می کرد 
نامه می نوشتند، حضرت از او می خواست جواب بدهد و وی جواب را به رسول  
ارســال می کرد.  پیامبر؟صل؟ در صــورت رضايت  مــی داد که  خــدا؟صل؟ نشان 
ص173.(   ج3،  اسدالغابه،  ص۲48؛  ج۲۲،  بحارالانوار،  ص۲74؛  )دولةالرسول، 
و  القاب  از  استفاده  چگونگی  و  ابلاغ نامه ها  و  عهدنامه ها  کیفیت  مــورد  در 
به  می توان  می کردند،  رعايت  کاتبان  که  خاصی  تشريفات  و  رســوم  و  آداب 
کتاب صبح العشی از ابی العباس احمد قلقشندی، ج9و10 مراجعه کرد. وقتی 
پیامبر؟صل؟ خواست به هرقل، امپراتور روم نامه بنويسد، به او گفتند: عجمان 
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د. تشکیل و تنظیم لشکر 
نظامی  دفاع  برنامۀ  هشتاد  حدود  پیامبر؟صل؟ 
که  است  داده  انجام  »سریه«  و  »غــزوه«  قالب  در 
اسلام؟صل؟  پیامبر  زندگی  تاریخ  از  مهمّی  بخش 
را تشکیل می دهد و بر هیچ کس این امر پوشیده 

نیست.1
هـ� نصب کارگزاران 

و  اســت  تــاریــخ  مسلّمات  از  کــه  امـــورى  جمله  از 
نصب  شــده،  ثبت  تاریخی  معتبر  کتب  تمام  در 
پیامبر  از جانب  فــرمــانــداران،  و  اســتــانــداران  و  امــرا 

 نامۀ بدون مُهر نمی پذيرند. برای پیامبر؟صل؟ مُهری از نقره ساختند که نقش 
الادارية،  تراتیب  ص464؛  ج1،  اسلام،  سیاسی  )تاريخ  بود.  محمدرسول الله  آن 

ج1، ص398.(
1 . عرب جیش را به عنوان خمیس می شناخت، چون بر پنج قسم تقسیم می شد: 
امر  اين  رعايت  به  ابن اسحاق  کلام  ساقه،  و  مقدمه  و  میسره  و  میمنه  و  قلب 
وقتی  ص3۲5.(  ج1،  الاداريـــة،  )تراتیب  دارد.  اِشعار  رســول اکــرم؟صل؟  توسط 
حضرت وارد مکه شد، سپاهش را به گردانها)کتائب( تقسیم کرد و فرماندهی 
کتائب  آن  بر  را  جــراح  ابوعبیده  و  خالد  سعدبن عباده،  زبیربن عوام،  همچون 
در  تیراندازان  فرمانده  عبدالله بن جبیر  ص357.(  ج۲،  گماشت.)اسدالغابه، 
در  ع  واز وظیفۀ   هم،  عبدالله بن جعفر  ص194.(  ج3،  )همان،  بود.  احد  جنگ 
انسجام  و  نظم  گــردان  و  گروهان  به  کسی که  يعنی  داشــت.  جنگها  برخی 
ج1،  الاداريـــة،  )تراتیب  می کند.  جلو  و  عقب  و  می دهد  جمع  نظام  و  آرايــش  و 
ص3۲5.( پیامبر اکرم؟صل؟ وقتی مردی را برای اين کار نصب کرد، فرمود: او 
خیل را عقب و جلو می کند )نظام جمع می دهد(. )اسدالغابه، ج۲، ص484.( 
ص343.(  ج1،  الاداريـــة،  )تراتیب  بــود.  سلاح  و  خیل  تهیۀ  مأمور  سعیدبن زيد 
و  عاصم بن ثابت  و  محمدبن مسلمه  و  مــقــداد  و  زبیر  و  علی بن ابی طالب؟ع؟ 
ک بن سفیان الکلايی مقابل رسول خدا؟صل؟ می جنگیدند  زادبن القیم و ضحا
و دشمن را گردن می زدند. )بحارالانوار، ج۲۲، ص۲48.( ابوحثمة بن الحرث در 
مدينه  به  هجرت  موقع  سعدالعرفی  و  حديبیه  جنگ  در  اسلم  از  مردی  و  احد 
سِمَت راهنمای لشکر را از طرف رسول خدا؟صل؟ داشتند. )تراتیب الادارية، ج۲، 
در  است.  شده  شمرده  راهنماها  از  هم  حمیری  تبیع  ص68.(  ج6،  و  ص468 
استیعاب از غالب بن عبدالله اللیثی  )اسدالغابه، ج4، ص336.( به عنوان مسهّل 
طريق ياد می کند که بعضی آن را جاسوس معنا نموده اند و )تراتیب الادارية، 
ج1، ص350.( چه بسا کسی که راه را باز می کند و خطرات را گزارش می دهد. 
در عرف نظامی، واحد تخريب يا اطلاعات و عملیات اين وظیفه را به عهده دارد. 
و  منابر  در  پیامبر؟صل؟  بــود.  رســول خــدا؟صل؟  کار  تقسیم  بُعد،  شاخص ترين 
مواقع مختلف، مردم را به برخورداری از قوه و نیرو و تیراندازی تشويق می نمود و 
خود از منجنیق در جنگ استفاده می کرد. )تاريخ سیاسی اسلام، ج1، ص46.( 
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اسلام؟صل؟ است .1
ثانیاً: این نکته نیز قابل تردید نیست که پیامبر 
کارى به این اهمیّت )تشکیل حکومت( را از نزد 
خود انجام نمی داد و به یقین بر مبناى وحی بود؛ 
 ۲. وَحْیٌ یُوحی 

َّ
هَوى  إِنْ هُوَ إِلا

ْ
وَ ما یَنْطِقُ عَنِ ال

با  حکومت  تشکیل  که  کرد  قبول  باید  بنابراین 
داشت  قرار  اسلام  متن  در  برگ هایش  و  شاخ  تمام 
 

ٌ
ــوَة سْ

ُ
أ الِله  رَسُـــولِ  فِــی  کُمْ 

َ
ل دْ کــانَ 

َ
ق

َ
ل اســاس  بر  و 

به  زمــان، مسلمانان  و  در هر عصر  باید    3
ٌ

حَسَنَة
آن  اقامه  به  و  بپردازند  اسلامی  حکومت  تشکیل 
درختی  حکومت  بــدون  اســلام  که  گمارند  همّت 

بی شاخ وبرگ است.«4

1 . وقتی فتح عربستان انجام گرفت، پیامبر؟صل؟ ولايتداران و امیرانی برای نواحی 
و شهرهای بزرگ معیّن کرد... )تاريخ سیاسی اسلام، ج1، ص45۲( بعد از فتح 
به  را  عتاب بن اسید  تثبیت،  و  تسلط  مراحل  و گذراندن  از کار  فراغت  و  مکه 
الاداريــة،  )تراتیب  گرفت.  پیش  را  مدينه  راه  و  کرد  منصوب  مکه  فرمانداری 
الرسول، ص۲6۲تا37۲؛  ج1، ص۲40؛ تاريخ سیاسی اسلام، ج1، ص16۲؛ دولة 

اسدالغابه، ج۲، ص556.( اين اولین نصب يک امیر بر بلاد است.
از جمله استانداران حضرت، قیس بن مالک در همدان، عدی بن حاتم در منطقه   
)الاصابه، ج5، ص۲64؛  بود.  فروه در مراء  و عین  و عمرو بن حزم در يمن  طی 
به  را  يمن  رســول خــدا؟صل؟  نقل،  يک  طبق  و۲14(  ص44۲  ج4،  اسدالغابه، 
مقاطعاتی تقسیم نمود و به هر مقاطعه يکی از خانواده »لوذان« را که حاکم 
اصلی يمن بودند، نصب کرد. )دولةالرسول، ص۲63؛ اسدالغابه، ج3، ص1۲6( 
از  پس  و  گماشت  را  علاء بن حضرمی  ابتدا  عبدالقیس  قبیله  در  پیامبر؟صل؟ 
شکايت مردم، پیامبر؟صل؟ او را عزل نمود و به جای او ابان بن قیص را که از 

اکابر قريش بود، نصب کرد. )دولةالرسول، ص۲66( 
چندين استان زير نظر پیامبر اکرم؟صل؟ بود و چند استاندار را نصب کرد )فهرستی 
دستگاه  واقع،  در  و  است(  آمده  ص۲49  بحارالانوار،   ۲۲ جلد  در  فرمانداران  از 
اداری کامل بود. )ساختار حکومت پیامبر؟صل؟، سید صمصام الدين قوامی، 

مجله حکومت اسلامی، ش1(
۲ . نجم، 4و3: )هرگز از روى هواى نفس سخن نمی گويد! آنچه می گويد چیزى 

جز وحی که بر او نازل شده نیست!(.
نیکويی  الــگــوی  شما  بــراى  خــدا؟صل؟  رســول  زنــدگــی  )مسلّماً   :۲1 ــزاب،  احـ  . 3

می باشد(.
4 . آيت الله مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ص5۲8.
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7� 2� سنّت امیرالمؤمنین؟ع؟

 »بُعدی از زندگی امیرالمؤمنین؟ع؟، 
انسان  این  آن وقتی که  است.  حکومت  میدان  در 
بــزرگ انــدیــش و بـــزرگ، بــالاخــره بــر مسند قــدرت و 
کوتاه،  دوران  آن  در  کــرد،  پیدا  دســت  حکومت 
کــارى کــرد کــه اگــر ســال هــاى ســال، مــورخــان و 
نویسندگان و هنرمندان، بنویسند و تصویر کنند، 
کم گفته اند و کم تصویر کرده اند. وضع زندگی 
قیامتی  حکومت،  دوران  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
عوض  را  حکومت  معناى  علی؟ع؟  اصــلًا  اســت. 
آیات قرآن  الهی، تجسم  او تجسم حکومت  کرد. 
ــارِ 

َّ
ــکُــف

ْ
ال ی 

َ
عَل اءُ 

َ
شِدّ

َ
أ تجسم  مسلمین،  میان  در 

فقرا  او  بود.  بَیْنَهم1 و تجسم عدل مطلق  رُحَماءُ 
را به خود نزدیک می کرد.«۲

 »جوامع، هدایت کننده لازم دارند. 
این هدایت کننده را اسلام پیش بینی کرده است: 
پشت سرهم  متعدّد  نسل هاى  در  معصومین؟عهم؟ 
با  را  جامعه  گیرند،  دست  به  را  امــور  زمــام  بیایند، 
نسل  چند  طول  در  خالص  و  ناب  قرآنیِ  تعلیمات 
افکار  همۀ  ــــع  درواق و  کنند  هــدایــت  قــرن  چند  و 
در  را  اسلامی  خُلقیّات  و  رفتارها  و  خصوصیات  و 
آن،  از  بعد  البته  کنند.  نهادینه  اسلامی  جامعۀ 
زنده می ماند؛ چون  در میان مردم  باز حجّت خدا 

1 . فتح، ۲9: )در برابر کفّار سرسخت و شديد و در میان خود مهربانند.(
و  مــردم  مختلف  اقشار  با  ديــدار  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . ۲
ايران، در سالروز میلاد حضرت  مسئولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامی 

علی؟ع؟، 10بهمن69. 
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نــدارد؛  امکان  حجّت  قیام  بــدون  بشریت  و  دنیا 
البته  این  که  می کرد  پیدا  را  خود  راه  بشریّت  اما 
است  این  اسلام  کلّیِ  ح  طر و  نقشه  نیفتاد.  اتّفاق 
همان  یعنی  امــامــت،  اســت.  غدیر  معناى  ایــن  و 
انــواع  مقابل  در  جامعه  ادارۀ  مطلوب  معناى  اوج 
و  ضعف ها  از  کــه  جامعه  مــدیــریّــت هــاى  اقــســام  و 
سرچشمه  انسانی  فزون طلبیِ  و  نخوت  و  شهوات 
می گیرد. اسلام شیوه و نسخۀ امامت را به بشریّت 
دلش  هم  انسان،  یک  اینکه  یعنی  می کند؛  ارائه 
هم  بــاشــد،  لبریز  و  ســرشــار  الهی  هــدایــت  فیض  از 
معارف دین را بشناسد و بفهمد؛ یعنی راه را درست 
باشد  عملکرد  قــدرت  داراى  هم  دهــد،  تشخیص 
و  جان  هم    1،ٍة وَّ

ُ
بِق کِتابَ 

ْ
ال خُــذِ  یَحْیی   یا  که 

اهمیت  حائز  برایش  شخصی  زندگی  و  خواست 
نباشد؛ اما جان و زندگی و سعادت انسان ها براى 
از  او همه چیز باشد که امیرالمؤمنین؟ع؟ در کمتر 
پنج سالِ حکومت خود، این را در عمل نشان داد. 
سالِ  پنج  از  کمتر  کوتاهِ  مــدّت  که  می بینید  شما 
به عنوان یک نمونه  امیرالمؤمنین؟ع؟،  حکومت 
فراموش  هرگز  را  آن  بشریّت  که  چیزى  و  الگو  و 
نخواهد کرد، در طول قرن ها همچنان می درخشد 
و  معنا  و  درس  نتیجۀ  ایــن  مــانــده  اســت.  باقی  و 

تفسیر واقعۀ غدیر است.«۲

1 . مريم، 1۲: اى يحیی! کتاب )خدا( را با قوّت بگیر!.
مجاوران  و  زائــران  بزرگ  اجتماع  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . ۲

حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ در روز عید سعید غدير خم 1۲اسفند80. 
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امیرالمؤمنین  ســال  پنج  »نــزدیــک   
در آن کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. این پنج 
از  اســت. یکی  ســال، هر روزش حــاوى یک درس 
به  پرداختن  امیرالمؤمنین؟ع؟  مستمر  کــارهــاى 

تربیت اخلاقی آن مردم است.«1

زمـــان  در  »امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟   
ناگواری ها  با  و بسیار  حکومتش که بسیار کوتاه 
به  را  نامه  آن  وقتی که  که  می بینید  بــود،  مقابل 
را، مسائل  مالک اشتر می نویسد چه مسائل مهمی 
سیاسی را، مسائل اجتماعی را، همه چیز را در آنجا 
برای  بخشنامه ای  یک  اینکه  با  می فرماید  ذکــر 
یک نفر بوده است، یک نامه ای برای یک نفر بوده 

است.«۲
ــارم  ــ ــک ــ م ــمــــی  ــظــ ــعــ ــ ال آیـــــــــــت الله  ــرت  ــ ــضـ ــ حـ  •
فقه  دایرةالمعارف  در  شیرازی)حفظه الله تعالی(، 

مقارن می نویسند: 
ــــرى  ــب رهــ ــر  ــکــ ــ ف در  اکــــــــــرم؟صل؟  ــر  ــ ــب ــ ــام ــ ــی ــ »پ
سیاسی اجتماعی پس از خود نیز بود و بر این اساس، 
به منظور آنکه امّت، بعد از او احساس خلأ رهبرى 
نکند به امر خدا در صحراى غدیر خم، علی؟ع؟ را 
به رهبرى و پیشوایی مردم، معرفی کرد3 و آنچه از 

در  تهران  جمعه  نماز  خطبه های  در  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  بیانات   . 1
هجدهم رمضان 14۲9؛ 30شهريور87.

۲ . صحیفۀ نور، ج 18، ص1۲8.
خطبه ای  در  خــويــش  حاکمیت  الــهــی  حــق  تبیین  در  امــیــرالــمــومــنــیــن؟ع؟   .   3
 
ً
دا مُحَمَّ ا  مِنَّ جَعَلَ  وَ  ةِ  بُوَّ بِالنُّ هْلَ الْبَیْتِ 

َ
أ کْرَمَنَا 

َ
أ ذِی 

َ
الّ الِله  فَوَ  می فرمايند: »...قَالَ 

مَامَةُ وَ  ِ
ْ

 تَصْلُحُ ال
َ

غُ عَنْهُ غَیْرُنَا وَ لا  يُبَلِّ
َ

ةً لِلْمُؤْمِنِینَ لا ئِمَّ
َ
نْ جَعَلَنَا أ

َ
کْرَمَنَا بَعْدَهُ بِأ

َ
وَ أ

 حَقّاً، 
َ

هْلَ الْبَیْتِ نَصِیباً وَ لا
َ
اسِ فِیهَا مَعَنَا أ حَدٍ مِنَ النَّ

َ
 فِینَا وَ لَمْ يَجْعَلْ لِ

َّ
الْخِلَافَةُ إِلا

الِله  بِرَسُولِ  خَتَمَ  رَسُولٌ   
َ

لا وَ  نَبِیٌّ  بَعْدَهُ  لَیْسَ  ینَ  بِیِّ النَّ خَاتَمُ  الِله؟صل؟  رَسُولُ  ا  مَّ
َ
أ

عَلَی  شُهَدَاءَ  وَ  رْضِهِ 
َ
أ فِی  خُلَفَاءَ  دٍ  مُحَمَّ بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَنَا  وَ  الْقِیَامَةِ  يَوْمِ  إِلَی  نْبِیَاءَ 

َ ْ
ال
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ُ

سُول هَا الرَّ یُّ
َ
جانب خدا در ضمن دو آیه شریفه یا أ

کُمْ 
َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
ل

َ
یْکَ مِنْ رَبِّک1َ و أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 ما أ

ْ
غ ِ

ّ
بَل

دِینَکُم۲ْ بر آن حضرت نازل گشت را بر مردم ابلاغ  
ه«3 

َ
مَوْلا عَلِیٌّ  فَهَذَا  هُ 

َ
مَــوْلا کُنْتُ  »مَنْ  فرمود:  و  کرد 

...‘ می کند:  ســؤال  باقر؟ع؟  امــام  از  کناسی  یزید 
آیا در زمان حیات رسول مکرم؟صل؟ هم حضرت 
بر مردم  و رسولش حجّت  از جانب خدا  علی؟ع؟، 
قَامَهُ 

َ
أ یَــوْمَ  نَعَمْ   ...‘ داد:  پاسخ  حضرت  آن  بــود؟’ 

مَرَهُمْ 
َ
أ وَ  یَتِهِ 

َ
وَلا إِلَی  دَعَاهُمْ  وَ  عَلَماً  نَصَبَهُ  وَ  اسِ  لِلنَّ

رهبر  عنوان  به  را  او  که  روزى  از  آرى؛  بِطَاعَتِه ’؛4 
حضرت  آن  رهبرى  پذیرش  به  را  مــردم  و  برگزید 

دعوت کرد و آنان را به اطاعتش مأمور فرمود.«5
ســنّــت  مـــــــورد  در  کــــه  کـــتـــبـــی  ــــب  ــال غــ در   •

هِ فِی غَیْرِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالُله عَزَّ  خَلْقِهِ فَرَضَ طَاعَتَنَا فِی کِتَابِهِ وَ قَرَنَنَا بِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّ
داً نَبِیّاً وَ جَعَلَنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ فِی کِتَابِهِ الْمُنْزَل«؛  جَعَلَ مُحَمَّ

َ
وَ جَلّ

آنچه  از منزلتی که در نزد شما دارم و  ... سپس روى به مردم نموده و فرمود: مرا 
گفتند:  دروغگو؟  يا  هستم  صــادق  آيا  که  کنید  آگــاه  داريــد  شناخت  بــدان 
راست گويی، نه به خدا سوگند ما هیچ دروغی از تو نشنیده ايم؛ نه در دوران 
جاهلیّت و نه در دوران اسلام. فرمود: پس به خدايی سوگند که ما اهل بیت 
را به نبوّت و خلافت گرامی داشته و محمّد )صلّی الله علیه و آله( را از میان ما 
به نبوّت قرار داد و پس از او، ما را به امامتِ اهل ايمان اکرام فرمود، که جز ما 
را پر کند و مقام امامت و خلافت، تنها  هیچ کس نمی تواند جای آن حضرت 
در میان ما به اصلاح رسد )و تنها ما شايستۀ امامت و خلافتیم( و خداوند هیچ 
کسی را در امر ولايت با ما شريک و هم بهره نگردانیده است و رسول خدا؟صل؟ 
روز قیامت مسأله  تا  و  و رسولی نیست  نبیّ  او هیچ  از  خاتم النبیاء است و پس 
و  زمین  خلفاى  حضرت  آن  از  پس  را  ما  خداوند  و  است  شده  ختم  بدو  نبوّت 
گواهان بر خلق خود قرار داده است؛ و طاعت ما را در کتاب خود واجب ساخته 
و در چندين آيه ما را قرين خود و پیامبرش فرموده، پس خداوند )عزّوجلّ( در 
قرآن، محمّد را نبیّ و ما را از پس وى خلفاء قرار داده است...)الحتجاج طبرسی، 

ج 1، ص15۲(.
1 . مائده، 67: )اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملًا 

)به مردم( برسان (.
۲ . مائده،3: )امروز، دين شما را کامل کردم (.

3 . کافی ج1، ص۲86: )کسی که من مولاى اويم پس اين علی مولاى او است (.
4 .کافی، ج 1، ص 383.

5 . آيت الله مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ص530.
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مفصلّی  بخش  شــده،  نگاشته  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
حضرت  آن  حکومت  پنج سالۀ  از  کمتر  دوران  به 
اختصاص یافته است. تحلیل گران تاریخ زندگی 
ملیتی  یا  دیــن  مذهب،  هر  از  امیرالمؤمنین؟ع؟، 
زندگی  از  مقطع  ایــن  ارزیــابــی  در  بـــوده انـــد؛  کــه 
سراسر سیاست حضرت، آن را برجسته ترین دوران 

مدیریتی تاریخ بشر دانسته اند. 
کتاب  جلد  صدها  ع،  موضو این  در  که  آنجا  از 
کلام  تطویل  از  اســـت،  آمـــده  در  تحریر  رشــتــۀ  بــه 
حضرت  از  کلامی  بــا  را  بحث  ایــن  و  می پرهیزیم 
آیت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، به پایان 

می بریم:
کوفه  به  علی؟ع؟  جمل،  جنگ  پایان  از  »بعد 
آمده، به معاویه نامه نوشت و او را دعوت به بیعت 
تعلّل  پــاســخ دادن  از  معاویه  ولــی  نمود؛  اطاعت  و 
خون خواهیِ  به  را  شــام  مــردم  مقابل،  در  و  ــد1  ورزی
کرد  مــأمــور  را  بعضی  حتّی  نــمــود؛  ــوت  دع عثمان 
که در همه جا اعلام کنند قاتلِ عثمان، علی؟ع؟ 
نامه هاى  از  یکی  پاسخ  در  سرانجام  و  است  بوده 
مردم  و  داد  جنگ  اعــلام  حضرت  آن  به  علی؟ع؟ 

الِحَةَ  ةَ الصَّ عِیَّ 1 . حضرت در يکی از بیانات خود در اين رابطه می فرمايند: »... فَإِنَّ الرَّ
صْبَحَ 

َ
أ قَدْ  وَ  الْفَاجِرِ  مَامِ  ِ

ْ
بِال تُهْلَکُ  الْفَاجِرَةَ  ةَ  عِیَّ الرَّ إِنَّ  وَ   

َ
لا

َ
أ الْعَادِلِ  مَامِ  ِ

ْ
بِال تَنْجُو 

 ...
َ

ی نَاکِثاً لِبَیْعَتِی طَاعِناً فِی دِينِ الِله عَزَّ وَ جَلّ مُعَاوِيَةُ غَاصِباً لِمَا فِی يَدَيْهِ مِنْ حَقِّ
مَامَةَ وَ يَزْعُمُ  ِ

ْ
بِی سُفْیَانَ يُنَازِعُنِی الْخِلَافَةَ وَ يَجْحَدُنِی ال

َ
فَالْعَجَبُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أ

ةٍ«؛   حُجَّ
َ

لَهُ فِیهَا وَ لا بِغَیْرِ حَقٍّ  وَ عَلَی رَسُولِهِ  مِنْهُ عَلَی الِله  ةً 
َ
ی جُرْأ مِنِّ بِهَا  حَقُّ 

َ
أ هُ 

َ
نّ

َ
أ

آگاه باشید که مردم بدکردار بوسیله پیشواى نادرست نابود گردند و معاويه 
امروز حق مرا که در دست اوست بنا حق گرفته و بیعت مرا شکسته و در دين 
من  با  که  معاوية بن ابی سفیان  از  شگفت  و...  آورده  عیب  )عــزّوجــلّ(  خــداى 
دربارۀ خلافت ستیزه می کند و پیشوايی و امامت مرا ناديده گرفته انکار کند، 
و پندارد که او سزاوارتر است به خلافت از من و اين جرأت و دلیرى است از او به 
ساحت قدس خداوند و رسولش؛ با اينکه هیچ گونه حقی و برهانی براى او در 

خلافت نیست. )بحارالنوار، ج3۲، ص388(
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این کار بسیج کــرد. علی؟ع؟ پیش  بــراى  را  شام 
دستی فرمود و مردم کوفه را براى رفتن به سوى 
مردم،  اکثریّت قریب به اتّفاق  نمود،  بسیج  صفّین 

دعوتش را پذیرفتند و حرکت کردند.«1

7� 3� امام حسن مجتبی؟ع؟
بیعت  و  علی؟ع؟  امیرالمؤمنین  شــهــادت  بــا   •
با  ایشان  امامت  مجتبی؟ع؟،  حسن  امام  با  مردم 
آغاز  هم زمان  اسلامی،  جامعۀ  حاکمیت  تصدی 
گشت. لذا از اولین اقدامات حکومتی آن حضرت 
دعوت از معارضان حاکمیت خدایی خویش برای 
به وسیلۀ  حضرت،  ایــن رو  از  بــود.  خلافت  پذیرش 
معاویه  بـــراى  نــامــه اى  أزدى،  جندب بن عبدالله 

فرستادند که مضمون آن این بود: 
بــه  امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن؟ع؟  حــســن بــن عــلــی  »از 
معاویة بن ابی سفیان: سلام علیکم، من آن خدایی 
اما  نیست،  او  از  غیر  خــدایــی  کــه  ســپــاســگــزارم  را 
می خواست  علی بن ابی طالب  ...هنگامی که  بعد: 
و  خلیفه  خــود  از  بعد  بـــراى  مــرا  شـــود،  روح  قبض 
سرپرست مسلمانان قرار داد... همان طور که مردم 
با من بیعت کردند، تو نیز بیعت کن؛ تو می دانی 
که من نزد خدا براى مقام خلافت از تو سزاوارترم 
و هر کسی که از باطل برگردد و قلبی تائب داشته 
خدا  از  معاویه!  اى  ــود.  ب خــواهــد  محفوظ  بــاشــد، 
خون هاى  ریختن  از  ــردار!  ب ظلم  از  دست  بترس! 
مسلمین خوددار باش! به  خدا قسم خیرى در این 
از  بیشتر  با  را  او  و  کنی  ملاقات  را  خدا  که  نیست 

1 . آيت الله مکارم شیرازی، پیام امیرالمؤمنین؟ع؟، ج 1، ص391.
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دیدار  ریخته اى  مسلمانان  از  که  خون هایی  این 
با  بیا و در طاعت خدا و رسول داخل شو!  نمایی. 
امر خلافت  تو بیشتر نسبت به حق و  از  کسی که 

اهلیّت دارد، نزاع مکن!«1
بر  را  راه  خــواص،  خیانت  که  نکشید  طولی  اما 
اهل کوفه  از  بسیارى  و  گــشــود  مـــردم  دنیاطلبی 
هستیم  تــو  بــا  مــا  کــه  نوشتند  نــامــه  معاویه  بـــراى 
تو  بــه ســوى  و  گرفته  را  حسن  مــی خــواهــی  ــر  اگ و 
هجوم  حضرت  آن  خیمۀ  بــر  سپس  می فرستیم! 

آوردند و مجروحش کردند.
بــا ایــن وصـــف، حــضــرت بــه مــعــاویــه این گونه 

نوشت: 
خــانــدان من  و  مــن  مــال  و خــلافــت،  »حکومت 
از  را  است و براى تو و خاندان تو حرام است. این 
رســول خــدا؟صل؟ شــنــیــده ام.۲ اگــر اشخاصی که 
صابر باشند و عارف به حق من و منکر آن نباشند، 
می یافتم، خلافت را به تو تسلیم نمی کردم و آنچه 
حضرت،  بعد  و  ــمــی دادم«  ن تــو  بــه  می خواستی  را 

بْنِ  الْحَسَنِ  مِنَ  ؛  زْدِیِّ
َ ْ
ال عَبْدِالِله  بْنِ  جُنْدَبِ  مَعَ  مُعَاوِيَةَ  إِلَی  الْحَسَنُ؟ع؟  »کَتَبَ   . 1

نِی الْمُسْلِمُونَ 
َّ

بِی سُفْیَانَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ... وَلا
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی مُعَاوِيَةَ بْنِ أ

َ
عَلِیٍّ أ

ا  خِرَةِ مِمَّ
ْ

ائِلَةِ شَیْئاً يَنْقُصُنَا بِهِ فِی الآ نْیَا الزَّ
ُ

 يُؤْتِیَنَا فِی الدّ
َ

نْ لا
َ
لُ الَله أ

َ
سْأ

َ
مْرَ بَعْدَهُ فَأ

َ ْ
ال

اسُ مِنْ  مَادِیَ فِی الْبَاطِلِ وَ ادْخُلْ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّ عِنْدَهُ مِنْ کَرَامَتِه... فَدَعِ التَّ
وَ  الْبَغْیَ  دَعِ  وَ  الَله  قِ 

َ
اتّ وَ  عِنْدَ الِله...  مِنْکَ  مْرِ 

َ ْ
ال بِهَذَا  حَقُّ 

َ
أ نِّی 

َ
أ تَعْلَمُ  کَ 

َ
فَإِنّ بَیْعَتِی 

کْثَرَ 
َ
نْ تَلْقَی الَله مِنْ دِمَائِهِمْ بِأ

َ
احْقُنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ فَوَ الِله مَا لَکَ مِنْ خَیْرٍ فِی أ

حَقُّ 
َ
هْلَهُ وَ مَنْ هُوَ أ

َ
مْرَ أ

َ ْ
عِ ال  تُنَازِ

َ
اعَةِ وَ لا لْمِ وَ الطَّ قِیهِ بِهِ وَ ادْخُلْ فِی السِّ

َ
نْتَ لا

َ
ا أ مِمَّ

ائِرَةَ بِذَلِکَ وَ يَجْمَعَ الْکَلِمَةَ وَ يُصْلِحَ ذَاتَ الْبَیْنِ« )کشف  بِهِ مِنْکَ لِیُطْفِئَ الُله النَّ
الغمة فی معرفة الئمة، ج 1، ص570(            

۲ . شبیه اين مضمون در روايات بسیاری آمده است؛ از جمله: »قَالَ رَسُولُ الِله ... 
قُولُ 

َ
ورِ فَمَنْ کَفَرَ بِمَا أ فْخِ فِی الصُّ هْلِ بَیْتِی مِنْ بَعْدِی إِلَی النَّ

َ
وَ جَعَلَ الْخِلَافَةَ فِی أ

دمیدن  هنگام  تا  من  از  پس  مرا  جانشینی  خداوند،  الْعَظِیمِ«:  بِالِله  کَفَرَ  فَقَدْ 
صور، در خاندان من قرار داد؛ پس هر کس به آنچه می گويم کافر گردد، به 

خداى بزرگ کافر شده است. )شیخ صدوق، الخصال، ج ۲، ص413(
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به سوى کوفه برگشت.1
همان طور که از کلام آن حضرت نیز پیداست، 
ایشان به دلیل عدم حضور یارانی که بار حکومت 
سوء  تبلیغات  نــتــیــجــه دادنِ  و  کشند  بـــردوش  را 
و  تمایل  ازبین رفتن  باعث  بــه مــرور  که  دشمنان 
حاکمیت  استمرار  لــوازم  گردید،  مردمی  خواست 
ــذا آن حــضــرت بــا هــدف  لـ ــــت.  ــت رف ــهــی  از دسـ ال
آن  در  که  بستری  از  حراست  و  اســلام  اصل  حفظ 
اضمحلال  از  را  تشیع  سالم  جــریــان  بــتــوان  قالب 
را  صلح  ــرارداد  ق داهیانه،  تدبیری  با  داشــت،  نگه 
مجبور  آن  پذیرش  به  را  او  و  پیشنهاد  معاویه  به 

ساخت.۲

؟ع؟  اسُ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ؟ع؟ جَاءَ النَّ ا مَاتَ عَلِیٌّ 1 . عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ لَمَّ
يَا  تَرَحاً  وَ  فٍّ 

ُ
فَأ ةَ  مَیَّ

ُ
أ بَنِی  مٌ عَلَی  مُحَرَّ هُ 

َ
نّ

َ
لِ مْرَ 

َ ْ
لَهُ ال مْتُ 

َ
سَلّ مَا  عْوَاناً 

َ
أ ... »لَوْ وَجَدْتُ 

خَذْنَا 
َ
أ إِنْ شِئْتَ  وَ  ا مَعَکَ 

َ
نّ

َ
بِأ مُعَاوِيَةَ  إِلَی  الْکُوفَةِ  هْلِ 

َ
أ کْثَرُ 

َ
أ وَ کَتَبَ  نْیَا. 

ُ
الدّ عَبِیدَ 

مَجْرُوحاً.  خِذَ 
ُ
فَأ بِحَرْبَةٍ  ضَرَبُوهُ  وَ  فُسْطَاطِهِ  عَلَی  غَارُوا 

َ
أ ثُمَّ  إِلَیْکَ  بَعَثْنَاهُ  وَ  الْحَسَنَ 

مَةٌ  هَا لَمُحَرَّ
َ
هْلِ بَیْتِی وَ إِنّ

َ
مْرَ لِی وَ الْخِلَافَةَ لِی وَ لِ

َ ْ
نَّ هَذَا ال

َ
ثُمَّ کَتَبَ جَوَاباً لِمُعَاوِيَةَ أ

هْلِ بَیْتِکَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الِله؟صل؟ لَوْ وَجَدْتُ صَابِرِينَ عَارِفِینَ 
َ
عَلَیْکَ وَ عَلَی أ

عْطَیْتُکَ مَا تُرِيدُ وَ انْصَرَفَ إِلَی الْکُوفَة«؛ 
َ
 أ

َ
مْتُ لَکَ وَ لا

َ
ی غَیْرَ مُنْکِرِينَ مَا سَلّ بِحَقِّ

)بحارالنوار، ج44، ص39(
الامر،  سلّمت  قــوّة،  علیهم  بکم  لیس  رأيتکم  لمّا  إنّی   ... الحسن؟ع؟:  »الامــام   . ۲
لبقی أنا و انتم بین أظهرهم؛ امام حسن؟ع؟:... چون دانستم که شما را نیروى 
تا من و شما در میان ايشان باقی  را تسلیم کردم،  آنان نیست، کار  با  برابرى 
و  من  »تا  که:  گفته  اين  از  مجتبی؟ع؟  حسن  امام  مقصود  بنگريد!  بمانیم. 
شما در میان ايشان باقی بمانیم«، حضورى است در میان امت، که به وسیله 
آن دست جباران از تباهی و شر و گستردن دايرۀ استبداد و ستم بريده شود، 
چنان که از سیاق عبارت آشکار است، زيرا که حضور داشتن شخصیت هاى 
زنده  را  دين  آثار  و  می کند  محدود  را  متجاوزان  قدرت  امت،  در  بزرگ  و  نمونه 
ادامه  بــراى  امکانی  و  قدرتی  را  او  يــاران  و  امــام  رو چون  اين  از  مــی دارد،  نگاه 
جنگ نبود و »نیروى برابرى با آنان را نداشتند«، براى دفع بیدادگرى و تباهی، 

موضع گیرى ديگرى اختیار کردند. 
        اين را نمی شود گريز از تکلیف لازم اجتماعی در برابر طاغوت ها و گردنکشان 
قدم  ثبات  و  ايستادگی  بــراى  موضع گیرى  تغییر  آن،  بلکه  آورد،  حساب  به 
تــا چنان شــود کــه واقعیت کــاذبــی کــه چیره شــده، روشــن گــردد و  اســت، 
شعور  و  ســازد  بیدار  و  تیزنگر  را  توده ها  و  بینجامد  بصیرت ها  کــردن  بیدار  به 
سیاسی اجتماع به راه درست بیفتد و اين بود که همین آماده سازى سیاسی، 
ويران کننده،  و  سازنده  و  آگاهانه،  جنبش هايی  براى  گشت  شروعی  نقطۀ 
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از  پیروزمندانه  معاویه،  صلح،  معاهدۀ  از  پس 
خطبه ای  کــه  خــواســت  امــام حــســن مــجــتــبــی؟ع؟ 

بخواند و از فضایل معاویه بگوید!
الهی  ثــنــاى  و  حــمــد  از  پــس  مجتبی؟ع؟  امـــام 
آلــش فــرمــود: »هــرکــس مرا  بــر محمّد و  و صــلــوات 
به جا  مرا  هرکس که  و  می شناسد  که  می شناسد 
نــمــی آورد، بــدانــد مــن حسن فــرزنــد فــرســتــادۀ خدا 
کسی که  فــرزنــد  نــذیــر،  و  بشیر  فــرزنــد  ]هــســتــم[؛ 
بـــرگـــزیـــده بـــه رســـالـــت بــــود، فـــرزنـــد آن کــس کــه 
کسی که  فرزند  فرستادند،  درود  او  بر  فرشتگان 
جبرئیل  آن کس که  فرزند  یافت،  شرف  بدو  امّت 
فرزند  آرى!  بود.  او  قاصد  و  پیک  خداوند  ازجانب 
مبعوث  جهانیان  بــراى  رحمت  مایۀ  آن کــس کــه 
شد، ]خداوند بر او و تمام خاندانش درود فرستد[.«

پنهان  را  خــود  حسد  و  کینه  نتوانست  معاویه 
براى  را  تــازه  خرماى  »حسن!  گفت:  ناچار  کند، 
ما تعریف کن!« فرمود: »بسیار خوب اى معاویه! 
»باد« باردارش سازد و خورشید رشدش دهد و ماه 
»شــب«  و  کند  پخته اش  گرما  و  ســازد  رنگینش 

سردش نماید.« 
سپس سخن پیشین خود را از سرگرفته و فرمود: 
پیشگاه  ]در  دعــایــش  آن کــس کــه  ــد  فــرزن »مــنــم 
خداوند[ مستجاب و پذیرفته بود، منم فرزند کسی 

در  سپس  و  عــاشــورا«  »نهضت  در  آن  عالی  نمونۀ  چنان که  جــبــاران،  برابر  در 
»شورش زيد« و پس از آن در »واقعه فخّ« و بعد از آن به صورت مستمرّ تا زمان 
حــاضــر ديـــده مــی شــود. پــس مــوضــع گــیــری اى کــه امـــام حــســن؟ع؟ در مقابل 
معاوية بن ابی سفیان برگزيد، يک تغییر بر مبناى رزم آرايی )تاکتیکی( با حفظ 
هدف ها بود، نه يک تغییر برنامه اى در جنگ )استراتژيک( که به زيان هدف ها 
تمام شده باشد.« )محمدرضا حکیمی، الحیاة و... با ترجمه استاد احمد آرام، 

ج ۲، ص3۲3(
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به اندازۀ دو  نزد خدا  به  او  و منزلت  که مقام قرب 
بود. منم فرزند شافع فرمانروا،  نزدیک تر  یا  کمان 
ــد کسی که  ــد مــکّــه و مــنــی، مــنــم فــرزن مــنــم فــرزن
قریش به ناچار تسلیم او شد، منم فرزند کسی که 
بدبخت  مخالفش  و  شــد  خوشبخت  ــدارش  ــرف ط
ــد آن کــس کــه زمــیــن از بــرایــش  اســـت، مــنــم فــرزن
فرزند  منم  گشت،  مقرّر  سجده گاه  و  ک کننده  پا
آن کس که اخبار آسمان پیوسته بر او نازل می شد، 
منم زادۀ آن خاندان که خداوند از ایشان پلیدى را 

ک و مطهّرشان نمود.« دور ساخت و کاملًا پا
مــعــاویــه گــفــت: »حــســن! گــمــان مــی کــنــم که 
هواى خلافت در سر دارى و نفست بر سر خلافت با 

تو در کشمکش و ستیز است؟!«
این نیست که  تو، جز  بر  فرمود: »معاویه! واى 
جانشین و خلیفه پیامبر کسی است که به شیوه و 
روش او رفتار کند و به طاعت خدا عمل نماید، به 
جانم سوگند که تنها ماییم نشانه هاى هدایت و 

مشکات تقوا.
ــرادى هستی که  ــ اف از شــمــار  ــو، مــعــاویــه!  ت امّـــا   
و  زنـــده  را  بــدعــت هــا  و  ساختند  تــبــاه  را  ســنّــت هــا 
بندگان خدا را به بردگی کشاندند و آئین خدا را به 
بازى گرفتند. آنچه در آنی بی نامی و پستی است. 
اندکی زیست نمایی و وزر و وبالش بر تو بماند...«1 

ی 
َ
صَلّ وَ  عَلَیْهِ  ثْنَی 

َ
أ »وَ  فضلنا:  اذکر  الصلح  بعد  معاوية  له  قال  حین  خطبته؟ع؟   .   1

نَا الْحَسَنُ 
َ
بِیِّ وَ آلِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَرَفَنِی فَقَدْ عَرَفَنِی وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِی فَأ دٍ النَّ عَلَی مُحَمَّ

تْ 
َ
صَلّ مَنْ  ابْنُ  نَا 

َ
أ سَالَةِ  بِالرِّ الْمُصْطَفَی  ابْنُ  نَا 

َ
أ ذِيرِ  النَّ الْبَشِیرِ  ابْنُ  نَا 

َ
أ الِله  رَسُولِ  ابْنُ 

مِنَ  فِیرَ  السَّ جَبْرَئِیلُ  مَنْ کَانَ  ابْنُ  نَا 
َ
أ ةُ  مَّ

ُ ْ
ال بِهِ  فَتْ  شُرِّ مَنْ  ابْنُ  نَا 

َ
أ الْمَلَائِکَةُ  عَلَیْهِ 

جْمَعِینَ فَلَمْ يَقْدِرْ 
َ
ی الُله عَلَیْهِ وَ آلِهِ أ

َ
نَا ابْنُ مَنْ بُعِثَ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ صَلّ

َ
إِلَیْهِ أ الِله 

قَالَ  لَنَا  فَانْعَتْهُ  طَبِ  بِالرُّ عَلَیْکَ  يَا حَسَنُ  فَقَالَ  وَ حَسَدَهُ  عَدَاوَتَهُ  يَکْتُمَ  نْ 
َ
أ مُعَاوِيَةُ 

یْلُ 
َ
نُهُ وَ الْحَرُّ يُنْضِجُهُ وَ اللّ مْسُ تَنْفُخُهُ وَ الْقَمَرُ يُلَوِّ

َ
يحُ تَلْقَحُهُ وَ الشّ نَعَمْ يَا مُعَاوِيَةُ الرِّ
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7� 4� امام حسین؟ع؟

 »تمام آثار و گفتار آن بزرگوار ]امام 
بزرگوار  آن  دربــارۀ  که  گفتارى  نیز  و  حسین؟ع؟[ 
روشن  را  مطلب  ایــن  رسیده  اســت،  معصومین  از 
اقامۀ حق و عدل و دین خدا  می کند که غرض، 
و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم 
و جور و طغیان بوده  است. غرض، ادامۀ راه پیامبر 
‘یَا  کــه:  بــوده اســت  پیامبران  دیگر  و  ــرم؟صل؟  اک
مُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ 

َ
لا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الِله السَّ

براى چه   الِله...’1 و معلوم است که پیامبران هم 
اسُ بِالْقِسْطِ’؛۲ اقامۀ قسط و حق و  آمدند: ‘لِیَقُومَ النَّ

ایجاد حکومت و نظام اسلامی.«3

در  ــیـــن؟ع؟[  ــسـ ــام حـ »حـــضـــرت]امـ  
رؤســاى  به  یکی  که  نوشته  اســت  نامه  دو  مکه، 
بــصــره و یــکــی بــه رؤســــاى کــوفــه اســـت. در نامۀ 

نَا ابْنُ مَنْ کَانَ مِنْ 
َ
عْوَةِ أ

َ
نَا ابْنُ الْمُسْتَجَابِ الدّ

َ
قْبَلَ عَلَی مَنْطِقِهِ فَقَالَ أ

َ
دُهُ ثُمَّ أ يُبَرِّ

نَا ابْنُ مَنْ 
َ
ةَ وَ مِنَی أ

َ
نَا ابْنُ مَکّ

َ
فِیعِ الْمُطَاعِ أ

َ
نَا ابْنُ الشّ

َ
دْنی  أ

َ
وْ أ

َ
رَبِّهِ کَقَابِ قَوْسَیْنِ أ

مَنْ جُعِلَتِ  ابْنُ  نَا 
َ
أ وَ شَقِیَ خَاذِلُهُ  تَابِعُهُ  مَنْ سَعِدَ  ابْنُ  نَا 

َ
أ رَغْماً  قُرَيْشٌ  لَهُ  خَضَعَتْ 

نَا ابْنُ مَنْ 
َ
إِلَیْهِ تَتْرَى أ مَاءِ  خْبَارُ السَّ

َ
نَا ابْنُ مَنْ کَانَتْ أ

َ
رْضُ لَهُ طَهُوراً وَ مَسْجِداً أ

َ ْ
ال

حَسَنُ  يَا  نَفْسَکَ  ظُنُّ 
َ
أ مُعَاوِيَةُ  فَقَالَ  تَطْهِیراً  رَهُمْ  طَهَّ وَ  جْسَ  الرِّ عَنْهُمُ  الُله  ذْهَبَ 

َ
أ

مَا الْخَلِیفَةُ مَنْ سَارَ بِسِیرَةِ رَسُولِ الِله 
َ
تُنَازِعُکَ إِلَی الْخِلَافَةِ فَقَالَ وَيْلَکَ يَا مُعَاوِيَةُ إِنّ

کَ يَا مُعَاوِيَةُ  قَی وَ لَکِنَّ عْلَامُ الْهُدَى وَ مَنَارُ التُّ
َ َ
ا ل

َ
؟صل؟ وَ عَمِلَ بِطَاعَةِ الِله وَ لَعَمْرِی إِنّ

قَدْ  نْ 
َ
فَکَأ لَعِباً  الِله  دِينَ  وَ   

ً
خَوَلا الِله  عِبَادَ  خَذَ 

َ
اتّ وَ  الْبِدَعَ  حْیَا 

َ
أ وَ  نَنَ  السُّ بَارَ 

َ
أ نْ  مِمَّ

عن  )تحف العقول   »... تَبِعَاتُهُ  عَلَیْکَ  بَقِیَتْ  وَ   
ً
يَسِیرا فَعِشْتَ  فِیهِ  نْتَ 

َ
أ مَا  خْمِلَ 

ُ
أ

آل الرسول؟صل؟، ص۲3۲(
1 . درود بر تو اى وارث حضرت آدم برگزيده خدا، سلام بر تو اى وارث حضرت نوح 

پیغمبر خدا )من لا يحضره الفقیه، ج  ۲، ص604(.
۲ . حديد، ۲5: تا مردم قیام به عدالت کنند. )حديد: ۲5(

با اعضاى جامعۀ روحانیت  3 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در ديدار 
مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمۀ جماعت و جامعۀ وعاظ تهران 
محرم،  ماه  آستانۀ  در  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  هماهنگی  شوراى  اعضاى  و 

11مرداد68.
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حضرت به رؤساى بصره، این طور آمده  است: ‘و قد 
انا ادعوکم الی  بعث رسولی الیکم بهذا الکتاب و 
کتاب الله و سنة نبیه فان سنة قد امیتت و البدعة 
سبیل  الی  اهدیکم  قولی  تسمعوا  فان  احییت  قد 
و  ببرم  بین  از  را  بدعت  می خواهم  من  ــرشــاد’؛1  ال
سنت را احیا کنم؛ زیرا سنت را میرانده اند و بدعت 
راست  راه  آمدید،  من  دنبال  اگر  کرده اند!  زنده  را 
با من است؛ یعنی می خواهم همان تکلیف بزرگ 
را انــجــام دهــم کــه احــیــاى اســلام و احــیــاى سنت 

پیغمبر و نظام اسلامی است.«۲

تا  کــرد  قیام  امام حسین؟ع؟   ...«  
آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بناى نظام 
و جامعۀ اسلامی یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ 
در جامعۀ اسلامی است، انجام دهد. این از طریق 
است؛  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  طریق  از  و  قیام 
و  امربه معروف  بــزرگ  مصداق  یک  خــودش  بلکه 
نهی ازمنکر است. البته این کار، گاهی به نتیجۀ 
حکومت می رسد؛ امام حسین؟ع؟ براى این آماده 
براى  می رسد؛  شهادت  نتیجۀ  به  هم  گاهی  بود. 

این هم آماده بود.
ــهِ  ــیْ إِلَ ـــا  إِنَّ وَ  لِِله  ــا  ــ ‘إِنَّ فــرمــود:  حسین؟ع؟[  ــام  ]امـ
ةُ بِرَاعٍ  مَّ

ُ ْ
مُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الأ

َ
لا مِ السَّ

َ
سْلا ِ

ْ
راجِعُونَ وَ عَلَی ال

کرد  خداحافظی  اسلام،  با  باید  دیگر  یَزِیدَ’؛3  مِثْلِ 
بر  یزید  مثل  حاکمی  آن وقتی که  گفت؛  بــدرود  و 

1 . مثیر الاحزان، ص 37.
)عاشوراى  نماز جمعه  انقلاب)مدظله العالی(، در خطبه هاى  رهبر معظم  بیانات    ۲

1416( 19خرداد74. 
3 . بحارالنوار، ج 44، ص3۲6.
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مبتلا  یزید،  مثل  به حاکمی  اسلام  و  بیاید  کار  سر 
مثل  هرکس  نیست؛  یزید  شخص  قضیۀ  گــردد! 
یزید باشد. حضرت می خواهد بفرماید که تابه حال 
اصل  پــاى  الان  امــا  ــود؛  ب قابلِ تحمل  ــود،  ب هرچه 
حکومت  با  و  است  میان  در  اسلامی  نظام  و  دین 
کسی مثل یزید، نابود خواهد شد. به اینکه خطر 
انحراف، خطر جدى است، اشاره می کند. مسئله، 

عبارت از خطر براى اصل اسلام است.«1
نبی  بعثت  از  پــس  را  ســیــدالــشــهــدا؟ع؟  قــیــام   •
اسلام  جهان  واقعۀ  بزرگ ترین  اســلام؟صل؟  مکرم 
خوانده اند؛ واقعه ای که با هدف مبارزه با انحرافات 
حکومت بنی امیه و بازگرداندن مسیر حاکمیت به 
پذیرفت.  صورت  علوی  و  نبوی  حکومت  الگوی 
ازاین رو هیچ تحلیل گری تاکنون این قیام عظیم 

را غیرسیاسی نخوانده است.
از  را  حضرت  آن  سیاسی  سیرۀ  بر  اجمالی  مــرور 
شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  آیــت الله  کــلام 

بشنوید: 
»امام حسین ؟ع؟ که شایسته و وارث حاکمیّت 
بود،  اسلامی  امّــت  معنوى  رهبر  و  علوى  و  نبوى 
اســلامــی و بسط قسط  ارزش هــــاى  احــیــاى  ــراى  بـ
هــدف تشکیل  بــه  بــا ستمگران  مــبــارزه  و  عــدل  و 
حکومت اسلامی به پا خاست؛ به این قصد که اگر 
با  با تشکیل حکومت اسلامی وگرنه  ممکن شود 
بنی امیّه  واقعی  چهرۀ  یارانش،  و  خویش  شهادت 
ظلم  درخت  ریشه کن ساختن  به  و  سازد  آشکار  را 

انقلاب)مدظله العالی(، در خطبه هاى نماز جمعه )عاشوراى  بیانات رهبر معظم   . 1
1416(، 19خرداد74.
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امّــت مظلوم  و  اســلام  و  بــپــردازد  نفاقشان  و  و کفر 
اسلامی را یارى کند.

با صراحت، هدف  امام حسین؟ع؟ در خطبه اى 
از تلاش و تکاپوى خویش را چنین بیان می کند: 

ا تَنافُساً  هُ لَمْ یَکُنْ مَا کَانَ مِنَّ کَ تَعْلَمُ إِنَّ هُمَّ إِنَّ
َ
‘اللّ

فِی سُلْطانٍ وَ لا الِتماساً مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ وَ لکِنْ 
صْلاحَ فِی بِلادِکَ  ِ

ْ
لِنَرَىَ الْمَعالِمَ مِنْ دِینِکَ وَ نُظْهِرَ ال

بِفَرَائِضِکَ  یُعْمَلُ  وَ  عِبادِکَ  مِنْ  الْمَظْلُومُونَ  مَنَ 
ْ
یَأ وَ 

که  می دانی  تو  خداوندا!  حْکامِکَ’؛1 
َ
أ وَ  تِکَ  سُنَّ وَ 

مــردم’  بـــراى بسیج  تــلاش  مــا ‘در طــریــق  از  آنــچــه 
یا  صورت گرفت، به خاطر رقابت در امر زمامدارى 
ما  هدف  بلکه  نبود؛  مال  و  ثروت  چنگ آوردن  به 
سازیم  آشکار  را  تو  دیــن  نشانه هاى  که  اســت  آن 
تا  کنیم  برملا  بــلاد  همۀ  در  را  درســتــی  و  اصــلاح  و 
بندگان مظلومت آسوده باشند و فرایض و سنّت ها 

و احکامت موردِعمل قرار گیرد.
تبیین  در  سخنی  در  ســره(  )قــدس  امام خمینی 

همین مطلب می گوید: 
ــی کـــه خـــیـــال مــی کــنــنــد حــضــرت  ــ ــای ــ ــه ــ ‘...آن
ــامــده، خیر  ــی ــراى حــکــومــت ن ــ ــدالــشــهــدا؟ع؟ ب ســیّ
بــراى  اینها  بلکه [  نیست؛  صحیح  سخن  ]ایـــن 
حکومت آمدند؛ براى این که باید حکومت دست 
شیعۀ  کسانی که  مثل  بــاشــد،  سیّدالشهدا  مثل 

سیّدالشهدا هستند، باشد’.۲
هر چند امام؟ع؟ می دانست سرانجام در این راه 
دیگری  جــاى  در  امام خمینی؟ق؟  می شود.  شهید 

می گویند: 

1 . تحف العقول، ص170.
۲ . صحیفۀ امام، ج۲1، ص3.



؟عهم؟
ت

ل بی
 اه

؟صل؟ و
ظم

 اع
مبر

پیا
ی 

اس
سی

ی 
ره 

سی
 .7

167

ــدا؟ع؟، زنـــدگـــی حــضــرت  ــه ــش ــدال ــیّ ‘زنـــدگـــی س
عالم،  انبیاى  همۀ  زندگی  صاحب الزمان؟عج؟، 
همۀ انبیا از اوّل، از آدم تا حالا، همه این معنا بوده 
عــدل درســت  مقابل جــور، حکومت  در  اســت کــه 

کنند’.1 
مطلب  این  اثبات  براى  اکنون  مقدّمه،  این  با 
تشکیل  براى  اباعبدالله الحسین؟ع؟  حضرت  که 
حکومت اسلامی و مبارزه با ستمگران قیام کردند، 

به سراغ سخنان و سیرۀ آن حضرت می رویم.
خلافت  دوران  تــمــام  در  ...امـــام حـــســـیـــن؟ع؟ 
ــرادرش  ــ ــدر بــــزرگــــوارش امــیــرمــؤمــنــان؟ع؟ و بـ ــ پ
در  اسلامی  حکومت  تقویت  بــراى  امام حسن؟ع؟ 
دشمنان  بــا  و  داشــت  حضور  بــزرگــواران  آن  کنار 
که  هنگامی  مــی کــرد.  مــبــارزه  اســلامــی  حکومت 
و  بــرآمــد  یزید  جهت  بیعت  گرفتن  بــراى  معاویه 
براى  اجتماعی  نیز  مدینه  در  کرد؛  سفر  شهرها  به 
براى یزید تشکیل داد. معاویه در  و بیعت  معرّفی 

این اجتماع گفت: 
ــر مــن در مــیــان مسلمین  ــدا ســوگــنــد! اگ ــه خ ‘ب
بیعت  او  براى  داشتم،  سراغ  را  یزید  از  بهتر  کسی 

می گرفتم!!’
بــه خــدا سوگند تو  فــرمــودنــد:  امــام حــســیــن؟ع؟ 
کسی را که از یزید ازجهت پدر، مادر و شایستگی ها 
است،  بهتر  انسانی  صفات  و  فــردى  ارزش هـــاى  و 

کنار گذاشتی!’
معاویه گفت: ‘گویا خودت را می گویی؟’

فرمود: ‘آرى!’
معاویه خاموش شد.۲

1 . صحیفۀ امام، ج۲1، ص4.
۲ . الامامه والسیاسه، ج1، ص۲11.



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

168

روشـــن  بــه خــوبــی  صـــریـــح،  کــلــمــات  ایـــن  ...از 
می شود که امام حسین؟ع؟ در آن زمان فقط خود 
را شایسته خلافت می دانست و معتقد بود شخصی 
همانند او، با آن عظمت خانوادگی و معنوى، باید 

زمام امور مسلمین را به دست گیرد.
یزید،  رسیدن  خلافت  به  و  معاویه  مرگ  از  پس 
شرایط براى مبارزه با ستمگران و تشکیل حکومت 
از زمان گذشته، فراهم شده بود و  اسلامی، بیش 
پیش  در  را  اقــدامــاتــی  مسیر،  ایــن  در  حضرت  آن 

گرفت:
با توجّه به این که امام حسین؟ع؟ یزید را هرگز 
را  خــود  و  نمی دانست  رفیع  جایگاه  ایــن  شایستۀ 
به حق، شایسته ترین فرد براى امر خلافت می دید، 
رسمیّت  بــه  را  او  حکومت  و  نکرد  بیعت  یزید  بــا 

نشناخت.
ازاین رو، هنگامی که خبر مرگ معاویه به مدینه 
رسید و آن حضرت توسّط والی  مدینه احضار شد، 
امام؟ع؟ در پاسخ به عبدالله بن زبیر که پرسید: چه 

خواهی کرد؟ فرمود: 
مِنْ  لِی  ما کانَ  إِنَّ مْــرَ 

َ ْ
الأ نَّ 

َ
لِأ بَــداً، 

َ
أ لَهُ  بایِعُ 

ُ
أ

َ
لا ــی  ‘إِنِّ

خِی الْحَسَنِ’؛1 هیچ گاه با یزید بیعت نخواهم 
َ
بَعْدِ أ

از برادرم حسن؟ع؟  کرد، چرا که امر خلافت پس 
تنها شایستۀ من است.

همچنین به والی مدینه نیز فرمود:
مُخْتَلِفُ  وَ  سالَةِ  الرِّ مَعْدِنُ  وَ  ةِ  بُوَّ النُّ بَیْتِ  هْلُ 

َ
أ ا  ‘إِنَّ  

الْمَلائِکَةِ ... وَ یَزیدُ رَجُلٌ فاسِقٌ شارِبُ الْخَمْرِ، قاتِلُ 
یُبایِعُ  لا  مِثْلِی  وَ  بِالْفِسْقِ  مُعْلِنٌ  مَةِ،  الُمحَرَّ فْسِ  النَّ

1 . خوارزمی، مقتل الحسین، ج1، ص18۲.
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ــمِــثْــلِــهِ’؛1 مــا از خــانــدان نــبــوّت و معدن رســالــت و  لِ
جایگاه رفیع رفت و آمد فرشتگانیم... درحالی که 
ــاســـق، مـــی گـــســـار، قــاتــل  ــت، فـ ــ ــردى اسـ ــ یـــزیـــد مـ
مرتکب  آشــکــارا  کــه  اســت  کسی  او  بی گناهان؛ 
شخصی  هرگز  بنابراین،  می شود.  فجور  و  فسق 
نخواهد  بیعت  وى  همانند  مردى  با  من،  همانند 

کرد. 
مروان بن حکم  اصرار  در پی  امام؟ع؟  همچنین 

براى بیعت با یزید، با قاطعیّت فرمود:
ةُ بِراعٍ مِثْلَ  مَّ

ُ ْ
لامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الأ سْلامِ ألسَّ ِ

ْ
‘وَ عَلَی ال

یَقُولُ:  الِله؟صل؟  رَسُولَ  ی  جَدِّ سَمِعْتُ  لَقَدْ  وَ  یَزِیدَ، 
بِی سُفْیانَ’؛۲ هنگامی که 

َ
مَةٌ عَلی آلِ أ الْخِلافَةُ مُحَرَّ

آید،  گرفتار  یزید  مثل  زمامدارى  به  اسلامی  امّــت 
باید فاتحه اسلام را خواند! من از جدّم رسول خدا 
شنیدم که می فرمود: خلافت بر خاندان ابوسفیان 

حرام است!
فاجعۀ  عمق  جمله،  ایــن  بــا  امـــام؟ع؟  واقـــع  در 
به  استشهاد  با  و  می کند  بیان  را  یزید  زمــامــدارى 
کـــلام رســـول خـــدا؟صل؟ تــصــدّى خــلافــت تــوسّــط 

فرزندان ابوسفیان را حرام می شمارد.
به  در سخن دیــگــرى کــه آن حــضــرت خــطــاب 
بر  دیــگــر  ــار  ب مــی فــرمــایــد،  حنفیّه  محمّد  بـــرادرش 
می ورزد  تأکید  قیمتی،  هر  به  یزید،  با  بیعت  عدم 

و می فرماید:
لا  وَ   

ٌ
مَلْجَأ نْیا 

ُ
الدّ فِی  یَکُنْ  لَــمْ  لَــوْ  وَالِله  خِــی! 

َ
أ ‘یا 

برادر! به  مُعاوِیَةَ’؛3 اى  بْنَ  یَزیدَ  بایَعْتُ  لَما  وَى ، 
ْ
مَأ

1 . ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص118.
۲ . لهوف، ص99.

3 . ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص31.
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هیچ  دنیا،  از  نقطه اى  هیچ  در  اگر  سوگند!  خدا 
با  هــرگــز  بــاشــم،  نــداشــتــه  امــنــی  جــاى  و  پناهگاه 

یزیدبن معاویه بیعت نخواهم کرد. 
شایستۀ  را  یزید  آن که  بر  علاوه  امام حسین؟ع؟ 
خود  شایستگی  به  نمی دانست،  والا  جایگاه  این 
تصریح  اسلامی  حاکمیّت  و  ولایــت  امــر  به  نسبت 
می کند. در واقع امام؟ع؟ با این جملات، به حرکت 
در مسیر تشکیل حکومت اسلامی و به عهده گرفتن 

خلافت مسلمین، اشاره می فرمایند.
نماز  از  پــس  کــه  خطبه اى  در  امام حسین؟ع؟ 

عصر در جمع لشکریان حرّ خواند، فرمود:
نَا ابْنُ بِنْتِ رَسُولِ الِله؟صل؟ وَ نَحْنُ 

َ
اسُ! أ هَا النَّ یُّ

َ
‘أ

عِینَ 
َ

الْمُدّ هؤُلاءِ  مِنْ  عَلَیْکُمْ  مُورِ 
ُ ْ
الأ هذِهِ  بِوِلایَةِ  وْلی  

َ
أ

رسول  دختر  فرزند  من  مــردم!  اى  لَــهُــمْ’؛1  لَیْسَ  ما 
خــدایــم، مــا بــه ولایـــت ایــن امـــور بــر شما و امامت 

مسلمین، از این مدّعیان دروغین سزاوارتریم. 
ــر مـــــــــواردى اســـــت کــه  ــ ــلاوه بـ ــ ــا عـ ــنـــهـ هـــمـــۀ ایـ
ــاه که  ــگ امــام حــســیــن؟ع؟ در حــیــات مــعــاویــه، آن
شایستگی  به  شد،  ح  مطر یزید  ولایتعهدى  مسئلۀ 
خویش بر امر خلافت تأکید ورزید )که پیش از این 

گذشت(.
طبق نقل مورّخان آنگاه که »حرّ« مانع حرکت 
امــام شــد، امــام؟ع؟ در نــامــه اى به بــزرگــان کوفه 

نوشت:
نَّ رَسُولَ الِله؟صل؟ قَدْ قالَ فِی 

َ
أ فَقَدْ عَلِمْتُمْ   ...‘

الِله،  لِحُرُمِ   ّ ً
مُسْتَحِلا جائِراً  سُلْطاناً  رَأى   مَنْ  حَیاتِهِ: 

الِله؟صل؟،  ــولِ  رَسُ ةِ  لِسُنَّ مُخالِفاً  الِله،  لِعَهْدِ  ناکِثاً 

1 . ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص137.
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رْ  یُغَیِّ لَمْ  ثُمَّ  الْعُدْوانِ،  وَ  ثْمِ  ِ
ْ

بِال الِله  عِبادِ  فِی  یَعْمَلُ 
یُدْخِلَهُ  نْ 

َ
أ الِله  عَلَی  حَقِیقاً  کــانَ  ــوْلٍ،  قَ لا  وَ  بِفِعْلٍ 

زمان  در  پیامبر خدا؟صل؟  مَدْخَلَهُ’؛1 شما می دانید 
حیاتش فرمود: هرکس سلطان ستمگرى را ببیند 
را  را حــلال شــمــرده و پیمان خــدا  کــه حـــرام خــدا 
شکسته، با سنّت پیامبر؟صل؟ مخالفت می ورزد و 
در میان بندگان خدا به ظلم و ستم رفتار می کند؛ 
ولی با او به مبارزۀ  عملی و گفتارى برنخیزد، سزاوار 
است که خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر 

)جهنّم( وارد کند. 
کردن  گوشزد  ضمن  سخنان،  این  با  امــام؟ع؟ 
بزرگان  خصوصاً  مـــردم،  قشرهاى  همۀ  وظــایــف 
کــوفــه، عــزم جــزم خــویــش را بـــراى اصـــلاح امـــور و 
مبارزه کامل با خودکامگان و ستمگران بنی امیّه 
به حمایت  را مشروط  مبارزه  این  و  مــی دارد  اعــلام 
آنها هم نمی کند و آماده است جان گرامی خویش 

را در این راه نیز فدا کند.«۲

7� 5� امام سجاد؟ع؟
از  از سخت ترین دوران ها  • دوران امام چهارم، 
شیعیان  و  بود  حاکم  دستگاه های  اختناق  لحاظ 
در شرایط سخت تقیه به سر می بردند؛ با این حال، 
امــام ســجــاد؟ع؟، عــلاوه بر دعــاهــای بسیاری که 
معدود  از  فــرمــوده انــد،  بیان  سیاسی  مضامین  بــا 
فرصت های پیش آمده برای تبیین حق غصب شدۀ 

1 . ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج5، ص143.
انگیزه ها،  ريشه ها،  عاشورا؛  شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  العظمی  آيت الله   . ۲

رويدادها، پیامدها، صص ۲45تا۲53.
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در  که  روایتی  مثل  می نمودند؛  استفاده  ائمه؟عهم؟ 
مسلمان  انسانِ  به عهدۀ  که  حقوقی  تشریح  قالب 

است )رسالۀ حقوق( بیان داشته اند: 
وْجَــبُــهَــا عَــلَــیْــکَ حَــقُّ 

َ
ــةٌ أ ثَ

َ
ــلا ــتِــکَ ثَ ــمَّ ئِ

َ
»فَــحُــقُــوقُ أ

شما  بر  امامان  حقوق  و   ... لْطَانِ«؛1  بِالسُّ سَائِسِکَ 
سه چیز است؛ واجب ترین آنها بر شما، حق سیاست 

اوست بر شما، به حکم سلطنتی که دارد... 
یا روایتی که در آن به تعلیل وقایع و رویدادهای 

گذشته بر مسلمانان پرداخته، می فرمایند: 
را  گذشته  امــور  شما  سوگند،  خــودم  جــان  »بــه 
بوده  انباشته  آشوب ها  از  که  پیشین،  روزهــاى  در 
و  گذاشته اید  سر  پشت  بــودنــد،  فتنه ها  شیفتۀ  و 
می توانید از آن وقایع، بر دورى گزیدن از گمراهان 
و بدعت گزاران و ستم پیشه گان و فسادکنندگانِ 
از خدا کمک  زمین هدایت شوید، پس  بناحق در 
پیروى  و  خدا  طاعت  به سوى  بازگردید  و  جویید 
پیروى  که  است  ســزاوارتــر  پیروى  به  آن کس که 
پس  ایــنــان.  از  گیرند  قــرار  اطــاعــت  مــورد  و  شوند 
الحذر! الحذر! پیش از آنکه به پشیمانی و حسرت 
حاضر  خــود  پــروردگــار  پیشگاه  در  و  شــویــد  مبتلا 

شوید!« ۲

1 . خصال، ابواب الخمیس، ج1.
امِ الْخَالِیَةِ مِنَ  يَّ

َ ْ
مُورَ الْمَاضِیَةَ فِی ال

ُ ْ
۲ . عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ؟ع؟: فَلَقَدْ لَعَمْرِی اسْتَدْبَرْتُمُ ال

هْلِ الْبِدَعِ وَ 
َ
بِ الْغُوَاةِ وَ أ ونَ بِهِ عَلَی تَجَنُّ

ُ
کِ فِیمَا تَسْتَدِلّ الْفِتَنِ الْمُتَرَاکِمَةِ وَ الِانْهِمَا

رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فَاسْتَعِینُوا بِالِله وَ ارْجِعُوا إِلَی طَاعَةِ الِله وَ طَاعَةِ 
َ ْ
الْبَغْیِ وَ الْفَسَادِ فِی ال

دَامَةِ وَ الْحَسْرَةِ وَ  طِیعَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ قَبْلِ النَّ
ُ
بِعَ فَأ

ُ
نِ اتّ اعَةِ مِمَّ وْلَی بِالطَّ

َ
مَنْ هُوَ أ

الْقُدُومِ عَلَی الِله وَ الْوُقُوفِ بَیْنَ يَدَيْهِ «؛  الکافی، ج 8، ص14.
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7� 6� امام باقر؟ع؟
• از میان روایات بسیاری که از امام پنجم؟ع؟ 
به ما رسیده، بخش قابل توجهی به شرایط پذیرش 
شیوۀ  و  خداوند  مرضیّ  دین  ویژگی های  اعمال، 
صحیحِ دینداری اختصاص دارد؛ با کمی دقت در 
که  دریافت  می توان  ــات،  روای از  دست  این  میان 
الهی و تلاش برای تحقّق ولایت در  از ولیّ  تبعیّت 
جامعه، شرط بندگی و مهم ترین وظیفۀ دینی هر 
زیر به عنوان نمونه  روایت  مسلمان است. به سه 

بنگرید:
قَ 

َ
 قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدّ

ً
نَّ رَجُلا

َ
 1. »اَمَا لَوْ أ

یَةَ وَلِیِّ 
َ

بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلا
لَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ 

َ
عْمَالِهِ بِدَلا

َ
الِله فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أ

هْلِ 
َ
 کَانَ مِنْ أ

َ
 وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لا

َ
لَهُ عَلَی الِله جَلّ

یمَان«؛1 اگر مردی شبها تا به صبح بیدار بماند و  ِ
ْ

ال
تمام عمر را روزه بگیرد، نه فقط ماه رمضان را و تمام 
تمام دوران  در  و  راه خدا صدقه دهد  در  را  اموالش 
را  خدا  ولی  ولایــت  درحالی که  رود،  حج  به  عمرش 
نشناخته باشد تا از او پیروی کند و تمام اعمالش با 
راهنمایی او باشد، این چنین آدم هرآنچه که انجام 

داده است بیهوده، بی ثمر و خنثی است.
قدسی  حدیثی  بــه  اســتــنــاد  بــا  امــام بــاقــر؟ع؟   .2
الُله  قَــالَ  قَـــالَ:  جَــعْــفَــرٍ؟ع؟  بِــی 

َ
أ »عَــنْ  می فرمایند: 

مِ دَانَتْ 
َ

سْلا ِ
ْ

ةٍ فِی ال رَعِیَّ  
َ

بَنَّ کُلّ عَذِّ
ُ َ
تَعَالَی لأ وَ  تَبَارَکَ 

کَانَتِ  إِنْ  وَ  الِله  مِــنَ  لَیْسَ  جَائِرٍ  إِمَــامٍ  کُــلِّ  یَــةِ 
َ

بِــوَلا
کُلِّ  عَــنْ  عْــفُــوَنَّ 

َ َ
لأ وَ  ةً  تَقِیَّ ةً  ــرَّ بَ عْمَالِهَا 

َ
أ فِی  ةُ  عِیَّ الرَّ

مِنَ  عَادِلٍ  إِمَامٍ  کُلِّ  یَةِ 
َ

بِوَلا دَانَتْ  مِ 
َ

سْــلا ِ
ْ

ال فِی  ةٍ  رَعِیَّ

1 . الکافی، ج۲، ص18.
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نْفُسِهَا ظَالِمَةً مُسِیئَة«؛1  
َ
ةُ فِی أ عِیَّ الِله وَ إِنْ کَانَتِ الرَّ

مسلمین  از  دسته  »هر  است:  گفته  متعال  خداى 
که از امام )حاکم( جائرى که ازجانب خدا نیست 
اطاعت کرده است؛ هرچند در اعمالش نیکوکار و 
از  دسته  هر  و  کرد  خواهم  عذاب  باشد،  پرهیزگار 
خدا  ازجانب  برگزیده  عــادلِ  امــام  از  که  مسلمین 
آن  چند  هر  بخشید؛  خواهم  است،  کرده  اطاعت 

دسته، در حق خود، ستمکار و گناهکار باشد«.۲
سُوءَ  یَعْرِفْ  لَمْ  مَنْ  قَالَ  جَعْفَرٍ؟ع؟  بِی 

َ
أ »عَنْ   .3

نَا وَ مَا نُکِبْنَا بِهِ  وتِیَ إِلَیْنَا مِنْ ظُلْمِنَا وَ ذَهَابِ حَقِّ
ُ
مَا أ

یْنَاه «؛3 امام باقر؟ع؟ 
َ
بَی إِلَیْنَا فِیمَا وَلّ

َ
فَهُوَ شَرِیکُ مَنْ أ

ــا شـــده را  ــه م ــه ب ــه بــدی هــایــی ک ــر ک فـــرمـــود: »هـ
که  آنچه  و  شده  ما  بر  که  ستم هایی  از  نشناسد، 
ما  بر  که  مصیبت هایی  و  رفته  یغما  به  ما  حق  از 
رانده اند، در  ما ستم  بر  با آن کسان که  وارد شده، 

باز  داشتن ما از حق ولایتمان، شریک است.«

7� 7� امام صادق؟ع؟
دوران  در  ــده  ــش آمـ ــیـ پـ ــر  ــظــی ــی ن ب ــرصـــت  فـ  •
ــن، بستر  مــعــارف دی تعلیم  ــرای  ب ــادق؟ع؟  ــام ص ام
مناسبی بود که هرازچندگاهی در خلال بحث های 
ائمه  و  اکــرم؟صل؟  پیامبر  سیاسی  شئون  علمی، 
آن  مثال،  عنوان  به  گــردد؛  تبیین  نیز  هــدی؟عهم؟ 
حضرت در معرفی پیامبر خاتم؟صل؟، می فرمایند: 
که  آنگاه  آموخت.  ادب  را  پیامبرش  »خداوند 

1 . الکافی، ج1، ص376.
۲ . الحیاة ، ترجمۀ احمد آرام،  ج ۲، ص64۲ .

3 . شیخ صدوق ، ثواب العمال و عقاب العمال، ص۲08.
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قٍ 
ُ
عَلی  خُل

َ
کَ ل

َ
ادب او را به کمال رساند، فرمود إِنّ

امر دین  دارای خلق عظیمی! سپس  تو   1:ٍعَظِیم
و امت را به پیامبرش سپرد تا بندگانش را اداره و 
ما  عِبَادَهُ’. سپس فرمود:  ‘لِیَسُوسَ  رهبری کند؛ 
انْتَهُوا؛۲ 

َ
ف عَنْهُ  نَهاکُمْ  ما  وَ  وهُ 

ُ
ذ

ُ
خ

َ
ف  

ُ
سُول الرَّ آتاکُمُ 

هر  و  بپذیرید  فــرمــوده،  رســول  را  آنچه  ــردم!  م ای 
آنچه شما را از آن نهی کرده است، رها کنید!«3 

اقصی نقاط  از  مسلمانان  که  حج  فرصت  در  یا 
تبیین  بــه  حضرت  می شوند،  جمع  اســلام  جهان 
با  پــرداخــتــه،  اســلامــی  مــعــارف  در  امــامــت  جایگاه 
صراحت، ریاست جامعۀ اسلامی را حق خود اعلام 

می دارند.

ــام صــــادق؟ع؟ هم  ــ ــه ام ــی ک ــت  »وق
ــدرت  ــی و ق ــلام ــاى حــاکــمــیــت اس ــ مــی خــواهــد ادع
الِله؟صل؟   ــولَ  ــ رَسُ ‘إِنَّ  مــی گــویــد:  بکند،  سیاسی 
مَامَ’؛ در اجتماع مردم در عرفات، می ایستد  ِ

ْ
کَانَ ال

الِله؟صل؟  ــولَ  ــ رَسُ ‘إِنَّ  مــی گــویــد:  مـــردم  مــیــان  در 
رهبر  جامعه،  پیشواى  جامعه،  امام  مَــامَ’؛  ِ

ْ
ال کَانَ 

بــود،  خــدا؟صل؟  رســول  جامعه  بــر  حاکم  جامعه، 
ثُمَّ  الْحَسَنُ  ثُــمَّ  طَالِبٍ؟ع؟  بِی 

َ
عَلِیُّ بْنُ أ کَــانَ  ــمَّ  ‘ثُ

ثُمَّ  دُبْنُ عَلِیٍّ  مُحَمَّ ثُمَّ  عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  ثُمَّ  الْحُسَیْنُ 
اتٍ لِمَنْ بَیْنَ یَدَیْه.’4 تا می رسد  ثَ مَرَّ

َ
هَهْ فَیُنَادِی ثَلا

1 . قلم، 4. 
۲ . حشر، 7.

لَعَلی   کَ 
َ
إِنّ قَالَ  دَبَ 

َ ْ
ال لَهُ  کْمَلَ 

َ
أ ا  فَلَمَّ دَبَهُ 

َ
أ حْسَنَ 

َ
فَأ هُ  نَبِیَّ بَ 

َ
دّ

َ
أ  )

َ
وَجَلّ )عَزَّ الَله  إِنَّ   .   3

ما   
َ

جَلّ وَ  عَزَّ  فَقَالَ  عِبَادَهُ  لِیَسُوسَ  ــةِ  مَّ
ُ ْ
ال وَ  ينِ  الدِّ مْرَ 

َ
أ إِلَیْهِ  ضَ  فَوَّ ثُمَّ  عَظِیمٍ  خُلُقٍ 

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا«؛ الکافی، ج1، ص۲66. آتاکُمُ الرَّ
4 . الکافی، ج 4، ص466.
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به خودش. یعنی تمام بحث ائمه با مخالفینشان 
و بحث اصحاب ائمه در مبارزاتشان، همین مسئلۀ 
بر  عامۀ  و  مطلقه  ولایــت  و  حاکمیت  و  حکومت 
مقامات  ســر  بــر  ــود؛  بـ ســیــاســی  ــدرت  قـ و  مسلمین 

معنوى آنها با ائمه دعوایی نداشتند.
در  کسانی  که  می افتاد  اتفاق  اوقــات  از  خیلی 
و  بودند  زهــد  اهــلِ  خلفا،  زمــان  جامعۀ  در  جامعه، 
اهلِ علم بودند و معروف به تفسیر و به علم و به 
معارضه اى  فقط  نه  آنها  با  هم  خلفا  چیزها.  ایــن 
ــهــا بــودنــد؛  نــمــی کــردنــد، بــلــکــه حــتــی مــخــلــص آن
آنها  پیش  می کردند؛  آنها  به  نسبت  ارادت  اظهار 
چــرا؟  می خواستند.  نصیحت  آنــهــا  از  می رفتند؛ 
نداشتند؛  سیاسی  داعیۀ  خلفا  مقابل  در  آنها  چون 
امثال حسن بصرى و ابن شبرمه و یا عمربن عبید، 
قبول  و  مــوردِتــوجــه  کــه  علمایی  از  بــزرگــان  ایــن 
علم  ادعــاى  که  بودند  کسانی  اینها  بودند،  خلفا 
و  تفسیر  ادعاى  و  ادعاى معنویت  و  ادعاى زهد  و 
ادعاى علوم پیغمبر و همۀ این ادعاها را داشتند، 
تعرضی  از طرف خلفا  آنها هیچ گونه  به  اما نسبت 
ــدرت ســیــاســی وجــود  ــرا؟ چـــون داعــیــه قـ ــبــود. چـ ن

نداشت.«1

7� 8� امام موسی بن جعفر؟ع؟

 »صــدهــا حــادثــۀ تــوجــه بــرانــگــیــز و 
گاه  و  بــی ارتــبــاط  ظــاهــراً  درعــیــن حــال  و  پرمعنی 
متناقض با یکدیگر در زندگی موسی بن جعفر؟عهما؟ 

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی(، در خطبه هاى نماز جمعه ۲بهمن66.
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آن  ما  که  می یابد  ربــط  و  می شود  معنی  هنگامی 
تا  بزرگوار  آن  امامت  آغاز  از  که  را  مستمرى  رشتۀ 
کنیم.  مشاهده  داشــتــه،  ــه  ادام شهادتش  لحظۀ 
ائمه؟عهم؟  مــبــارزۀ  و  جهاد  خــط  همان  رشــتــه،  ایــن 
است که در تمام دوران دویست وپنجاه ساله و در 
شکل هاى گوناگون استمرار داشته و هدف از آن، 
اولًا تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قرآن و ارائۀ 
ثانیاً،  و  اســت  اسلامی  معرفت  از  روشــن  تصویرى 
تبیین مسألۀ امامت و حاکمیت سیاسی در جامعۀ 
ثالثاً، تلاش و کوشش براى تشکیل آن  اسلامی و 
معظم  پیامبر  هدف  به  بخشیدن  تحقق  و  جامعه 
اقامۀ  یعنی  پــیــامــبــران؟عهم؟؛  همۀ  و  اســـلام؟صل؟ 
قسط و عدل و زدودن اندادالله  از صحنۀ حکومت 
و سپردن زمام ادارۀ زندگی به خلفاءالله و بندگان 

صالح خداوند.«1
مــنــاقــب  ــود  ــ خ کـــتـــاب  در  آشـــــوب  ابـــن شـــهـــر   •

می نویسد:
موسی بن جعفر؟ع؟  حضرت  بــه  هــارون الــرشــیــد 
امــام؟ع؟  بگیرد.  پس  را  فــدک  که  کــرد  پیشنهاد 
حضرت  کــرد.  زیــاد  اصــرار  آنکه  تا  می ورزید  امتناع 
با  را  آن  تمام  مگر  نمی گیرم  را  فدک  ‘من  فرمود: 
‘حــدود  گفت:  بدهی.’  می کنم  معین  که  مــرزى 
را معین  آن  ‘اگر حدود  فرمود:  اســت.’  فدک کجا 
کنم نخواهی داد!’ گفت: ‘تو را قسم می دهم به 
حق جدّت که حدود آن را معین کنی!’ فرمود: ‘حد 
اول آن عَدَن ]در جنوب یمن[ است. ‘چهرۀ هارون 

حضرت  جهانی  کنگرۀ  سومین  به  انقلاب)مدظله العالی(،  معظم  رهبر  پیام   . 1
امام رضا؟ع؟ ۲6مهر68. 
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درهم کشیده شد؛ اما گفت: ‘بگو!’ حضرت فرمود: 
اســت.’  فعلی(  ازبکستان  سمرقند)در  دوم  ‘حــد 
رنــگ صـــورت رشــیــد بــرگــشــت. فــرمــود: ‘حــد سوم 
افریقا است.’ چهرۀ رشید سیاه شد، باز گفت: ‘حد 
دیگر را بگو!’ فرمود: ‘حد چهارم سیف البحر است 
که هم مرز با جزایر و ارمنیه است.’ هارون گفت: 
جاى  بیا  پس  نماند؛  باقی  چیزى  ما  بــراى  ‘دیگر 
‘من  فرمود:  موسی بن جعفر  حضرت  بنشین!’  من 
گفتم اگر مرز آن را تعیین کنم نخواهی داد.’ از آن 
موقع هارون تصمیم به کشتن موسی بن  جعفر؟ع؟ 

گرفت.« 1
شیعیان  بــه  حــضــرت  آن  پنهانی  نــامــه هــای   •
به  توصیه   و  هــارونــی  حکومت  دستگاه  در  خــود 
شیعیانی  از  دســت گــیــری  و  خـــود  جــایــگــاه  حــفــظ 
از  دیگر  گــوشــه ای  می شوند،  واقــع  موردظلم  که 
نفس گیر  دوران  در  حضرت،  آن  سیاسی  اقدامات 
ــامــه هــای حــضــرت به  ــبــداد عــبــاســی اســــت؛ ن اســت
دربـــار  وزارت  ــگــاه  جــای )در  »عــلــی بــن یــقــطــیــن«۲ 
هارون الرشید( در کنار نامۀ مفصّل امام صادق؟ع؟ 
ارتباط  و  اهــواز(  )استاندار  نجاشی«3  »عبدالله  به 

شِیدَ کَانَ يَقُولُ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ خُذْ فَدَکاً  نَّ هَارُونَ الرَّ
َ
خْبَارِ الْخُلَفَاءِ أ

َ
1 . »فِی کِتَابِ أ

 بِحُدُودِهَا، قَالَ وَ 
َّ

 آخُذُهَا إِلا
َ

لَحَّ عَلَیْهِ، فَقَالَ؟ع؟ لا
َ
ی أ بَی حَتَّ

ْ
هَا إِلَیْکَ، فَیَأ

َ
رُدّ

َ
ی أ حَتَّ

 
ُ

الْحَدّ ا  مَّ
َ
أ فَعَلْتُ. قَالَ   

َّ
إِلا کَ  بِحَقِّ جَدِّ هَا. قَالَ 

َ
تَرُدّ لَمْ  إِنْ حَدَدْتُهَا  مَا حُدُودُهَا قَالَ 

رْبَدَ 
َ
فَأ سَمَرْقَنْدُ،  انِی 

َ
الثّ  

ُ
الْحَدّ وَ  قَالَ  إِيهاً.  قَالَ  وَ  شِیدِ  الرَّ وَجْهُ  رَ  فَتَغَیَّ فَعَدَنُ،  لُ  وَّ

َ ْ
ال

ابِعُ   وَجْهُهُ وَ قَالَ هنیه ]هِیهِ [. قَالَ وَ الرَّ
َ

الِثُ إِفْرِيقِیَةُ، فَاسْوَدّ
َ

 الثّ
ُ

وَجْهُهُ. قَالَ وَ الْحَدّ
إِلَی  فَتَحُولَ  شَیْ ءٌ،  لَنَا  يَبْقَ  فَلَمْ  شِیدُ  الرَّ قَالَ  إِرْمِینِیَةَ.  وَ  الْخَزَرَ  يَلِی  مَا  الْبَحْرِ  سَیْفُ 
هَا، فَعِنْدَ ذَلِکَ عَزَمَ عَلَی 

َ
نِی إِنْ حَدَدْتُهَا لَمْ تَرُدّ

َ
نّ

َ
عْلَمْتُکَ أ

َ
مَجْلِسِی. قَالَ مُوسَی قَدْ أ

قَتْلِهِ.«؛  المناقب، ج4، ص3۲1.
۲ . سیرۀ ابن هشام، ج1، ص4۲4.

3 . بحارالانوار، ج75، ص350.
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امام رضا؟ع؟ با »محمدبن اسماعیل بن بزیع«1 )وزیر 
»عبدالله  به  امــام جــواد؟ع؟  نامه  و  عباسی(  ــار  درب
نیشابوری« )حاکم سیستان(۲ که متن و مضمون 
برخی از آنها در اختیار است، ما را به لایه های پنهان 

سیاست ائمۀ هدی؟عهم؟ رهنمون می سازد. 3

7� 9� امام رضا؟ع؟
بــــــــرای ســفــر  ــون  ــ ــأمـ ــ مـ ــاری  ــ ــ ــب ــ ــ اج • دعــــــــوت 
ولایت عهدی،  پذیرش  و  مرو  به  حضرت رضا؟ع؟ 
مبارزۀ سنگین ائمۀ اطهار؟عهم؟ برای تبیین امامت 
ــه صــاحــبــانــش، یعنی  و بـــازگـــردانـــدن ایـــن حــق ب
اهل بیت؟عهم؟، را وارد یکی از حسّاس ترین مقاطع 
امام  ولایــی  تدبیر  که  اجباری  کــرد؛  خود  تاریخی 
هشتم؟ع؟، آن را به فرصتی کم نظیر برای تحقّق 

هدف مبارزه، تبدیل کرد. 
بیان روایات نبوی برای مشتاقانی که به استقبال 
سلسلة الذهب ها  بودند،  آمــده  حضرت  ــاروان  ک از 
مناظرات  در  مات کننده  ل های  استدلا زد؛  رقم  را 
برتری  اثبات کنندۀ  ادیـــان،  عالمان  و  مــأمــون  بــا 
شد  مأمونی  حاکمیت  ناحق بودن  و  بی چون و چرا 
جایگاه  در  امامت  ویژگی های  تشریح  فرصت  و 
پایه های  ولی عهد مملکت اسلامی، متزلزل کنندۀ 
نظری حکومت عباسی شد؛ تا آنجا که صریح ترین 
و مفصّل ترین روایات ائمه دربارۀ امامت و خلافت، 

در این مقطع تاریخی صادر می شود. 

1 . همان.
۲ . کافی، ج 5، ص111.

ــای  ــ ــی، مـــیـــرســـتـــار مــــــهــــــدی زاده، ديــــــن؛ دريـ ــلـ ــوسـ ــک: مــحــمــدحــســیــن تـ ــ 3 . نـ
سیاست،صص103تا106.
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ــت  ــ ــ روای از  بـــخـــشـــی  بــــه  ــه  ــونـ ــمـ نـ ــوان  ــ ــن ــ ــه ع ــ ب
»اولــی الامــر«  جعل  فلسفۀ  دربـــارۀ  فضل بن شاذان 

ازسوی خداوند اشاره می کنیم: 
قــرار  ــر  ــی الام اول چــرا  پــس  بگوید:  گوینده  »اگــر 
است؟  رفته  فرمان  ایشان  اطاعت  به  و  شده  داده 
فراوان؛  به سبب هاى  او گفته می شود:  در جواب 
محدودى  حد  بر  آفریدگان  چون  اینکه:  ازجمله 
در  حــد  ایــن  از  کــه  یافته اند  فــرمــان  و  گرفته  ــرار  ق
آن  به  جز  این کار  نشود،  تباه  کارشان  تا  نگذرند 
میسّر نمی شود که برایشان امینی بگمارند تا آنان 
از حد و درآمــدن به ناحیه اى که براى  از تجاوز  را 
ایشان ایجاد خطر می کند باز دارد، چه اگر چنین 
خود  سودمندى  و  لذت جویی  هیچ کس  نمی بود، 
فرو  دیــگــران  شــدن  تباه  از  جلوگیرى  خاطر  به  را 
قرار  سرپرستی  مردمان،  براى  پس  نمی گذاشت، 
داده شد تا از فساد و تباهی بازشان دارد و حدود و 

احکام را در میان ایشان اقامه کند. 
دیگر اینکه هیچ فرقه اى از فرقه ها و هیچ ملتی 
سرپرست  داشتن  با  جز  که  نمی یابیم  را  ملت ها  از 
و رئیسی که به امر دین و دنیاى ایشان رسیدگی 
حکیم،  حکمت  در  پس  باشد.  مانده  باقی  کند، 
جایز نیست که خلق را از داشتن چیزى که ناگزیر 
آن  به  جز  ایشان  قوام  و  دوام  و  باشند  داشته  باید 
میسر نیست، محروم سازد، کسی که به راهنمایی 
تقسیم  را  غنایم  و  می جنگند  خود  دشمنان  با  او 
برپا  را  ــان  آن جماعت  و  جمعه  نماز  او  و  می کنند 
می دارد و از تعدّى ستمگران بر دیگران جلوگیرى 
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می کند«.1
• عبدالعزیزبن مسلم نیز از دورانی که در مرو در 
محضر عالم آل محمد؟صل؟ حضور داشته، روایتی 
طولانی را از آن حضرت نقل می نماید که در فرازی 

از آن آمده است: 
رسول  خلافت  و  خدا  خلافت  امامت،  »...همانا 
خدا؟صل؟ و مقام امیرالمؤمنین؟ع؟ و میراث حسن 
زمــام دیــن و  امــامــت،  اســت. همانا  و حسین؟عهما؟ 
مؤمنین  عزت  و  دنیا  صلاح  و  مسلمین  نظام  مایۀ 
و  اســلام  رشدکنندۀ  ریشۀ  امــامــت،  همانا  اســت. 
و  زکــات  و  نماز  کامل شدن  اســت،  آن  بلند  شاخۀ 
روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات 
و اجراء حدود و احکام و نگهدارى مرزها به وسیلۀ 
امام است؛ امام است که حلال خدا را حلال و حرام 
او را حرام کند و حدود خدا را به پا دارد و از دین خدا 
دفاع کند و با حکمت و اندرز و حجت رسا، مردم را 
به طریق پروردگارش دعوت نماید... امام، امین 
خداست در میان خلقش و حجت او بر بندگانش 
و خلیفۀ او در بلادش  و دعوت کنندۀ به سوى او و 

دفاع  کنندۀ از حقوق اوست...«۲

مَرَ بِطَاعَتِهِمْ 
َ
مْرِ وَ أ

َ ْ
ولِی ال

ُ
1  .الحیاة، ترجمۀ احمدآرام، ج ۲، ص6۲5 ؛ قَالَ فَلِمَ جَعَلَ أ

وْا 
َ

 يَتَعَدّ
َ

نْ لا
َ
مِرُوا أ

ُ
ا وَقَعُوا عَلَی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أ نَّ الْخَلْقَ لَمَّ

َ
قِیلَ لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا أ

 
َّ

 يَقُومُ إِلا
َ

 )تِلْکَ الْحُدُودَ( لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَکُنْ يَثْبُتُ ذَلِکَ وَ لا
َ

ذَلِکَ الْحَدّ
هُ 

َ
نّ

َ
خُولِ فِیمَا حُظِرَ عَلَیْهِمْ لِ

ُ
ی وَ الدّ عَدِّ مِیناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّ

َ
نْ يَجْعَلَ عَلَیْهِمْ فِیهِ أ

َ
بِأ

تَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَیْرِهِ فَجَعَلَ 
َ

 يَتْرُکُ لَذّ
َ

حَدٌ لا
َ
لَوْ لَمْ يَکُنْ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَکَانَ أ

 نَجِدُ 
َ

ا لا
َ
نّ

َ
حْکَامَ وَ مِنْهَا أ

َ ْ
ماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ ال عَلَیْهِمْ قَیِّ

لَهُمْ   
َ

بُدّ  
َ

لِمَا لا رَئِیسٍ  وَ  مٍ  بِقَیِّ  
َّ

إِلا عَاشُوا  وَ  بَقُوا  الْمِلَلِ  مِنَ  ةً 
َ
مِلّ  

َ
وَ لا الْفِرَقِ  مِنَ  فِرْقَةً 

ا يَعْلَمُ  نْ يَتْرُکَ الْخَلْقَ مِمَّ
َ
نْیَا فَلَمْ يَجُزْ فِی حِکْمَةِ الْحَکِیمِ أ

ُ
ينِ وَ الدّ مْرِ الدِّ

َ
مِنْهُ فِی أ

هُمْ وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَیْئَهُمْ   بِهِ فَیُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّ
َّ

 قِوَامَ لَهُمْ إِلا
َ

 لَهُمْ مِنْهُ وَ لا
َ

 بُدّ
َ

هُ لا
َ
نّ

َ
أ

أخبار  عیون  مَظْلُومِهِم؛  مِنْ  ظَالِمَهُمْ  يَمْنَعُ  وَ  جَمَاعَتَهُمْ  وَ  جُمُعَتَهُمْ  لَهُمْ  يُقِیمُ  وَ 
الرضا؟ع؟، ج۲، ص101.

مَنْزِلَةُ  هِیَ  مَامَةَ  ِ
ْ

ال إِنَّ   ... قَالَ:  ضَا؟ع؟  الرِّ مَعَ  ا  کُنَّ قَالَ  مُسْلِمٍ  بْنِ  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  عَنْ   . ۲



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

182

7� 10� امام جواد؟ع؟
حفاظت  حــیــث  از  امــــام جــــواد؟ع؟،  شـــرایـــط   •
شرایط،  این  در  و  سخت  بسیار  عباسی،  دستگاه 
افکار  تنویر  بــرای  تــلاش  و  امــامــت  جایگاه  بیان 
بازگرداندن  در  شیعیان  وظیفۀ  به  نسبت  عمومی 
ــود؛  ــه صــاحــبــانــش، امـــری نــامــمــکــن ب ایـــن حــق ب
استفاده  نیز  حضرت  آن  روایــت  از  که  همان طور 

می شود:
از  جستجو  بــه  شـــد،  بیعت  معتصم  بــا  »وقــتــی 
امام جواد؟ع؟ پرداخت. نامه اى به عبدالملک زیاد 
نوشت که امام محمّدتقی؟ع؟ را به بغداد بفرستد. 
ایشان  از  ــد،  ــ آوردن بــغــداد  بــه  را  چــون آن حــضــرت 

خواستند خطبه بخواند. 
فــرمــود:  شمشیر  از  تیزتر  زبــانــی  بــا  حــضــرت  آن 
آفــریــد  را  ــا  نـــور خــویــش م از  را کــه  ‘ســتــایــش خـــدا 
و  مـــردم  بــر  امــیــن  را  مــا  و  برگزید  مـــردم  مــیــان  از  و 
ــردم مــن مــحــمّــدابــن  ــ ــرار داد. م ــ ق ــیّ خــویــش  وصــ
 عــلــی بــن مــوســی کــاظــم بــن جــعــفــربــن  مــحــمّــدالــبــاقــر 
ــن   ــداب ــی ــه ــن ش ــی ــس ــن ح ــن ب ــدی ــاب ــع ــدال ــی ــی س ــل ــن ع ب
فاطمۀ  پــســر  عــلــی بــن ابــی طــالــبــم؛  امــیــرالــمــؤمــنــیــن 
به  خدا  هستم...  محمّدمصطفی؟عهم؟  دختر  زهــرا 
می دانم چه در دل و در خاطر پنهان کرده اید! به  
خدا از همۀ مردم من داناترم که کار مردم به کجا 
منتهی می شود... به خدا سوگند اگر چیره شدن 

مِیرِ 
َ
أ مَقَامُ  وَ  سُولِ؟ص؟  الرَّ خِلَافَةُ  وَ  الِله  خِلَافَةُ  مَامَةَ  ِ

ْ
ال إِنَّ  وْصِیَاءِ 

َ ْ
ال إِرْثُ  وَ  نْبِیَاءِ 

َ ْ
ال

نِظَامُ  وَ  ينِ  الدِّ زِمَامُ  مَامَةَ  ِ
ْ

ال إِنَّ  الْحُسَیْنِ؟عهما؟  وَ  الْحَسَنِ  مِیرَاثُ  وَ  الْمُؤْمِنِینَ؟ع؟  
فَرْعُهُ  وَ  امِی  النَّ سْلَامِ  ِ

ْ
ال سُّ 

ُ
أ مَامَةَ  ِ

ْ
ال إِنَّ  الْمُؤْمِنِینَ  عِزُّ  وَ  نْیَا 

ُ
الدّ صَلَاحُ  وَ  الْمُسْلِمِینَ 

تُهُ عَلَی عِبَادِهِ وَ خَلِیفَتُهُ فِی بِلَادِهِ...«؛  مِینُ الِله فِی خَلْقِهِ وَ حُجَّ
َ
مَامُ أ ِ

ْ
امِی ...ال السَّ

الکافی، ج1، ص198.
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و  مشرکین  حملۀ  و  کــفــار  گمراهی  و  اهــل بــاطــل 
شکّاکان و شقاوت مندان مانع من نمی شد، سخنی 
و  گذشتگان  تعجب  باعث  که  می کردم  اظهار  را 
را روى  ایــن موقع دســت خــود  آیندگان شــود.’ در 
باش؛  ساکت  ‘محمّد!  گفت:  و  گذاشت  دهــان 
پیشه  صبر  و  کردند  سکوت  تو  کرام   آباء  چنانچه 
نمودند’   پیشه  اولواالعزم  پیامبران  چنانچه  کن، 
صَبَرَ  کَما  اصْبِرْ 

َ
ف فرمود:  قرائت  را  آیه  این  سپس 

هُمْ یَوْمَ 
َ
نّ

َ
هُمْ کَأ

َ
 ل

ْ
سُلِ وَ لا تَسْتَعْجِل عَزْمِ مِنَ الرُّ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
أ

 
ٌ

بَلاغ نَهارٍ  مِنْ   
ً

 ساعَة
َّ

إِلا بَثُوا 
ْ
یَل مْ 

َ
ل یُوعَدُونَ  ما  یَــرَوْنَ 

1».َون
ُ

فاسِق
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
کُ إِلا

َ
 یُهْل

ْ
هَل

َ
ف

7� 11� امام هادی؟ع؟
• زیارت جامعۀ امام علی بن محمدالهادی؟ع؟ را 
بحق، »منشور امام شناسی« نامیده اند؛ زیارتی که 
نگارش  از  پس  قرائتش،  بی شمار  فضائل  از  غ  فــار
هنوز  آن،  بر  عرفانی  و  حِکمی  روایــی،  ح  شر ده هــا 

هم معارف بازگونشدۀ بسیار در سینه دارد.
تبیین ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی امامت در 
این مجموعۀ بی نظیر، از زوایای گوناگون صورت 
پذیرفته است؛ در ابتدای زیارت، به رسالت سیاسی 
عَلَیْکُمْ  مُ 

َ
لا »السَّ ائمۀ هدی؟عهم؟ تصریح می گردد؛ 

مَمِ وَ 
ُ ْ
سَالَةِ... وَ قَادَةَ الأ ةِ وَ مَوْضِعَ الرِّ بُوَّ هْلَ بَیْتِ النُّ

َ
یَا أ

خْیَارِ وَ سَاسَةَ 
َ ْ
بْرَارِ وَ دَعَائِمَ الأ

َ ْ
عَمِ وَ عَنَاصِرَ الأ وْلِیَاءَ النِّ

َ
أ

دِ«۲ و وظیفۀ هر محبّ اهل بیت 
َ

رْکَانَ الْبِلا
َ
الْعِبَادِ وَ أ

اجتماعی  و  فردی  ابعاد  تمام  در  محض  تبعیت  را 

1 . المناقب، ج4، ص379.
۲ . من لايحضره الفقیه، ج۲، ص610؛ مفاتیح الجنان.
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مَنْ  وَ  وَاهُ 
ْ
مَأ ةُ  فَالْجَنَّ بَعَکُمْ  اتَّ عنوان می نماید: »مَنِ 

مَنْ  وَ  کَافِرٌ  جَحَدَکُمْ  مَنْ  وَ  مَثْوَاهُ  ارُ  فَالنَّ خَالَفَکُمْ 
دَرْکٍ  سْفَلِ 

َ
أ فِی  عَلَیْکُمْ   

َ
رَدّ مَنْ  وَ  مُشْرِکٌ  حَارَبَکُمْ 

پایمال شدن  به  زائــر،  درنهایت،  و  الْجَحِیم«1  مِــنَ 
حق آن بزرگواران اشاره و از کسانی که این حق را 
از صاحبانش دریغ داشتند، اعلام برائت می نماید؛ 
عْــدَائِــکُــمْ وَ مِنَ 

َ
أ مِــنْ   

َ
ــلّ ــزَّ وَ جَ عَ ــی الِله  إِلَ بَــرِئْــتُ  »وَ 

الِمِینَ 
َ

یَاطِینِ وَ حِزْبِهِمُ الظّ
َ

اغُوتِ وَ الشّ الْجِبْتِ وَ الطَّ
یَتِکُمْ وَ 

َ
کُمْ وَ الْمَارِقِینَ مِنْ وَلا لَکُمْ الْجَاحِدِینَ لِحَقِّ

رْثِکُمْ«.۲  الْغَاصِبِینَ لِِ

7� 12� امام حسن عسکری؟ع؟
بسیار  هدایت،  امامان  آخرین  از  ما  اطلاعات   •
محدود است؛ زندگی تحت مراقبت شدید امنیتی 
و نظامی و زندان های مکرّر و عدم امکان دسترسی 
تاریخی  داشتن  از  شــده  باعث  بــزرگــواران،  آن  به 

مدون از زندگی آن بزرگواران، بی بهره باشیم.
آن  از  باقیمانده  نامه های  و  ــات  روای معدود  اما 
هم عصرشان  حکّام  ک  هراسنا برخورد  و  حضرات 
می تواند جهت گیری زندگی سختِ ایشان را بر ما 

تا حدودی آشکار سازد.
امام حسن عسگری؟ع؟ خطاب به  نامه ای که 
اسحاق بن اسماعیل نیشابوری نگاشته اند، سندی 
نامه  این  از  فــرازی  در  راستاست.  این  در  کم نظیر 

آمده است: 
کور  دنیا  در  که  هر  که  بــدان  یقین  »اســحــاق! 

1 . همان. 
۲ . همان.
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اسحاق!  اســت.  گمراه تر  و  کــور  آخــرت  در  باشد، 
نابینا  که  اســت  سر  چشم  نه  آیــه،  ایــن  در  منظور 
اســت.  سینه ها  در  کــه  اســت  دل  چشم  مــی شــود؛ 
دربــارۀ  کتابش،  محکم  آیۀ  در  خداوند  چنان که 

ظالم فرمود که )روز قیامت( می گوید: 
‘پروردگارا! چرا مرا کور محشور کردى، با اینکه 
آیات  ‘چنان که  شود:  خطاب  بــودم؟’  بینا  دنیا  در 
ما بر تو عرضه شد و فراموش کردى ]و چشم دل 
نگشودى[، همان سان امروز فراموش می شوى.’1 

کدام آیه ]و نشانۀ خدایی[ بزرگ تر از حجّت خدا 
بر خلق و امین او در شهرها و گواه وى بر بندگانش 
و  نخستینش  نــیــاکــان  پــیــامــبــران،  از  بعد  اســـت؛ 
بازپسینش)سلام الله علیهم اجمعین  پدران  اوصیا، 
وقت  امــامِ  نشناختن  ]پس  رحمة الله و برکاته(؟  و 
قیامت  کورى  سبب  حق،  نشانۀ  بزرگ ترین  یعنی 

است.[
هم  شما  و  می کشند  گمراهی  کــدام  به  را  شما 
حق  از  ــد؟!  ــی روی م ســربــه زیــر  چــارپــایــان،  همچون 
خدا  نعمت  می گرایید؛  باطل  بــه  روى گــردانــیــد؛ 
از  پاره اى  به  آنهایید که  از  آیا  را کفران می کنید. 
کتاب ایمان آرند و پاره اى را انکار کنند؟ و سزاى 
غیر  و  ]مسلمانان[  شما  از  کنند،  چنین  که  آنها 
در  و  افتد  به ذلت  دنیا  در  نیست که  این  شما جز 
به  و  شوند  گرفتار  جاوید  طولانی  عذاب  به  آخرت 
خدا، این زبونی بزرگی است. خداوند که به منّت 
از  نه  کــرده،  واجــب  شما  بر  را  وظایفی  رحمتش  و 
روى احتیاج به شما، بلکه از سر مهربانی و رحمت 

1 . طه، 1۲6و 1۲5.
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ک را از هم  ک و پا بوده؛ جز او خدایی نیست تا ناپا
دل  در  آنچه  بیازماید،  را  سینه ها  اســرار  کند،  جدا 
ک و خالص گرداند، تا به رحمتش سبقت  دارید پا
حسب  بر  بهشت،  در  منازلتان  و  درجــات  و  گیرید 
اعــمــال، تــفــاوت یــابــد؛ حــج، عــمــره، نــمــاز، زکــات، 
روزه، و ولایت را واجب کرده و درى براى گشودن 
یافتن  براى  باز کرده؛ کلیدى  رویتان  به  واجبات 
راهش به دستتان سپرده است ]که همان ولایت 
نبودند،  جانشینش  فرزندانِ  و  محمد  اگر  اســت[. 
را  واجبی  هیچ  و  بودید  سرگردان  چارپایان  چون 
نمی شناختید! مگر می شود به شهرى جز از دروازه 
راه یافت؟ و آنگاه که با نصب اولیاء، بر شما منت 
کامل  را  دینتان  ‘امـــروز  فرستاد:  را  آیــه  ایــن  نهاد 
ساختم، و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام 

را برایتان پسندیدم.’1
نهاده  شما  به عهدۀ  حقوقی  اولــیــایــش  بــراى  و 
از  ــد،  داری هرچه  تا  بپردازید؛  را  آنها  داده  دستور  و 
شود.  حلال  همه  آشامیدنی،  و  ک  خــورا مال،  زن، 
مــزدى  شما  از  ‘بــگــو  داده:  دســتــور  پیغمبرش  بــه 
که  بدانید  و  خویشانم.’۲  دوستی  به جز  نخواهم، 
هرکه ]از پرداخت این حق ها[ بخل ورزد، در حق 
خود بخل کرده؛ خدا بی نیاز است و شما نیازمند و 

جز او خدایی نیست. 
بحث دربارۀ حقوق شما و حقوقی که به گردن 
شماست، به طول انجامید؛ اما اگر نه این بود که 
نه  کند؛  تمام  شما  بر  را  نعمتش  می خواهد  خــدا 

1 . مائده، 3.
۲ . شورى، ۲3.
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دست خطی از من می دیدید، نه حرفی می شنیدید؛ 
پس از آنکه امام سابق در گذشته و شما در غفلت 

از امر آخرتتان به سر می بردید... 
و کوتاهی  تقصیر  امر دین[  ]و  دربــارۀ خدا  مبادا 
کنید و از زیان کاران شوید. نابود و از رحمت خدا 
پند  و  از طاعت خــدا روى گــردانــد  آن کــه  بــاد  دور 

دوستان را نپذیرد. 
و  پیغمبرش  و  او  از  داده:  دســتــور  شما  بــه  خــدا 
اولوالامر اطاعت کنید! خدا بر ناتوانی و غفلت شما 
رحمت آرد و بر کارتان صبر و شکیبتان دهد. این 
انسان چقدر به پروردگارِ کریمش غَرّه است؟ اگر 
این  در  که  را  آنچه  از  برخی  سخت،  سنگ هاى 
از فرط پریشانی و وحشت و  نامه است فهم کند، 
ترس از خدا و بازگشت به طاعت او، از هم بپاشد؛ 
هرچه خواهید بکنید! ‘عن قریب، خدا و پیامبرش 
داناى  به  سپس  می نگرند،  را  اعمالتان  مؤمنان  و 
بــه کــارهــایــی که  بــازمــی گــردیــد و  غیب و شــهــود 
رب  لِِله  الحمد  و  می کند.’1  آگاهتان  می کرده اید 

العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.«۲

1 . توبه، 105.
مِینِهِ فِی بِلَادِهِ وَ شَهِیدِهِ عَلَی عِبَادِهِ 

َ
ةِ الِله عَلَی خَلْقِهِ وَ أ عْظَمُ  مِنْ حُجَّ

َ
یُّ آيَةٍ أ

َ
۲ . »...وَ أ

عَلَیْهِمْ  ینَ  الْوَصِیِّ خِرِينَ 
ْ

الآ آبَائِهِ  وَ  ینَ  بِیِّ النَّ لِینَ  وَّ
َ ْ
ال آبَائِهِ  مِنْ  سَلَفَ  مَنْ  بَعْدِ  مِنْ 

نْعَامِ 
َ ْ
تَذْهَبُونَ کَال يْنَ 

َ
أ وَ  بِکُمْ  يُتَاهُ  يْنَ 

َ
فَأ بَرَکَاتُهُ  وَ  رَحْمَةُ الِله  وَ  لَامُ  السَّ جْمَعِینَ 

َ
أ

وْ 
َ
أ تَکْفُرُونَ  الِله  بِنِعْمَةِ  وَ  تُؤْمِنُونَ  بِالْبَاطِلِ  وَ  تَصْدِفُونَ  الْحَقِّ  عَنِ  وُجُوهِکُمْ  عَلَی 

يَفْعَلُ ذلِکَ  مَنْ  جَزاءُ  فَما  بِبَعْضِ-  يَکْفُرُ  وَ  الْکِتَابِ  بِبَعْضِ  يُؤْمِنُ  نْ  مِمَّ تَکُونُونَ 
خِرَةِ الْبَاقِیَةِ 

ْ
نْیا وَ طُولُ عَذَابٍ فِی الآ

ُ
 خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدّ

َّ
مِنْکُمْ وَ مِنْ غَیْرِکُمْ- إِلا

الْفَرَائِضَ  عَلَیْکُمُ  فَرَضَ  ا  لَمَّ رَحْمَتِهِ  وَ  هِ  بِمَنِّ الَله  إِنَّ  الْعَظِیمُ  الْخِزْیُ  الِله  وَ  ذَلِکَ  وَ 
عَلَیْکُمْ  هُوَ   

َّ
إِلا إِلَهَ   

َ
مِنْهُ لا بِرَحْمَةٍ  بَلْ  إِلَیْکُمْ  مِنْهُ  لِحَاجَةٍ  عَلَیْکُمْ  ذَلِکَ  يَفْرِضْ  لَمْ 

قُلُوبِکُمْ  صَ ما فِی  لِیُمَحِّ وَ  لِیَبْتَلِیَ ما فِی صُدُورِکُمْ  وَ  بِ  یِّ
الطَّ مِنَ  الْخَبِیثَ  لِیَمِیزَ 

وَ  الْحَجَّ  عَلَیْکُمُ  فَفَرَضَ  تِهِ  جَنَّ فِی  مَنَازِلُکُمْ  لِتَتَفَاضَلَ  وَ  الِله  رَحْمَةِ  إِلَی  لِتُسَابِقُوا 
يَةَ وَ جَعَلَ لَکُمْ بَاباً تَسْتَفْتِحُونَ 

َ
وْمَ وَ الْوَلا کَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ إِيتَاءَ الزَّ الْعُمْرَةَ وَ إِقَامَ الصَّ

وُلْدِهِ  مِنْ  وْصِیَاءُ 
َ ْ
ال وَ  دٌ؟صل؟  مُحَمَّ  

َ
لا لَوْ  سَبِیلِهِ  إِلَی  مِفْتَاحاً  وَ  الْفَرَائِضِ  بْــوَابَ 

َ
أ بِهِ 
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7� 13� امام عصر ؟عج؟

اســتــقــرار عــدالــت در   »عـــدل و داد، 
جامعه، از بین بردن ظلم از سطح زمین، خصوصیت 
تلاش  آن،  در  کــه  اســلامــی  اســت.  مــوعــود  مهدی 
برای عدالت و مبارزه با ظلم نباشد، چطور می تواند 
کند  حرکت  آن  سمت  بــه  بشریت  و  باشد  اســلام 
بشر به سمت آن چیزی حرکت می کند که مظهر 
و  مهدی)علیه الصلاة  والسلام  مقدس  وجــود  آن، 
عجل الله تعالی فرجه الشریف( باشد و او کسی است 
که در احادیث متواتر وارد شده که دنیا را از عدل و 

داد پر می کند و ظلم را ریشه کن می سازد.«1
• در توقیع شریفی که از ناحیۀ امام زمان؟عج؟ 

رسیده است، می خوانیم: 
ــمَ 

َ
عَــلّ وَ  فَــتَــهُ 

َ
یَــاسِــیــنَ خِــلا ــا آلَ  یَ ــمُ الُله  ــاکُ آتَ »قَـــدْ 

فِی  رَادَهُ 
َ
أ وَ  بَهُ  رَتَّ وَ  ــرَهُ  دَبَّ وَ  قَضَاهُ  فِیمَا  مْــرِهِ 

َ
أ مَجَارِیَ 

نْتُمْ خَزَنَتُهُ وَ شُهَدَاؤُهُ 
َ
مَلَکُوتِهِ فَکَشَفَ لَکُمُ الْغِطَاءَ وَ أ

وَ  دِ 
َ

الْبِلا ــانُ  رْکَ
َ
أ وَ  الْعِبَادِ  سَاسَةُ  مَــنَــاؤُهُ 

ُ
أ وَ  عُلَمَاؤُهُ  وَ 

حْکَامِ«؛۲ ای آل یاسین! به حقیقت خداوند 
َ ْ
قُضَاةُ الأ

شما  و  اســت...  بخشیده  شما  به  را  جانشینی اش 
خزانه داران اویید و شاهدان و عالمان و امینان او 

 مِنْ 
َّ

 تَعْرِفُونَ فَرْضاً مِنَ الْفَرَائِضِ وَ هَلْ تُدْخَلُ مَدِينَةٌ إِلا
َ

لَکُنْتُمْ حَیَارَى کَالْبَهَائِمِ لا
کْمَلْتُ 

َ
کُمْ قَالَ الُله فِی کِتَابِهِ الْیَوْمَ أ وْلِیَاءِ بَعْدَ نَبِیِّ

َ ْ
ا مَنَّ عَلَیْکُمْ بِإِقَامَةِ ال بَابِهَا فَلَمَّ

سْلامَ دِيناً فَفَرَضَ عَلَیْکُمْ  ِ
ْ

تْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ ال
َ
لَکُمْ دِينَکُمْ وَ أ

وَ  زْوَاجِــکُــمْ 
َ
أ مِنْ  ظُهُورِکُمْ  وَرَاءَ  مَا  لَکُمْ   

َ
لِیَحِلّ دَائِهَا 

َ
بِأ مَرَکُمْ 

َ
أ حُقُوقاً  وْلِیَائِهِ 

َ
لِ

ةَ فِی 
َ

 الْمَوَدّ
َّ

 إِلا
ً
جْرا

َ
سْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أ

َ
مْوَالِکُمْ وَ مَآکِلِکُمْ وَ مَشَارِبِکُمْ قَالَ الُله قُلْ لا أ

َ
أ

نْتُمُ الْفُقَراءُ«؛ 
َ
ما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ الُله الْغَنِیُّ وَ أ

َ
نَّ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنّ

َ
الْقُرْبی  وَ اعْلَمُوا أ

تحف العقول عن آل الرسول؟صل؟،  ص485.
1 . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار با جمع کثیری از پاسداران، 

در سالروز میلاد امام حسین؟ع؟ و روز پاسدار، 10اسفند68.
۲ . بحارالنوار، ج91، ص36.
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و  او به دست شماست  هستید و سیاست بندگان 
استواری بلاد، به واسطۀ شماست و شما قاضی به 

احکام خدایید.  
روایاتی از این دست از یک سو، روایات گسترده ای 
که الگوی کامل مدیریت الهی را در دوران ظهور امام 
موعود)عج( به تصویر می کشد، از سوی دیگر در کنار 
روایاتی که مدیریت و راهبری جامعه در دوران غیبت 
را به علمای وارسته واگذار می کند، که در فصل های 
آتی به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت، شاهدی 
است بر اهتمام آن امام غایب از نظر، به جهت دهی 
جامعۀ اسلامی و راهبری آن در دوران غم آلود غیبت، 
حجم سیرۀ قولی و عملی سیاسی آن امام از نظر غایب 
هــدی؟عهم؟  ائمۀ  سیاسی  سیرۀ  پرحجم ترین  بــه  را 

مبدّل ساخته است. 
امید که خداوند ما را شاهد انقضای زودهنگام 
این دوران قرار داده، چشمان ما را به جمال عالم 

 آرای آن حضرت روشن فرماید.
ــزاران کــتــاب کــوچــک و بــزرگ  ــ • »عــلــی رغــم ه
امــروز  ائــمــه؟عهم؟،  زنــدگــی  ــاره  دربـ و جدید  و قدیم 
همچنان غباری از ابهام و اجمال، بخش عظیمی 
حیات  و  گرفته  فــرا  را  بــزرگــواران  ایــن  زنــدگــی  از 
نبوت  خــانــدان  چهره های  برجسته ترین  سیاسی 
که دو قرن و نیم از حسّاس ترین دوران های تاریخ 
اسلام را در برمی گیرد، با غرض ورزی یا بی اعتنایی 
یا کج فهمی بسیاری از پژوهندگان و نویسندگان 
از یک  ــا  م ــه  اســـت ک ایـــن  اســــت.  ــه رو شـــده  ب رو 
تاریخچۀ مدوّن و مضبوط درباره زندگی پرحادثه 
تــهــیــدســت ایــم...  پــیــشــوایــان،  مـــاجـــرای آن  ــر  پ و 
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به طور  ائمه؟عهم؟،  زندگی  در  که  چیزی  مهمترین 
شایسته موردِتوجه قرار نگرفته، عنصر »مبارزۀ حادّ 
از آغاز نیمۀ دوم قرن اول هجری  سیاسی« است. 
پیرایه های  با  آشکار  طــور  به  اسلامی  خلافت  که 
سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت 
جابرانه پادشاهی بدل گشت، ائمۀ اهل بیت؟عهم؟، 
مبارزه سیاسی خود را با شیوه ای متناسب با اوضاع 
و شرایط، شدّت بخشیدند. این مبارزه بزرگ ترین 
هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی  

برپایۀ امامت بود.
ــا دیـــدگـــاه  ــن بـ ــ بـــی شـــک تــبــیــیــن و تــفــســیــر دی
مــخــصــوص اهــل بــیــت وحـــی و رفـــع تــحــریــف هــا و 
دینی،  احکام  و  اسلامی  معارف  از  کج فهمی های 
به حساب  اهل بیت  جهاد  بــرای  مهمی  هــدف  نیز 
می آمد؛ اما طبق قرائن حتمی، جهاد اهل بیت؟عهم؟ 
به این هدف ها محدود نمی شد و بزرگترین هدف 
تأسیس  و  آن، چیزی جز تشکیل حکومت علوی 

نظام عادلانه اسلامی نبود.
از  پر  و  مرارت بار  زندگی  بیشترین دشواری های 
ایثار ائمه و یاران آنان، به خاطر داشتن این هدف 
از   از دوران امام سجاد؟ع؟ و بعد  بود و ائمه؟عهم؟، 
حادثه عاشورا به زمینه سازی دراز مدت برای این 

مقصود پرداختند.«1

 »تمام این نزاعی که شما در طول 
دستگاه هاى  و  آنها  بین  ائمه؟عهم؟  زندگی  دوران 

1 . پیام رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، به کنگره جهانی حضرت رضا؟ع؟،1363، 
غريب پیروز، ص6و7.
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قضیه  همین  سر  بر  می کنید  مشاهده  جور  و  ظلم 
می کردند،  مخالفت  ما  ائمۀ  با  که  آنهایی  است. 
آنها را مسموم می کردند، مقتول می کردند، زندان 
بر  دعوایشان  می کردند،  محاصره  می انداختند، 
ائمه؟عهم؟  اگر  بــود.  ائمه؟عهم؟  حکومت  داعیۀ  سر 
ــو عــلــوم اولــیــن و  داعــیــۀ حــکــومــت نــداشــتــنــد، ولـ
اگر  مــی دادنــد،  نسبت  خودشان  به  هم  را  آخرین 
سیاسی  قــدرت  داعیۀ  نبود،  سیاسی  قــدرت  بحث 
انجام  آنــهــا  بــه  نسبت  تعرضی  هیچ گونه  نــبــود، 
نمی گرفت؛ لااقل به این شدت انجام نمی گرفت؛ 
بین  در  می بینید  شما  لذا  اســت!  این  مسئله  اصــلًا 
امامت  ائمه؟عهم؟، روى کلمۀ  تبلیغات  و  دعوت ها 
و مسئلۀ امامت حساسیتِ بسیار بالایی است؛ یعنی 
ادعاى  می خواهد  هم  صــادق؟ع؟  امــام  که  وقتی 
حاکمیت اسلامی و قدرت سیاسی بکند، می گوید: 
مَامَ’؛ در اجتماع مردم  ِ

ْ
‘إِنَّ رَسُولَ الِله؟صل؟ کَانَ ال

‘إِنَّ  می گوید  مردم  میان  در  می ایستد  عرفات،  در 
مَامَ’؛ امام جامعه، پیشواى  ِ

ْ
رَسُولَ الِله؟صل؟ کَانَ ال

خدا  رسول  جامعه  بر  حاکم  جامعه،  رهبر  جامعه، 
ثُمَّ  الْحَسَنُ  ثُــمَّ  طَالِبٍ  بِی 

َ
عَلِیُّ بْنُ أ کَــانَ  ‘ثُــمَّ  بود؛ 

ثُمَّ  دُبْنُ عَلِیٍّ  مُحَمَّ ثُمَّ  عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ  ثُمَّ  الْحُسَیْنُ 
اتٍ لِمَنْ بَیْنَ یَدَیْه.’1 تا می رسد  ثَ مَرَّ

َ
هَهْ فَیُنَادِی ثَلا

به خودش؛ یعنی تمام بحث ائمه با مخالفینشان 
و بحث اصحاب ائمه در مبارزاتشان همین مسئلۀ 
بر  عامه  و  مطلقه  ولایــت  و  حاکمیت  و  حکومت 
مقامات  ســر  بــر  ــود،  بـ ســیــاســی  ــدرت  قـ و  مسلمین 

معنوى آنها با ائمه؟عهم؟ دعوایی نداشتند.

1 . الکافی، ج 4، ص466.
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در  کسانی  که  می افتاد  اتفاق  اوقــات  از  خیلی 
و  بودند  زهــد  اهــل   خلفا،  زمــان  جامعۀ  در  جامعه، 
اهل علم بودند و معروف به تفسیر و به علم و به 
معارضه اى  فقط  نه  آنها  با  هم  خلفا  چیزها.  ایــن 
ــهــا بــودنــد؛  نــمــی کــردنــد، بــلــکــه حــتــی مــخــلــص آن
آنها  پیش  می کردند؛  آنها  به  نسبت  ارادت  اظهار 
چــرا؟  می خواستند.  نصیحت  آنــهــا  از  می رفتند؛ 
نداشتند؛  سیاسی  داعیۀ  خلفا  مقابل  در  آنها  چون 
عمربن عبید،  یا  ابن شبرمه  و  بصرى  حسن  امثال 
قبول  و  توجه  مــورد  کــه  علمایی  از  بــزرگــان  ایــن 
علم  ادعــاى  که  بودند  کسانی  اینها  بودند،  خلفا 
و  تفسیر  ادعاى  و  ادعاى معنویت  و  ادعاى زهد  و 
ادعاى علوم پیغمبر و همۀ این ادعاها را داشتند، 
تعرضی  از طرف خلفا  آنها هیچ گونه  به  اما نسبت 
ــدرت ســیــاســی وجــود  ــرا؟ چـــون داعــیــه قـ ــبــود. چـ ن

نداشت.«1

 »مسئلۀ اصلی و اختلاف اصلی بین 
و  بنی امیه  و  بنی عباس  یعنی  قــدرت،  سردمداران 
میان اهل بیت رسول خدا؟عهم؟، مسئلۀ امامت بود 
ناشی  سرکوب،  و  معارضه  و  درگیرى  و  مبارزه  و 
در  بــود.  مسلمین  امامت  باب  در  ائمه؟عهم؟  فکر  از 
هم  گذشته  قرن  دو  در  به خصوص  و  اخیر  دوران 
و  مسلمین  میان  نزاع  اصلی  مایۀ  اسلام  دنیاى  در 
اسلامی  حکومت  مسئلۀ  استعمارگر،  قدرت هاى 

است.«۲

1 . بیانات رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، ۲بهمن66.

۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در خطبه هاى نماز جمعه، 16بهمن66.
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 »آنــچــه کــه از روایــــات مــربــوط به 
زیادى  شواهد  و  می آید  به دست  ائمه؟عهم؟  زندگی 
بــر آن وجــود دارد، ایــن اســت کــه  ائــمــه؟عهم؟ جــداً 
این  آورنـــد.  بــه وجــود  اســلامــی  نظام  می خواستند 
معرفت  و  علم  با  می شود،  تصور  که  طور  آن  کار، 
نظام  می خواستند  واقعاً  آنها  نــدارد.  منافات  امــام 
تقدیر  مــی کــردنــد،  بــرقــرار  اگــر  کنند.  بــرقــرار  الهی 
در  اندازه گیری ها  و  الهی  تقدیر  بــود.  همان  الهی 
پیدا  اختلاف  گوناگون  شرایط  با  پــروردگــار،  علم 
ع را بحث نمی کنیم.  می کند که حالا این موضو
مقصود  ایــن  بــراى  آنها  حرکت  اینکه  در  اجــمــالًا، 
آن  به برکت  امــروز،  ما  بوده است، شکی نیست. 
در  نهضت،  آن  روحیۀ  و  فرهنگ  حفظ  و  نهضت 

جامعۀ خودمان این نظام را به وجود آورده ایم.«1
تبیین  در  هــدی؟عهم؟  ائمۀ  سیرۀ  به  ل  استدلا  •
سیاسی بودن دین در بیانات بسیاری از علمای اعلام 
حضرت  نمونه،  به عنوان  اســت؛  قابل دست یابی 
شیرازی)حفظه الله تعالی(،  مکارم  آیت الله العظمی 

در این خصوص می نویسند: 
که  مــی دهــد  نشان  اهل بیت؟عهم؟  ائمۀ  »ســیــرۀ 
به  و  نمی دانستند  سیاست  از  جداى  را  دین  آنان، 
شده:  وارد  زیارت نامه ها  از  بعضی  در  که  تعبیرى 
و  خدایند  بندگان  سیاست مداران  ساسة العباد؛۲ 
حکومت  تشکیل  امام حسن مجتبی     ؟ع؟  بیان  به 

روحانیت  جامعۀ  اعضاى  با  ديدار  در  انقلاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  بیانات   . 1
مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمۀ جماعت و جامعۀ وعاظ تهران 
محرم،  ماه  آستانۀ  در  اسلامی،  تبلیغات  سازمان  هماهنگی  شوراى  اعضاى  و 

11مرداد68. 
۲ . زيارت جامعۀ کبیره.
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دوش  بــر  کــه  اســت  الهی  مسئولیت  یــک  اســلامــی 
نَــدَبَــنَــا  تَــعَــالَــی  الَله  نَّ 

َ
»أ اســـت؛  شــده  افکنده  آنــهــا 

برابر  در  امام حسین؟ع؟  قیام  ــــة«.1.  مَّ
ُ ْ
الأ لِسِیَاسَةِ 

قیامش  هــدف  کــه  معنا  ایــن  بــه  تصریح  و  یــزیــد 
اصلاح امر امّت و امربه معروف و نهی ازمنکر و عدم 
سکوت در برابر سلطان جائر است و بیعت گرفتن 
پس  حضرت،  آن  بــراى  کوفه  در  مسلم بن عقیل 
حکومت  تشکیل  بــراى  شیعیان  آمادگی  اعــلام  از 
اسلامی، دلیل روشنی است بر اینکه قیام او براى 

تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده است.۲
پیامبر  از  عــبــدالله بــن عــمــر  ــه  ک حــدیــثــی  ...در 
یَبْقَ  لَمْ  ‘لَوْ  است:  آمده  می کند،  نقل  اکرم؟صل؟ 
ی یَبْعَثَ  لَ الُله ذَلِکَ الْیَوْمَ حَتَّ  یَوْمٌ لَطَوَّ

َّ
نْیَا إِلا

ُ
مِنَ الدّ

بِی 
َ
بِیهِ اسْمَ أ

َ
أ ی یُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِی وَ اسْمُ   مِنِّ

ً
رَجُلا

 کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً’؛3 اگر از عمر این 
ً

رْضَ عَدْلا
َ ْ
 الأ

ُ َ
یَمْلأ

دنیا، بیش از یک روز نماند خدا آن را آن قدر طولانی 
او  بــدارد.  مبعوث  مرا  خاندان  از  مردى  تا  می سازد 
همنام من و پدرش همنام پدرم می باشد، او زمین 
را پر از عدل و داد می کند همان گونه که از ظلم و 

جور پر گشته است«.4
ــهـــری؟ره؟ نـــیـــز بــخــش  ــطـ ــد مـ ــی ــه ــۀ ش ــلامـ • عـ
در  را  اهل بیت؟عهم؟  سیاسی  سیرۀ  از  گسترده ای 
را  زیــر  جملات  ــت؛  اس آورده  خــود  کتب  و  بیانات 

می توان خوشه ای از این خرمن ارزشمند دانست: 

داد؛  پــــرورش  ــردم  ــ م ســیــاســت  و  اداره  ــرای  ــ ب را  ]اهـــل بـــیـــت؟عهم؟[  مــا  خـــداونـــد   . 1
مستدرک الوسائل، ج7، ص5۲8.

۲ . همان، ص 531. 
3 . بحارالنوار، ج51، ص74.

4 . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، دائرة المعارف فقه مقارن، ص53۲. 
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می کند  حکایت  عموماً  اطهار؟عهم؟  ائمۀ  »تاریخ 
که همیشه درحال مبارزه بوده اند. اگر می گویند 
مبارزه درحال تقیّه، ... تقیّه معنایش این است: در 
یک شکل مخفیانه اى، در یک حالت استتارى از 
خود دفاع کردن و به عبارت دیگر، سپر به کاربردن، 
هرچه بیشتر زدن و هرچه کمتر خوردن؛ نه دست 
حساب  این  روى  حاشاوکَلّا!  برداشتن؛  مبارزه  از 
این  اطــهــار؟عهم؟  ائمۀ  همۀ  می بینیم  ما  که  اســت 
زمان  در  که  دارنــد  را،  افتخار  این  آرى  را،  افتخار 
و  نکردند  ســازش  جُــورى  خلیفۀ  هیچ  با  خودشان 

همیشه درحال مبارزه بودند. 
می بینید  ــال...  س هزاروسیصد  از  بعد  امــروز  شما 
خلفایی نظیر عبدالملک مروان )از قبل از عبدالملک 
اولاد عبدالملک، پسر  مــروان،  تا عبدالملک  مــروان 
عموهاى عبدالملک، بنی العباس، منصور دوانیقی، 
ابوالعباس سفّاح، هارون الرشید، مأمون و متوکّل( 
از بدنام ترین افراد تاریخند. در میان ما شیعه ها که 
قضیه بسیار روشن است؛ حتی در میان اهل تسنن، 
اینها لجن مال شده اند. چه کسی اینها را لجن مال 
کرده است؟ اگر مقاومت ائمۀ اطهار؟عهم؟ در مقابل 
اینها نبود و اگر نبود که آنها فسق ها و انحراف هاى 
آنان را برملا می کردند و غاصب بودن و نالایق بودن 
این  اگــر  آرى  می نمودند،  گوشزد  مــردم  به  را  آنها 
موضوع نبود، امروز ما هارون و مخصوصاً مأمون را 
در ردیف قِدّیسین می شمردیم. اگر ائمه؟عهم؟، باطن 
کامل  معرفی  را  وى  و  نمی کردند  آشکار  را  مأمون 
نمی نمودند، مسلّم او یکی از قهرمانان بزرگ علم و 
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دین در دنیا تلقی می شد.«1
• این گفتار را با جمع بندی محکم و در عین حال 
مختصرِ رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( از سیرۀ 
سیاسی ائمۀ هدی؟عهم؟ به پایان می بریم؛ آنجا که 

فرمودند:

روایــــــــات  مـــجـــمـــوعـــۀ  از  »مـــــــن   
اســـتـــنـــبـــاط  ــور  ــ ــ ـــــن ط ایـ ائـــــمـــــه؟عهم؟  زنـــــدگـــــی  و 
امــام  صلح  روز  از  بـــزرگـــواران،  کــه  ایــن  ــرده ام  ــ ک
ــا اواخــــر، دایــمــاً  مــجــتــبــی )عــلــیــه الــصــلاةوالــســلام( ت
درصدد بوده اند که این نهضت را مجدداً به شکل 
حکومت علوى و اسلامی در بیاورند و سر پا کنند... 
به  مــجــدداً  نهضت،  کــه  می خواستند  ائــمــه؟عهم؟ 
حکومت و جریان اصیل اسلامی تبدیل بشود و آن 
جریان اسلامی که از آغشته شدن و آمیخته شدن 
و آلوده شدن به آلودگی هاى هواهاى نفسانی دور 
مشکلی  کار  کار،  این  ولی  بیاید؛  کار  روى  است، 

است.«۲

1 . استاد شهید مطهرى؟ره؟، مجموعه  آثار، ج 18، ص97.
۲ . بیانات رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( در ديدار با اقشار مختلف مردم در روز 

میلاد امام حسن مجتبی ؟ع؟، ۲۲فروردين69.
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8. ماهیت حکومتی قوانین اسلامی 

تشکیل  ــزوم  ــ لـ ــر  بـ دیـــگـــر  ــل  ــیـ »دلـ  
حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام )احکام 
ع( است. ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند  شر
که براى تکوین یک دولت و براى ادارۀ سیاسی و 

اقتصادى و فرهنگی جامعه تشریع گشته است:
ع حاوى قوانین و مقررات متنوعی  ؛ احکام شر

ً
اولا

است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. در 
این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده 
 است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و 
قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصی و زندگی 
زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح 
حقوق  تا  جزایی  قوانین  از  ملل،  سایر  با  مــراوده  و 
تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام 
می دهد  دستور  و  دارد  قانون  نطفه  انعقاد  و  نکاح 
ک انسان در  که نکاح چگونه صورت بگیرد و خورا
آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره 
شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است 
و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با 

همدیگر و با فرزندان چگونه باشد.
تا  دارد  قانون  و  دستور  مراحل  ایــن  همۀ  بــراى 
انسان تربیت کند، انسان کامل و فاضل، انسانی 
که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب 
و خودکار قانون است. معلوم است که اسلام تا چه 
حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادى جامعه 
تربیت  خدمت  به  شرایط  همۀ  تا  مــی ورزد  اهتمام 
و  مجید  قــرآن  درآیـــد.  فضیلت  با  و  مهذب  انسان 
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که  است  احکامی  و  دستورات  همه  شامل  سنت 
در  دارد.  احتیاج  خود  کمال  و  سعادت  بــراى  بشر 
کافی فصلی است به عنوان تمام احتیاجات مردم 
در کتاب و سنت بیان شده  است و کتاب، یعنی 
ِ شَیْ ءٍ است. روشنگر همه چیز 

ّ
قرآن، تِبیانُ کُل

و همۀ امور است. ]طبق روایات[، امام سوگند یاد 
می کند که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب 

و سنت هست و در این شکی نیست.
ع  ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شر
آنها مستلزم  آنها و عمل به  درمی یابیم که اجراى 
یک  تــأســیــس  ــــدون  ب و  اســـت  حــکــومــت  تشکیل 
به  نمی توان  اداره  و  اجرا  پهناور  و  عظیم  دستگاه 

وظیفه اجراى احکام الهی عمل کرد.
تعلق گرفته که مردم  این  بر  آفریدگار  حکمت 
به طریقه عادلانه زندگی کنند و در حدود احکام 
از  و  همیشگی  حکمت،  ایــن  بــردارنــد.  قــدم  الهی 
اســت.  تغییرناپذیر  و  متعال  خــداونــد  سنت هاى 
یعنی  امــر’،  ‘ولــیّ  و همیشه وجــود  امــروز  بنابراین، 
قانون  و  نظم  نگهدارندۀ  برپا  و  قیّم  که  حاکمی 
که  حاکمی  وجـــود  دارد؛  ضـــرورت  بــاشــد،  اســـلام 
حقوق  به  تعدى  و  ستمگری ها  و  تــجــاوزات  مانع 
خدا  خلق  پاسدار  و  امانتدار  و  امین  باشد؛  دیگران 
و  احکام  و  عقاید  و  تعالیم  به  مــردم  هــادى  باشد؛ 
نظامات اسلام باشد و از بدعت هایی که دشمنان و 
ملحدان در دین و در قوانین و نظامات می گذارند 
جلوگیرى کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ به 

خاطر همین معانی نبود؟
امام  را  حضرت  آن  که  ضرورت هایی  و  علل  آن  
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کــرده اســت، الآن هــم هست؛ بــا ایــن تــفــاوت که 
ع را عنوانی قرار  شخص معینی نیست؛ بلکه موضو

داده اند تا همیشه محفوظ باشد.
پس، اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز 
هیئت هاى حاکمۀ ستمگر به حقوق مردم ضعیف 
جلوگیرى شود و اقلیت هاى حاکمه نتوانند براى 
غارت  را  مــردم  خویش،  مــادى  نفع  و  لــذت  تأمین 
و  شــود  برقرار  اســلام  نظم  باید  اگــر  کنند،  فاسد  و 
از  و  رفتار کنند  اسلام  بر طریقۀ عادلانۀ  افراد  همه 
آن تخطی ننمایند، اگر باید جلوی بدعت گذارى 
و تصویب قوانین ضدّ اسلامی توسط مجلس هاى 
در  بیگانگان  نفوذ  باید  اگــر  شــود،  گرفته  قلابی 
لازم  حکومت  ــرود،  بـ بین  از  اســلامــی  کــشــورهــاى 
تشکیلات  و  حکومت  بـــدون  کــارهــا  ایــن  اســـت. 
لازم  صالح  حکومت  البته  نمی شود.  انجام  دولت 
وگرنه  باشد؛  صالح  امین  قیّم  که  حاکمی  است: 
نمی خورند؛  درد  بــه  مــوجــود  حکومت کنندگان 

چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.
تحریف  بــراى  عُــده  و  عــدّه  جمع  همچنان که 
اصلی  پایۀ  که  ولایت فقیه،  اصــل  در  تشکیک  یا 
و  دیــن  حاکمیت  معناى  بــه  و  شــامــخ  بــنــاى  ایــن 
تقوا بر زندگی اجتماعی یک ملت است، از همین 
انگیزۀ شیطانی و سلطه جویانه منشأ می گیرد. در 
دنیایی که حکومت ها مظهر استکبار و زورگویی 
و بی عدالتی و مادی گرایی و بی تقوایی اند، نظام 
و  تقوا  حاکمیت  شعار  کــه  اســت  مفتخر  اســلامــی 
معنویت می دهد و حکومت را نه سلطۀ خودسرانه 
یا ریاست مبتنی بر نیرنگ و ظاهرسازى، که ولایت 
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و محبت و پیوند قلبی و ایمانی می داند و به جاى 
تبلیغ  و  پــول  و  زور  قبیل  از  رایــج  معیارهاى  همۀ 
دروغ، فقاهت و عدالت را معیار حاکم می شناسد.«1

خبرى  هیچ  غــرب  در  که  روز  »آن   
و  مــی بــردنــد  بــه ســر  تــوحــش  در  ساکنانش  و  نــبــود 
بــود،  نیمه وحشی  سرخپوستان  سرزمین  امریکا 
استبداد  محکوم  روم  و  ایــران  پهناور  مملکت  دو 
و  بودند  و تسلط قدرتمندان  تبعیض  و  اشرافیت  و 
اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى 
تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم؟صل؟ قوانینی 
فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می آید. 
براى  اســت.  آورده  آداب  و  قانون  امــور  همه  بــراى 
انسان پیش از آنکه نطفه اش منعقد شود تا پس از 

آنکه به گور می رود، قانون وضع کرده است.
همان طور که براى وظایف عبادى قانون دارد، 
راه ورسم  و  قانون  حکومتی  و  اجتماعی  امور  براى 
متکامل  و  مترقی  حقوق  یک  اســلام  حقوق  دارد. 
از دیرزمان  و جامع است. کتاب هاى قطورى که 
از  شــده،  تــدویــن  حقوقی  مختلف  زمینه هاى  در 
احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا 
روابط بین ملت ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق 
بین الملل عمومی و خصوصی، شمه اى از احکام و 
نیست  حیاتی  ع  موضو هیچ  است.  اسلام  نظامات 
که اسلام تکلیفی براى آن مقرر نداشته و حکمی 

سوم  دورۀ  اجــلاس  اولین  مناسبت  به  انقلاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  پیام   . 1
مجلس خبرگان، 3اسفند77.
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درباره آن نداده باشد.«1

مذهب  مفهوم  بتوانید  شما  »اگــر   
به  را در فرهنگ اسلامی ما درک و دریافت کنید، 
بین  تناقضی  هیچ گونه  که  دید  خواهید  روشنی 
همچنان  بلکه  نیست،  سیاسی  و  مذهبی  رهبری 
که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی 
مبارزات  هدایت کردن  و  رهبری  است،  مذهبی  و 
مسئولیت های  و  وظــایــف  از  ای  گــوشــه  سیاسی 
یک رهبر دینی است. کافی است شما به زندگی 
پیامبر بزرگ اسلام؟صل؟ و نیز زندگی امام علی؟ع؟ 
نگاه کنید که هم یک رهبر مذهبی ماست و هم 
شیعه  فرهنگ  در  مسئله  این  و  سیاسی  رهبر  یک 
شیعی  مسلمان  هر  و  است  روشــن  بسیار  مسائل  از 
در  که  می داند  دینی  و  مذهبی  رهبر  یک  وظیفۀ 
مستقیماً  جامعه  اجتماعی  و  سیاسی  سرنوشت 
خود  تعیین کنندۀ  نقش  و  هدایت  و  کند  دخالت 
در  مذهبی  رهبر  و  مذهب  مفهوم  دهــد.  انجام  را 
فرهنگ اسلامی بسیار تفاوت دارد از مفهوم آن در 
فرهنگ شما که مذهب صرفاً یک رابطۀ شخصی 
ازاین رو مذهب  و معنوی است بین انسان و خدا. 
اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام های حاکم 
در جامعه بوده است و خود دارای سیستم و نظام 
است که  فرهنگی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  خاص 
برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی 
قوانین خاصی وضع دارد و جز آن را برای سعادت 
جامعه نمی پذیرد. مذهب اسلام همزمان با  اینکه 

1 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص1۲.



ول
د ا

جـل
 / 

یه
 فق

ت
لای

و

202

به انسان می گوید که خدا را عبادت کن و چگونه 
عبادت کن، به او می گوید چگونه زندگی کن و 
روابط خود را با سایر انسان ها باید چگونه تنظیم 
باید  جوامع  سایر  با  اسلامی  جامعه  حتی  و  کنی 
و  حرکتی  هیچ  نماید.  بــرقــرار  را  روابــطــی  چگونه 
مذهب  اینکه  مگر  نیست؛  جامعه  یا  فرد  از  عملی 
اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است؛ بنابراین 
طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، 
رهبری علمای مذهبی است در همۀ شئون جامعه؛ 
و  شــئــون  همۀ  در  را  جامعه  هــدایــت  اســـلام  ــون  چ
امام علی؟ع؟   . اســت...  گرفته  به عهده  آن  ابعاد 
گرفته  پیمان  دانشمندان  از  خــداونــد  می گوید: 
مظلوم  گرسنگی  و  ستمگر  ســیــری  بــر  کــه  اســت 
سکوت نکنند... و نیز اگر بدعت ها در دین ظاهر 
شود، بر علماست که دانش خود را آشکار کنند و 
نگذارند فریب ها و نیرنگ ها و دروغ بدعت گذاران 

در دین و در مردم اثر کند و باعث انحراف شود.«1

اسلام  دارد؛  زندگی  برنامه  »اســلام   
سال،  پانصد  قریب  اســلام  دارد؛  حکومت  برنامه 
سلطنت  اســت؛  کــرده  حکومت  بیشتر،  یا  تقریباً 
باز  آن وقت  در  اسلام  احکام  اینکه  با  است؛  کرده 
لکن  بشود؛  اجرا  باید  است که  اجرا نشده  آن طــور 
همان نیمه اجراشده اش ممالک بزرگی را، وسیعی 
همه  از  شــوکــت  و  ــزت  ع بــا  ــت  اس کـــرده  اداره  را، 

جهات، از همه کیفیات.«۲

1 . صحیفۀ نور، ج4، صص167و168.
۲ . صحیفۀ امام، ج ۲، ص31.
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8� 1� احکام مالی 

ــیــات هــایــی کـــه اســــلام مــقــرر  ــال  »م
ح بودجه اى که ریخته، نشان می دهد  داشته و طر
تنها براى سدّ رَمَق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه 
ضرورى  ج  مخار تأمین  و  حکومت  تشکیل  بــراى 

یک دولت بزرگ است:
است  هنگفتی  درآمدهاى  از  یکی  خمس،  مثلًا 
بودجه  اقــلام  از  یکی  و  می ریزد  بیت المال  به  که 
تمام  از  مـــا،  مــذهــب  طــبــق  مـــی دهـــد.  تشکیل  را 
منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینی و روى 
زمینی، و به طورکلی از کلیه منافع و عواید، به طرز 
به طورى که  می شود؛  گرفته  ]خمس [  عادلانه اى 
به  کسی که  تا  مسجد  ایــن  درب  سبزى فروش  از 
کشتی رانی اشتغال دارد یا معدن استخراج می کند، 
خمس  باید  اشخاص  این  می شود.  شامل  را  همه 
متعارف  ج  مــخــار از صــرف  پــس  را  اضــافــه بــردرآمــد 
خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد 
شود. بدیهی است درآمد به این عظمت براى اداره 
کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. 
هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا 
کنیم،  حساب  درآیـــد،  اســلام  نظام  تحت  اگــر  را، 
فقط  مالیاتی  چنین  وضع  از  منظور  می شود  معلوم 
قضیه  بلکه  نیست؛  روحــانــی  و  سید  احتیاج  رفــع 
مهم تر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات 
بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق 
داریم،  که  مالیات هایی  همین  با  باید  کند،  پیدا 
زیاد  اخیر  مالیات  البته  که  زکــات  و  خمس  یعنی 
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نیست، جزیه و خراجات )یا مالیات بر اراضی  ملی 
کشاورزى( اداره شود.

ــه مــقــرر شده  ...ازطـــرفـــی، جــزیــه کــه بــر اهــل ذمّ
گرفته  وسیعی  کــشــاورزى  اراضـــی  از  کــه  خــراج  و 
می آورد.  به وجود  را  فوق العاده اى  درآمد  می شود، 
مقررشدن چنین مالیات هایی دلالت دارد بر اینکه 
و  حاکم  وظیفۀ  اســت.  لازم  حکومتی  و  حاکمی 
استطاعت  برحسب  اهــلِ ذمــه  بــر  کــه  اســت  والـــی 
ع  مزار از  یا  ببندد  سرانه  مالیات  درآمدشان  و  مالی 
همچنین،  بگیرد؛  متناسب  مالیات  آنها  مواشی  و 
خراج یعنی مالیات بر اراضی وسیعی را که مال الله 
و در تصرف دولت اسلامی است، جمع آورى کند. 
این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب 
ج  ج و مر هر با  و  اســت  مصلحت اندیشی  و  تدبیر  و 
بــه عــهــده متصدیان  ایـــن  نــیــســت.  انــجــام شــدنــی 
مالیات هایی  چنین  کــه  اســت  اســلامــی  حکومت 
تعیین  مصلحت  طبق  و  به تناسب  و  بــه انــدازه  را 
کرده؛ سپس جمع آورى کنند و به مصرف مصالح 

مسلمین برسانند.
بر  اســـلام  مــالــی  احــکــام  کــه  می کنید  ملاحظه 
لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و اجراى آن جز 

ازطریق استقرار تشکیلات اسلامی میسّر نیست.«1

8� 2� احکام دفاع ملی 

راجع  که  احکامی  »ازطرف دیگر،   
ارضــی  تمامیت  از  ــاع  دفـ و  اســـلام  نــظــام  حفظ  بــه 

1 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، صص۲7تا۲9.
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لـــزوم تشکیل  ــر  و اســتــقــلال امـــت اســـلام اســـت، ب
عِــدّوا 

َ
أ وَ  حکم:  این  مثلًا  دارد.  دلالــت  حکومت 

که   یْل
َ

خ
ْ
ال رِباطِ  مِنْ  وَ  ةٍ  وَّ

ُ
ق مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  هُمْ 

َ
ل

مسلح  نیروى  هرچه بیشتر  تــدارک  و  تهیه  به  امــر 
و  بهآماده باش  امــر  و  اســت  به طورکلی  دفــاعــی  و 
مراقبت همیشگی در دورۀ صلح و آرامش... آیۀ وَ 
ةٍ���1 دستور می دهد  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل

ُ
عِدّ

َ
أ

که تاحدّامکان نیرومند و آماده باشید تا دشمنان 
و  متحد  مــا  کنند.  تــجــاوز  و  ظلم  شما  بــه  نتوانند 
تجاوزات  دستخوش  که  نبودیم  آماده  و  نیرومند 

بیگانه شده و می شویم و ظلم می بینیم.«۲   

8� 3� احکام حقوقی و جزایی اسلام 

از قبیل دیات  از احکام،   »بسیارى 
که باید گرفته و به صاحبانش داده شود یا حدود 
و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، 
تحقق  حکومتی  تشکیلات  یــک  بــرقــرارى  ــدون  ب
نمی یابد. همۀ این قوانین مربوط به سازمان دولت 
است و جز قدرت حکومتی از عهده انجام این امور 

مهم برنمی آید.«3
ح  • در آیاتی از قرآن کریم، مسئلۀ ‘قصاص’ مطر
شده و اجرای آن، وسیلۀ ‘حفظ نظام اجتماعی’ و 

مایۀ ‘حیات’ تلقی گردیده است: 
فِی  قِصاصُ 

ْ
ال یْکُمُ 

َ
عَل کُتِبَ  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ یا 

1 . انفال،60: هر نیرويی در قدرت داريد، براى مقابله با آنها ]دشمنان [، آماده سازيد! 
۲ . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص۲9.
3 . امام خمینی؟ره؟، ولايت فقیه، ص30.
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نْثی  
ُ ْ
بِال نْثی  

ُ ْ
ال وَ  عَبْدِ 

ْ
بِال عَبْدُ 

ْ
ال وَ  حُرِّ 

ْ
بِال حُرُّ 

ْ
ال تْلی  

َ
ق

ْ
ال

وَ  مَعْرُوفِ 
ْ
بِال اتِّباعٌ 

َ
ف شَــیْ ءٌ  خیهِ 

َ
أ مِــنْ  ــهُ 

َ
ل عُفِیَ  مَنْ 

َ
ف

 
ٌ

رَحْمَة وَ  رَبِّکُمْ  مِنْ   
ٌ

فیف
ْ

تَخ ذلِکَ  بِإِحْسانٍ  یْهِ 
َ
إِل داءٌ 

َ
أ

فِی  کُمْ 
َ
ل وَ  لیمٌ 

َ
أ عَذابٌ  هُ 

َ
ل

َ
ف ذلِکَ  بَعْدَ  اعْتَدی   مَنِ 

َ
ف

ون ؛1 
ُ

ق
َ
تَتّ کُمْ 

َّ
عَل

َ
ل ــبــابِ 

ْ
ل

َ ْ
ال ولِــی 

ُ
أ یا   

ٌ
حَیاة قِصاصِ 

ْ
ال

ای اهلِ ایمان! حکم قصاصِ کشتگان برای شما 
و  آزاد،  مرد  برابر  در  آزاد  مرد  که  شده  مقرّر  چنین 
بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شود. 
گیرد،  قـــرار  عفو  مـــورد  بـــرادرش  از  کسی  هــر  پــس 
احسان،  رعــایــت  بــا  باید  و  اســت  خوبی  از  پــیــروی 
و  تخفیف  حکم،  ایــن  بــپــردازد.  او  به  را  خون بها 
رحمتی از پروردگار شما است. پس هرکسی بعد از 
ک است و  آن، از اندازه بگذرد، وی را عذابی دردنا
ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است؛ 

باشد که به تقوا گرایید.
شده؛  تبیین  قصاص،  قانون  اصل  آیه،  این  در 
ولی نسبت به مسئول اجرای آن سخنی به میان 
نیامده است؛ ولی در آیۀ دیگر، ولیِّ مقتول، صاحب 
وماً 

ُ
ل

ْ
مَظ  

َ
تِل

ُ
ق مَنْ  وَ  است:  شده  دانسته  حق  این 

طاناً؛۲ و هرکس مظلوم کشته 
ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
ف

شود، به سرپرست او قدرتی داده ایم.
بـــه هــمــۀ کــســانــی کــه به  ــری،  ــگـ آیــــات دیـ در 
ــرد، اجـــازۀ  ــی ــی گ ــرار م ــ ــدّی ق ــعـ ــوردِتـ حــقــوقــشــان مـ
اعْتَدى   مَنِ 

َ
ف اســت:  شده  داده  »مقابله به مثل« 

یْکُم؛3 
َ
عَل اعْتَدى   مَا  بِمِثْلِ  یْهِ 

َ
عَل اعْتَدُوا 

َ
ف یْکُمْ 

َ
عَل

1 . بقره، 178و 179.
۲ . اسراء، 33.

3 . بقره، آيه194.
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پس هرکس بر شما تعدّی کرد، همان گونه که بر 
بْتُمْ 

َ
شما تعدّی کرده، بر او تعدّی کنید. وَ إِنْ عاق

عاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه ؛1 و اگر عقوبت کردید، 
َ

ف
به  گرفته اید،  ــرار  ق موردِعقوبت  همان گونه که 

عقوبت رسانید.
دولت  دخالت  از  آیــات،  این  در  همان گونه که   
قصاص،  قانون  اجــرای  در  ع  شــر حاکم  و  اسلامی 
نیز چنین  روایــی  اســت، در نصوص  نرفته  ذکــری 

مطلبی به چشم نمی خورد۲
شیخ  مانند  فقها،  از  عــده ای  درعین حال،  ولــی 
حلّی؟ره؟،  علامه  و  طوسی؟ره؟  شیخ  مفید؟ره؟، 
البته  شــمــرده انــد؛3  لازم  را  اسلامی  حاکم  نظارت 
چــنــیــن نــظــارتــی درجـــهـــت حــفــظ نــظــم جــامــعــه و 
ــروز آشــفــتــگــی و  ــ ــلال نــظــام و ب ــت جــلــوگــیــری از اخ
در  به خصوص  بــاشــد؛4  مفید  می تواند  ج  ج ومــر هــر
ممکن  نظارتی،  چنین  عــدم  که  عضو’  ‘قصاص 
اســت بــه عــدم رعــایــت ضــوابــط و مــقــررّات اجرایی 
قانون منجر شده و مشکلاتی را برای شخص جانی 
به وجود آورد؛ مثل اینکه جراحت به عضو دیگری 

سرایت نماید و او را در معرض خطر قرار دهد.5
عمومات  بر  عــلاوه  نیز  مالی  حقوق  استیفای  در 
قرآنی فوق، نصوصی وجود دارد که اجازۀ حق را به 
مواردی  در  البته  )تقاص(.6  می دهد  صاحبِ  حق 

1 . نحل، 1۲6.
۲ . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج4۲، ص۲87.
3 . محمدجواد حسینی، مفتاح الکرامه، ج10، ص87.

4 . محمديزدی، فقه القرآن، ج1، ص3۲1.
5 . محمدحسن نجفی، همان.

6 . همان، ج40،ص389.
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بـــرای وصـــول حق  اقـــدام مستقیم طــلــب کــار  کــه 
خود، به بروز فتنه می انجامد و برخی موارد دیگر، 

مراجعه به حاکم اسلامی لازم است.1
آشکار  اسلامی  احکام  در  تأمل  با  به طورکلی،   •
ــردد کــه نــه احــکــام اســلامــی اخــتــصــاص به  ــی گ م
تکالیف عبادی و وظایف اخلاقی دارد و نه بدون 
تحقق  و  اجــرا  شریعت،  بــه  ملتزم  دولــتــی  داشــتــن 
و  اعتقاد  ازایــن رو،  اســت.  امکان پذیر  قوانین  این 
برابر هر دولت،  با تسلیم در  التزام به این قوانین، 
ایمان  شریعت  این  به  که  کسی  و  است  ناسازگار 
الگوی  و  جامعه  از  خاصی  شکل  قــهــراً  ــــی آورد،  م

خاصی از حکومت را پذیرا می شود.۲

احکام  و  قوانین  سنخ شناسی   �4  �8
اسلامی

از بحث، متن قوانین  • بجاست در این بخش 
در  تأمل  و  توجه  با  و  بگذارنیم  نظر  از  را  اسلامی 
آن  در  که  پیوندهایی  و  اسلامی  مقررات  ماهیت 
نهاده شده است... ویژگی هر گروه و پیوند آن را 

با دولت )یا حکومت( اسلامی بررسی  کنیم:3

گروه اول
احکام و قوانینی که:

و هر  اجتماعی« است  به »زندگی  الف. مربوط   
یک از شهروندان در زندگی فردی و شخصی خود، 

1 . امام خمینی؟ره؟، تحريرالوسیله، ج۲، ص436.
۲ . محمد سروش، دين و دولت در انديشۀ اسلامی، صص174تا158.

3  . همان..
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نمی توانند آن را عملی سازند.
 ب. همۀ افراد نمی توانند در اجرای آن، دخالت 

کنند و »متولّی« می طلبند.
ج. اجرای آن به »قدرت« نیازمند است و بدون 
چنین پشتوانه ای، زمینۀ تحقّق آن پیدا نمی شود.
اسلامی  دولت  تأسیس  با  تنها  قوانینی،  چنین   
کشور  امور  ادارۀ  دولت،  این  تا  و  درمی آید  اجرا  به 
آن  مطلوب  اجــرای  به  باشد،  نداشته  دســت  در  را 
زمینۀ  در  که  احکامی  مثلًا  بود؛  امیدوار  نمی توان 
مــســائــل جــزایــی و کــیــفــری در قــوانــیــن اســـلام به 
دیات  حــدود،  قضا،  مباحث  در  و  خــورد  می  چشم 
داده  توضیح  آن  جزئیات  به تفصیل،  قصاص،  و 

شده، از این ویژگی ها برخوردار است.
جَــزاءً  یْدِیَهُما 

َ
أ طَعُوا 

ْ
اق

َ
ف  

ُ
ــة

َ
ــارِق الــسَّ وَ   

ُ
ــارِق الــسَّ وَ   

؛1 دست مرد و زن دزد را به کیفر  ً
بِما کَسَبا نَکالا

بر  خداوند  که  است  عقوبتی  این  ببرید!  عملشان 
آنها مقرّر داشته است.

این  اجرای  قانون گذاری،  که  است  معقول  آیا 
آنــان  از  و  بــگــذارد  سارقین  خــود  برعهدۀ  را  حکم 
آیا  را قطع کــنــنــد؟!  بــخــواهــد کــه دســت خــویــش 
را  این حکم  اجرای  قانون گذار،  معقول است که 
برعهدۀ عموم مردم قرار دهد تا هر کس بتواند به 
عنوان اجرای حدّ، دست دیگری را قطع کند و او را 
به کیفر برساند؟! آیا بدون داشتن قدرت اجرایی و 
تشکیلات قضایی، عملی کردن این کیفر، میسور 
و ممکن است؟ آیا اگر تشکیلات قضایی براساس 
اجــرایــی  قـــدرت  و  شــود  اداره  غیراسلامی  مــوازیــن 

1 . مائده، 38.
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حکومت، در دست غیر معتقدان به چنین احکامی 
را  اسلامی  احکام  ایــن  شــدن  پیاده  انتظار  باشد، 

می توان داشت و بدان امید بست؟!
ــا مــنــتــفــی بــودن هــر یــک از ایـــن احــتــمــال هــای  ب
ــه اجــــرای قــوانــیــن  چــهــارگــانــه، بــایــد پــذیــرفــت ک
اســلامــی« می طلبد؛ دولــتــی که  اســلامــی، »دولــتــی 
و  کند  اخــذ  اســلامــی  قوانین  از  را  خــویــش  برنامۀ 
تحقّق بخشیدن به مکتب را در شئون گوناگون 
زندگی اجتماعی، آرمان خود قرار دهد. پس چنین 
الهی  قانون  بیانگر  این که  بر  عــلاوه  دســتــوراتــی، 
و  امــرا  نمایانگر وظیفۀ  اســت،  دربــارۀ کیفر سرقت 
آنان  را برعهدۀ  حکام نیز می باشد و اجرای قانون 

می گذارد.1
ــرآن که  ــ از هــمــیــن بـــاب اســــت، حــکــم دیــگــر ق
واحِــدٍ   

َّ
ــل کُ ــاجْــلِــدُوا 

َ
ف انــی  

َ
الــزّ وَ   

ُ
انِیَة

َ
الزّ می فرماید: 

دَةٍ؛۲ زن و مرد زناکار را صد تازیانه 
ْ
 جَل

َ
مِنْهُما مِائَة

بزنید.
ــیــز هـــر چــنــد همۀ  ــــن حــکــم ن بــــرای اجـــــرای ای
مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته اند؛ ولی انجام 
مسئولیت  کــه  اســت  کسی  برعهدۀ  وظیفه  ایــن 
ادارۀ جامعه و امور اجتماعی را بر دوش دارد و آحاد 
چنین  در  دخالت  اجــازۀ  مستقیم،  به طور  رعیت، 
دربــارۀ  قــرآن  در  همچنین  ندارند.3  را  خطیری  امر 

1 . احمد مصطفی المراغی، تفسیر المراغی، ج۲، ص113.
۲ . نور، ۲.

3 . محمدحسین طباطبايی، المیزان، ج15، ص79، فضل طبرسی، مجمع البیان، 
ج4، ص197، نک: محمدحسن نجفی، ج۲1، ص386: شیخ طوسی می گويد: 
»والخطاب بهذه الآية وان کان متوجها الی الجماعة فالمراد به الائمة بلاخلاف؛ 
لاخلاف انه لیس لاحد  اقامة الحدود الا الامام او من يولیّه الامام و من خالف فیه 

لايعتد بخلافه« )تبیان، ج7، ص406(.
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آمــده  فــــی الارض«  و »مفسد  ــارب«  ــح »م مــجــازات 
ــهُ 

َ
رَسُــول وَ  یُــحــارِبُــونَ الَله  ــذیــنَ 

َّ
ال جَــزاءُ  ما 

َ
إِنّ اســت: 

وْ 
َ
أ بُوا 

َّ
یُصَل وْ 

َ
أ وا 

ُ
ل

َ
تّ

َ
یُق نْ 

َ
أ  

ً
سادا

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِی  یَسْعَوْنَ  وَ 

رْضِ 
َ ْ
وْا مِنَ ال

َ
وْ یُنْف

َ
هُمْ مِنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
یْدیهِمْ وَ أ

َ
عَ أ

َ
طّ

َ
تُق

عَذابٌ  ــرَةِ  خِ
ْ

ال فِی  هُمْ 
َ
ل وَ  نْیا 

ُ
الدّ فِی  خِــزْیٌ  هُمْ 

َ
ل ذلِــکَ 

آنان که با خدا و رسول، به  عَظیمٌ؛1 همانا کیفر 
جنگ برخیزند و برای فساد در زمین بکوشند، جز 
این نیست که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند 
یا دست  و پایشان را به عکس ببرند و یا تبعیدشان 
کنند، که این خواری شان در دنیا است و در آخرت 

به عذابی بزرگ، معذّب خواهند بود.
گروه دوم

•  احکام و مقررّاتی که:  
 الف. در زمینۀ روابط اجتماعی مسلمانان است. 
ب. همۀ مسلمانان در اجرای آن، وظیفه دارند.

آشفتگی  به  اشــخــاص،  خودسرانۀ  دخالت  ج. 
اوضاع و اختلال در نظام منجر می شود.

د. در اجرای قانون، به نظارت و کنترل دولت 
نیاز است.

مراحل  از  برخی  در  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
ابتدایی  مراحل  در  که  چرا  است؛  این گونه  خود، 
زبــانــی،  امــرونــهــی  و  راهنمایی  تــذکّــر،  مانند  آن، 
وظیفه  انــجــام  مستقیماً  مــی تــوانــد  مسلمانی  هــر 
در  ولــی  نیست؛  دولــت  دخالت  به  نیازی  و  نماید 
به  نیاز  منکر،  از  برای جلوگیری  بالاتر که  مراحل 
و  درگیری  به  است  ممکن  و  است  عملی  دخالت 
زدوخورد بیانجامد، همچنین در مواردی که برای 

1 . مائده،33.
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جلوگیری از منکر، به تنبیه بدنی نیاز است، ورود 
و مداخلۀ همۀ مردم، آن هم به شکل خودسرانه، 
را به دنبال خواهد داشت و چه  ج و فساد  ج و مر هر
و  امربه معروف  فتنه جو،   و  فرصت طلب  افــراد  بسا 
حساب های  تصفیه  برای  بهانه ای  را  نهی ازمنکر 
ح  شخصی قرار داده و با این عنوان، به ضرب و جر
مصلحت  ازایــن رو،  نمایند.1  اقدام  دیگران  قتل  یا 
مراحلی، فقط  اقتضا می کند که در چنین  جامعه 
با اجازه و نظارت یک مقام مسئول اقدام شود، تا 
بدین وسیله، از سوء استفاده و عواقب اختلال نظم 
جلوگیری شود. ازایــن رو، بر اساس نظر مشهور در 
دراین گونه  او  نمایندۀ  یا  امــام  اذن  امامیه،  فقه 

موارد لازم است.۲
ــاه  ــخ طـــوســـی درایـــــن بـــــاره مـــی گـــویـــد: »گـ ــی ش
ــا دســـت انــجــام مــی گــیــرد؛ مثل  ــه مــعــروف، ب امــرب
یا  ناشایسته  کــار  از  جلوگیری  یا  تأدیب  با  اینکه 
ح، دیگری به معروف واداشته می شود؛  ضرب وجر
برای  اجــازۀ سلطان وقــت که  با  تنها  ولــی ضــرب، 
ــامـــداری نــصــب شـــده اســـت، واجــب  ــاســت و زمـ ری

می گردد؛ در نهی از منکر نیز مسئله چنین است.3
 به علاوه، اجرای امربه معروف و نهی ازمنکر، در 
درصورتی که  و  دارد  قدرت  به  نیاز  فراوانی،  موارد 
نباشد،  حــاکــمــیــت  پشتیبانی  و  دولـــت  حــمــایــت 
برخورد با اعمال سوء، به خصوص اگر از صاحبان 
همان طور  شــود؛  می  تعطیل  عملًا  زنــد،  سر  زروزور 

1 . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲1، ص383.
۲ . محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج7، ص534.

3 . شیخ طوسی، النهايه، ص300.
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نیز  معروف ها  باارزش ترین  عملی شدنِ  امکان  که 
مسلمانان  از  قرآن کریم  ازاین رو،  نمی شود.  فراهم 
کــرده  پیدا  اقــتــدار  زمین  در  وقتی  کــه  می خواهد 
امــربــه مــعــروف و  بــه  و حــکــومــت تشکیل دادنــــد، 
فِی  ــاهُــمْ 

َ
ــنّ

َ
مَــکّ إِنْ  ذینَ 

َّ
ال بــپــردازنــد:  نهی ازمنکر 

مَعْرُوفِ وَ 
ْ
مَرُوا بِال

َ
 وَ أ

َ
کاة

َ
 وَ آتَوُا الزّ

َ
لاة قامُوا الصَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ال

1.ِمُنْکَر
ْ
نَهَوْا عَنِ ال

از این آیه فهمیده می شود که با تشکیل دولت 
الهی  فریضۀ  ایــن  کــامــل  اجـــرای  زمینۀ  اســلامــی، 
گسترش  جامعه  در  معروف ها  مــی گــردد،  فراهم 

یافته و منکرها از میان مردم رخت برمی بندد. 
بــزرگ،  ایــن فریضۀ  بــا  بــاقــر؟ع؟:  ــام  ام بــه تعبیر 
احکام دیگر پابرجا می شوند، راه ها امن می گردد، 
قــرار  مــشــروع  و  حـــلال  مسیر  در  تــجــارت  و  کــســب 
باز  صاحبانشان  به  ازدست رفته  حقوق  می گیرد، 
می گردد، زمین آباد می شود، دشمن به انصاف تن 

می دهد و کارها سامان می یابد.۲
روشن است که تحقق چنین برنامه هایی، فراتر 
دردست داشتن  و  ید  و  بسط  به  زبانی،  امرونهی  از 
قانون،  این  اجــرای  همچنین  دارد.  نیاز  حکومت 
در مواردی، تشکیل و سازماندهی یک گروه ویژه 
را  تشکیلاتی  چنین  باید  مسلمانان  و  می طلبد  را 

فراهم آورند: 
مُرُونَ 

ْ
یَأ وَ  یْرِ 

َ
خ

ْ
ال ی 

َ
إِل یَدْعُونَ   

ٌ
ة مَّ

ُ
أ مِنْکُمْ  تَکُنْ 

ْ
ل وَ 

ولـــئِـــکَ هُــمُ 
ُ
ــکَــرِ وَ أ ــمُــنْ

ْ
ــوْنَ عَـــنِ ال ــهَ ــنْ یَ ــرُوفِ وَ  ــعْ ــمَ

ْ
ــال بِ

1 . حج، 41: )همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیديم، نماز را برپا 
می دارند و زکات می دهند و امربه معروف و نهی ازمنکر می کنند(

۲ . شیخ طوسی، تهذيب الاحکام، ج6، ص180.
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لِحُونَ؛1 باید از شما گروهی باشند که دعوت 
ْ

مُف
ْ
ال

به نیکی کرده، امربه معروف و نهی ازمنکر نمایند، 
و آنان رستگارانند.

داده  دســتــور  مسلمانان  همۀ  بــه  آیـــه،  ایــن  در 
شــده کــه بـــرای فـــراهـــم آوردن یــک گـــروه خــاص، 
امربه معروف  بــرای  کــه  گــروه  ایــن  کنند.  تــلاش 
از  فراتر  وظایفی  می شود،  تشکیل  نهی ازمنکر،  و 
بر  زبانی، که یک تکلیف عمومی است،  امرونهی 
آنان مخصوص مواردی است  عهده دارد. وظیفۀ 
و  دارد  نیاز  اقــتــدار  و  تشکیلات  بــه  امــرونــهــی،  کــه 
تأثیر کافی  نمی تواند  پراکندۀ مسلمانان  اقدامات 
داشته باشد. ازاین رو، امام صادق؟ع؟ فرمود: »این 
و  معروف  به  که  توانمند  افــراد  بر  است  وظیفه ای 
منکر آگاهند و فرمانشان مطاع است... نه کسانی 
و  اطاعت  ــوده،  ب تنها  و  یکّه  نداشته،  قــدرت  که 

حمایت نمی شوند.«۲
ابعاد  از  نهی ازمنکر،  و  امربه معروف  اقامۀ  پس 

گوناگونی، با دولت اسلامی ارتباط پیدا می کند: 
ــراد گــونــاگــون  ــ اف  1. در مــــواردی کــه دخــالــت 
می انجامد،  اجتماعی  نــظــام  در  ج  مــر و  ج  هــر بــه 
اسلامی  حاکم  اجازۀ  با  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 

انجام  می شود.
دولــت  اقــتــدار  و  اســلامــی  نظام  حاکمیت  بــا   .2
و  گسترش  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  اســلامــی، 

رواج می یابد.
خطیر  ــوریـــت هـــای  ــأمـ مـ ــلامــــی،  اســ دولـــــت   .3
امربه معروف و نهی ازمنکر را به گروه خاصی که از 

1 . آل عمران، 104.
۲ . فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج1، ص339؛ کلینی، الکافی، ج5، ص59.
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اسلامی  بصیرت  دارای  و  برخوردار  بیشتری  قدرت 
آنان  تا  می سپارد  باشند،  اجتماعی  آگاهی های  و 
اسلامی  دولــت  سوی  از  که  اختیاراتی  به  توجه  با 

کسب کرده اند، به انجام وظیفه بپردازند...1
گروه سوم 

•  قوانین و مقرّراتی که: 
الف. مربوط به مسائل اجتماعی است.

و  داشته،  وظیفه  آن  به  نسبت  مــردم  همۀ  ب. 
بسیج  باید  اسلامی  امت  آن،  به اجرادرآمدن  برای 

شود.
انفرادی،  و  پراکنده  به صورت  رعیت  آحــاد  ج. 
سازماندهی  بــا  تنها  و  نداشته  را  آن  انــجــام  ــوان  ت
نیروها و متشکل کردن آنان، زمینۀ اجرای قانون 

فراهم می گردد.
مردم،  متشکل کردن  و  سازماندهی  بسیج،  د. 
می طلبد؛  را  دولت  اقتدار  و  حمایت  از  پشتوانه ای 
چه این که حضورشان در صحنۀ انجام وظیفه، به 

رهبری نیاز دارد.
از  فراوانی  آیــات  در  که  اسلامی«  تکلیف»جهاد 
قرآن کریم، بدان تصریح شده است، دارای چنین 

خصوصیاتی است؛ از آن جمله:
خِرِ 

ْ
ال یَوْمِ 

ْ
بِال لا  وَ  بِالِله  یُؤْمِنُونَ  لا  ذینَ 

َّ
ال وا 

ُ
قاتِل

هُ وَ لا یَدینُونَ دینَ 
ُ
مَ الُله وَ رَسُول مُونَ ما حَرَّ وَ لا یُحَرِّ

 
َ

جِزْیَة
ْ
ال یُعْطُوا  ی 

َ
حَتّ کِتابَ 

ْ
ال وتُوا 

ُ
أ ذینَ 

َّ
ال مِنَ  حَقِّ 

ْ
ال

عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون ؛۲ با آنان که ایمان به خدا و 
روز قیامت نیاورده و آنچه را که خدا و رسولش حرام 

1 . نک: تفسیر نمونه، ج13، صص36و40.
۲ . توبه، ۲9.
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کرده، حرام نمی دانند و به دین حق نمی گروند، از 
اهل کتاب، بجنگید تا آنکه با خواری، به دست 

خود جزیه بپردازند.
در چنین مواردی هر چند تکلیف متوجه عموم 
به گونه ای  قانون  ماهیت  ولی  اســت،  مسلمانان 
بـــدون رهــبــری و تشکیلات  اســت کــه اجـــرای آن 

ممکن نیست. ازاین رو اگر: 
منحصر  فــردی  مقررات  و  قوانین  به  را  اســلام   -
سازیم و در پی تحقق آن تنها در زندگی شخصی 

خویش باشیم؛ 
مسئولیت های  ایــفــای  در  را  مــردم  حضور  یــا    -

اجتماعی نادیده انگاریم؛ 
نــیــروهــای اسلامی  یــا در صــدد ســازمــانــدهــی    -

نباشیم؛
دولت  حضور  و  حمایت  قانون،  اجــرای  در  یا    -

اسلامی را نداشته باشیم؛ 
وجــود  قوانینی  چنین  ــرای  اجـ زمینۀ  نــاچــار  بــه 
براساس  دولتی  اگر  که  ویــژه  به  داشــت؛  نخواهد 
احکام  عملی کردن  هــدف  بــا  و  اســلامــی  اندیشۀ 
اسلام، شکل نگرفته باشد، هرگز اجازۀ مسلح شدن 
انجام  برای  را  اسلامی  جامعۀ  تجهیز  و  مسلمانان 
چون  صـــورت،  ایــن  در  داد.  نخواهد  وظیفه  ایــن 
بدان  خود  نه  نــدارد،  احکامی  چنین  به  اعتقادی 
پشتیبانی  دیــگــران  اقـــدام  از  نــه  و  می کند  اقـــدام 
می کند؛ بلکه نیروهایی را که چنین برنامه هایی 
سرکوب  یا  نموده  محدود  باشند،  داشته  سر  در  را 

می نمایند.
دیگری  جهت  از  قوانین  ایــن گــونــه  بــه عــلاوه، 
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زیــرا  دارد؛  ارتــبــاط  جامعه  سیاسی  رهــبــری  بــا  نیز 
قــرارداد  امضای  با  بسا  چه  نظامی،  درگیری های 
ــرک مــخــاصــمــه پــایــان مــی پــذیــرد. ایــن  صــلــح و تـ
معاهدات، هر چند برای هریک از مسلمانان دارای 
اعتبار است، ولی تنها به امضا رئیس دولت و نمایندۀ 
او، به منزلۀ قبول امت اسلامی است؛ چه اینکه در 
سوی  از  پیامبر اسلام؟صل؟  حدیبیه  صلح  جریان 
جامعۀ  ســوی  از  سهیل بن عمرو  و  اســلامــی  امــت 
مشرکین، درمورد صلح به توافق رسیدند. ازاین رو، 
وَ  که:  است  شده  خطاب  اسلامی  جامعۀ  رهبر  به 
لْمِ فَاجْنَحْ لَها؛1 اگر دشمنان به صلح  إِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

تمایل نشان دادند، تو هم بپذیر.
حضرت امیر؟ع؟ نیز به استاندار مصر فرمود: »اگر 

دشمن، تو را به صلح فراخواند، رد نکن...«۲
 براین اساس، در فقه اسلامی تصریح شده است 
که قرارداد مصالحه، فقط از سوی امام یا نمایندۀ 

او موردقبول و پذیرش قرار می گیرد.3
آن  فرماندهی،  مقام  بالاترین  امضای  با  البته 
مسلمان  شــهــرونــدان  همۀ  بـــرای  پیمان،  و  عهد 
معتبر است و همه در عمل به مضمون آن، متعهد 
می باشند؛ چرا که »قرارداد خودشان« )مسلمانان( 

تلقی می شود.4

1 . انفال، 61.
۲ . نهج البلاغه، نامۀ 53.

3 . علامه حلّی، تذکرة الفقها، ج1، ص447.
 
َ
4 . قرآن کريم، چنین پیمان هايی را پیمان مسلمانان می شمارد؛ توبه، 4و :7إِلّا
ذينَ عاهَدْتُمْ 

َ
الّ  

َ
ِإِلّا  ،  شَیْئا يَنْقُصُوکُمْ  لَمْ  ثُمَّ  الْمُشْرِکینَ  مِنَ  ذينَ عاهَدْتُمْ 

َ
الّ

 عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُم
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گروه چهارم
• احکام و مقرراتی که:

ج و مربوط به  الــف. از حــوزۀ مسائل فــردی خــار
روابط اجتماعی است.

ب. اجرای آن، به اقدام خود شهروندان واگذار 
شده است.

ج. ضمانت اجرایی قانون، به نظارت و دخالت 
چه بسا  آن،  ــدون  ب کــه  چــرا  دارد؛  بستگی  ــت  دول
مخاطبان قانون، در انجام وظیفۀ خود کوتاهی و 
سهل انگاری نموده و در نتیجه، با اخلال در روابط 

اجتماعی، حقوق دیگران را پایمال نمایند.
ــه به  از قــوانــیــن و مـــقـــررات اســــلام ک بــســیــاری 
حقوق  مانند  گردیده،  ارائه  حقوقی  مسائل  شکل 
خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنی، ازاین قبیل 
اســـت؛ مــثــلًا قـــرآن کــریــم دســتــور مــی دهــد: وَ إِذا 
بِمَعْرُوفٍ  مْسِکُوهُنَّ 

َ
أ

َ
ف هُنَّ 

َ
جَل

َ
أ غْنَ 

َ
بَل

َ
ف ساءَ  النِّ تُمُ 

ْ
ق

َّ
طَل

 لِتَعْتَدُوا 
ً
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرارا وْ سَرِّ

َ
أ

زنان  هرگاه  سَه؛1 
ْ

نَف مَ 
َ
ل

َ
ظ دْ 

َ
ق

َ
ف ذلِــکَ   

ْ
عَل

ْ
یَف مَنْ  وَ 

آنها  از  یا  رسید  آنها  عــدۀ  موقع  و  دادیـــد،  طــلاق  را 
رها  را  آنــان  نیکی  به  یا  کنید  نگهداری  نیکی  به 
آنها  آنها ستم کنید و  سازید. مبادا برای اینکه به 
کس  هر  کنید؛  نگهداری  زیـــان آوری  شکل  به  را 

چنین کند، همان به خویشتن ستم کرده است.
 در روابط خانوادگی، اسلام پس از تعیین حقوق 
زوجین، از مرد خواسته است که یکی از این دو راه 
به خوبی  را  خود  وظایف  تمام  یا  کند:  انتخاب  را 
کند:  تأمین  را  خــود  همسر  حقوق  و  داده  انــجــام 
ک به  معروف« یا زن را رها کرده و او را طلاق  »امسا

1 . بقره،۲30.
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ح  مطر را  سومی  راه  اســلام  وسیله،  بدین  و  دهــد 
طلاق  را  خــود  همسر  نه  بتواند  مــرد  که  نمی کند 
دهد و نه به شایستگی او را نگه دارد و در نتیجه، 

شرایط سخت و زیان آوری را بر او تحمیل کند.
 ولــی آیــا اســـلام اجـــرای ایــن قــانــون را فقط به 
ــت تا  ــذار کـــرده اس خــواســت و میل شــوهــران واگــ
خود  وظایف  انجام  به  حاظر  مرد  که  شرایطی  در 
و  کند  می  ادا  را  خویش  همسر  حقوق  نه  نبوده، 
و  بماند  معطل  الهی  قانون  می کند،  رهــا  را  او  نه 
قانون،  این  اجــرای  اگر  حقوق زن تضییع گــردد؟ 
ــود، چــه ره آورد  ــذار ش مــرد واگـ بــه اختیار و هــوس 
آیا به سوء استفاده  مثبتی می تواند داشته باشد؟ و 
از حق طلاق و حتی قانونی شدن زندانی کردن زن 

نمی انجامد؟
ازاین رو، هر مکتبی که برای تحقق آرمان های 
می پردازد،  قانون  عَرضۀ  به  خود،  عدالت خواهانۀ 
ابــزار  و  نموده  بــاز  را  آن  ــرای  اج راه هـــای  عملًا  باید 
را نیز در اختیار گذارد؛ لذا براساس فقه  تحقّق آن 
اسلام، حاکم اسلامی موظف است برای پاسداری از 
حریم قانون و درجهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان 
بر  اینکه  چه  نماید؛1  وادار  عدل  و  حق  قبول  به  را 
موجب  زوجیت  دوام  »اگر  اسلامی،  حقوق  مبنای 
حاکم  به  می تواند  وی  باشد،  زوجــه  جِ  حــر و  عُسر 
چنانچه  و  نماید  طــلاق  تقاضای  و  مراجعه  ع  شــر
ج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه  عُسر و حر
می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی که 

 ، حــلّــی(  حسین  آيـــت الله  درس  )تــقــريــرات  فقهیه  بحوث  بحرالعلوم،  عــزالــديــن   . 1
صص191و ۲10.
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ع طلاق  اجبار میسّر نباشد، زوجه به اذن حاکم شر
داده می شود.«1
گروه پنجم 

• قوانینی که: 
 الف. مربوط به روابط اجتماعی است. 

شعاع  در  »مــلــت«  و  »دولـــــت«  از  یــک  هــر  ب. 
اجرای  وظیفۀ  خویش،  عمل  حوزۀ  در  و  ارتباطات 

آن را بر عهده دارند.
سیاست های  سطح  در  قوانین  این  چنانچه  ج. 
اجرا نشود، اجرای آن  کلی جامعه و توسط دولت 
قانون گذار  هدف  ــراد،  اف محدود  روابــط  سطح  در 
را به صورت  آثار مطلوب خود  را تأمین نمی کند و 

کامل آشکار نمی سازد. 
ــط  ــرای تــنــظــیــم روابـ ــ ــرآن، اصـــولـــی ب ــ ــلًا در قـ مــث
جمله،  آن  از  اســت؛  شــده  تبیین  کفار  با  مسلمین 
ــوا لا  ــنُ ـــذیـــنَ آمَ

َّ
ـــهَـــا ال یُّ

َ
خــداونــد فــرمــوده اســـت: یا أ

مُؤْمِنینَ؛۲ ای 
ْ
ال مِنْ دُونِ  وْلِیاءَ 

َ
أ کافِرینَ 

ْ
ال وا 

ُ
خِذ

َ
تَتّ

اولیاء  را  ، کفّار  به جای مؤمنین  آورندگان!  ایمان 
خود قرار ندهید.

 همچنین دستور داده است:
کُمْ  عَدُوَّ وَ  ی  عَدُوِّ وا 

ُ
خِذ

َ
تَتّ آمَنُوا لا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ یا 

جاءَکُمْ  بِما  رُوا 
َ

کَف دْ 
َ

ق وَ  ةِ 
َ

مَوَدّ
ْ
بِال یْهِمْ 

َ
إِل ونَ 

ُ
ق

ْ
تُل وْلِیاءَ 

َ
أ

ــد!  آورده ایـ ایــمــان  کــه  کسانی  ای  حَق؛3 
ْ
ال مِــنَ 

دشمن من و دشمن خودتان را »ولی« نگیرید که 
به  آنان  درحالی که  دهید،  نشان  آنان  به  دوستی 

1 . قانون مدنی، مادۀ 1130.
۲ . نساء، 144.

3 . ممتحنه، 1.
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آنچه که از حق به شما رسیده، کافر شده اند.
چنین قوانینی از یک سو، متوجه هر یک از افراد 
از  جامعۀ اسلامی است که در روابط خود با کفار، 
قبول ولایت آنان بپرهیزند و از سوی دیگر، متوجه 
که  اســت  جامعه  سیاست گذاران  و  دولــت مــردان 
با  را  خــود  سیاسی  و  اقــتــصــادی  فرهنگی،  روابـــط 
ولایت  به  که  نمایند  تنظیم  به گونه ای  اجانب، 
مسئولیت  درایــن بــاره،  ــــن رو،  ازای نینجامد.  کفار 
البته  و  دارد  وجــود  امــت  و  ــت  دول ــرای  ب مشترکی 
دیگری  از  مسئولیت  سلب  ــدام،  کـ هــر  کــوتــاهــی 
ــت اســلامــی  ــ ــی درعـــیـــن حـــال، دول نــمــی نــمــایــد، ولـ

مسئولیت سنگین تری به عهده دارد؛ زیرا:
در  به ویژه  دولت ها،  عملکرد  ع  نو معمولًا  اولًا، 
برخورد  و  بینش  در  فروانی  تأثیر  بین الملل،  روابط 
خــواه نــاخــواه،  و  دارد  دیــگــران  با  جامعه  آن  مــردم 
به عنوان  مـــردم،  ــودۀ  ت بین  در  سیاست ها  همان 
شیوه های مشروع و توأم با مصلحت تلقی می شود. 
ازاین رو، ملت نیز بِدان سو جذب شده و همان رویه 

را در پیش می گیرند.
قوانین  اجرایی  پشتوانۀ  دولت،  ازآنجاکه  ثانیاً، 
است؛ لذا موظف است کیفیت اجرای این قانون را 
در روابط هر یک از اعضای جامعۀ اسلامی با اجانب 
پی گیری نماید و چنانچه مسلمانی رعایت حکم 
الهی را جدّی نگرفته یا درصدد نقض قانون است، 

با وی برخورد نماید. 
شأن نزول آیات سورۀ ممتحنه نیزحکایت از آن 
دارد که پیامبر اسلام؟صل؟ در این زمینه، با عوامل 
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سودجو و سازشکار برخورد می کردند...1
روشــن اســت کــه اگــر در چنین مـــواردی دولــت 
روابط  به  نسبت  و  نکند  برخورد  قدرت  با  اسلامی 
پنهانی عناصر مرعوب یا طمع کار و یا فریب خوردۀ 
در میان مسلمانان با بیگانگان، که چه بسا جنبۀ 
جاسوسی نیز به خود می گیرد، اهمال ورزد، مصالح 
امت اسلامی، در معرض خطر جدی قرار می گیرد 
جــبــران نــاپــذیــری  آســیــب هــای  بــه  اســـت  و ممکن 

بیَنجامد.
ثالثاً، این گونه آیات قرآن، سیاست کلی جامعۀ 
با بیگانگان ترسیم می کند؛  را در برخورد  اسلامی 
ولی برخوردهای عملی مسلمانان، با همۀ کافران 
شــرایــط  در  هــم  آن  غیرمسلمان،  دولـــت هـــای  ــا  ی
گوناگون سیاسی، نمی تواند یکسان و یکنواخت 
باشد؛ ازاین رو، تغییر شرایط بین المللی و جابه جایی 
در صف بندی های جهانی، هم چنین شیوۀ برخورد 
متقابل هریک از دولت  های غیرمسلمان و اهدافی 
و  ثابت  روابـــط  امــکــان  و...  می کنند  دنــبــال  کــه 

یکنواخت را ازسوی مسلمانان سلب می کند.
 چون مصالح جامعۀ اسلامی در انتخاب شیوه ها 
است،  دگرگونی  معرض  در  سیاست ها  گزینش  و 
بر  باید خط مشی های منطبق  به ناچار در هر زمان 
و  مسلمانان  مصالح  راســتــای  در  و  اسلامی  اصــول 

مناسب با شرایط زمان انتخاب گردد.
مــربــوط، تحلیل و  اطــلاعــات و اخبار   گـــردآوری 
برنامه ریزی  احـــوال،  و  اوضــاع  از  صحیح  ارزیــابــی 

الــمــیــزان،  طــبــاطــبــائــی،  محمدحسین  ص576؛  ج9،  تــبــیــان،  طــوســی،  شــیــخ   . 1
ج19،ص۲34.
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بــــــرای روابــــــــط خـــارجـــی،  ــذاری  ــ ــت گ ــ ــاس ــ ــی ــ و س
مسئولیت هایی   ... و  اولویت ها  مشخص کردن 
ــوان از آن  ــی ت اســـت کــه نــه در جــامــعــۀ اســلامــی م
ــراد  اف سلیقۀ  بــه  مــی تــوان  نــه  و  کــرد  چشم پوشی 
ج،  ج و مر مختلف واگذار نمود که نتیجه ای جز هر
برزمین ماندن تکلیف و شکسته شدن عظمت امت 
پس  داشــت؛  نخواهد  بیگانگان  برابر  در  اسلامی 
مقتدر  و  بصیر  دولتی  به  قوانین،  این گونه  اجرای 

نیاز دارد.
انجام  بــرای  فــردی مسلمانان  اقــدامــات  رابــعــاً،   
این گونه قوانین، درصورتی که همراه با اقدامات 
به  را  خود  مطلوب  اثر  باشد،  جامعه  دولــت مــردان 
یابد؛  می  تحقّق  قانون  هــدف  و  مــی گــذارد  جــای 
روابــط  محدودۀ  در  مسلمانان  از  یک  هر  اگــر  ولــی 
دستور  ایــن  اجــرای  به  تصمیم  بیگانگان  با  خــود 
سیاست های  سطح  در  ولــی  باشند؛  داشــتــه  الهی 
توسط دولت ها مشخص  اسلامی که  کلی جامعۀ 
چه  نباشد،  آن  اجرای  از  اثری  می گردد،  اعمال  و 

نتیجه ای عاید خواهد شد؟
در  دولــت هــا  سیاست های  که  نیست  تــردیــدی 
فرهنگی،  روابــط  در  که  اجانب  ولایت  نفی  جهت 
اقتصادی و سیاسی تجلّی می یابد و در معاهدات و 
قراردادها خود را نشان می دهد و البته با پشتیبانی 
ــردم در جــامــعــۀ اســلامــی هــمــراه اســت،  ــ عــمــوم م
به مراتب از برخوردهای فردی هریک از مسلمانان، 
کارسازتر و مؤثرتر است؛ چه، اگر این سیاست ها در 
جهت عکس چنین قانونی اعمال شود و در روابط 
شخصی  رفــتــار  نــشــود،  اعتنایی  بـــدان  بین الملل 
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عده ای از مسلمانان، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
گروه ششم

• قوانین و احکامی که: 
الف. در ارتباط با روابط اجتماعی است. 

 ب. در جهت استیفای حقوق افراد وضع شده و 
اجرای آن به صاحبان حق واگذار شده است.

 ج. از آنجا که اقدام مستقل و مستقیم هر یک از 
صاحبان حق، برای استیفای حق خویش، ممکن 
است به اخلال در نظم اجتماعی بینجامد و یا زمینۀ 
تــعــدّی و تــجــاوز از حــدّومــرز قــانــون فــراهــم آورد، با 
نظارت و اذن حاکم اسلامی، از بروز چنین مشکلاتی 

در مسیر اجرای قانون الهی جلوگیری می شود.
»قصاص«  مسئلۀ  کریم،  قــرآن  از  آیاتی  در  مثلًا 
نظام  »حــفــظ  وسیلۀ  آن،  اجـــرای  و  شــده  ح  مــطــر

اجتماعی« و مایۀ »حیات« تلقی شده است: 
فِی  قِصاصُ 

ْ
ال یْکُمُ 

َ
عَل کُتِبَ  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ یا 

نْثی  
ُ ْ
بِال نْثی  

ُ ْ
ال وَ  عَبْدِ 

ْ
بِال عَبْدُ 

ْ
ال وَ  حُرِّ 

ْ
بِال حُرُّ 

ْ
ال تْلی  

َ
ق

ْ
ال

وَ  مَعْرُوفِ 
ْ
بِال اتِّباعٌ 

َ
ف شَــیْ ءٌ  خیهِ 

َ
أ مِــنْ  ــهُ 

َ
ل عُفِیَ  مَنْ 

َ
ف

 
ٌ

رَحْمَة وَ  رَبِّکُمْ  مِنْ   
ٌ

فیف
ْ

تَخ ذلِکَ  بِإِحْسانٍ  یْهِ 
َ
إِل داءٌ 

َ
أ

کُمْ فِی 
َ
ل وَ    لیمٌ 

َ
أ هُ عَذابٌ 

َ
ل

َ
ف بَعْدَ ذلِکَ  اعْتَدى   مَنِ 

َ
ف

ون ؛1 ای 
ُ

ق
َ
کُمْ تَتّ

َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل

َ ْ
ولِی ال

ُ
 یا أ

ٌ
قِصاصِ حَیاة

ْ
ال

شما  بــرای  کشتگان  قصاصِ  حکم  ایــمــان!  اهــل 
چنین مقرّر شده که مرد آزاد در برابر مرد آزاد و بنده 
برابر زن قصاص شود. پس  در  و زن  بنده  برابر  در 
پیروی  گیرد،  قــرار  عفو  مــورد  ــرادرش  ب از  هرکسی 
خون بها  احسان،  رعایت  با  باید  و  است  خوبی  از 
از  رحمتی  و  تخفیف  حکم،  این  بــپــردازد.  او  به  را 

1 . بقره، 178و 179.
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از  آن،  از  بعد  اســت. پس هر کسی  پــروردگــار شما 
ک است. و ای  انــدازه بگذرد، وی را عذابی دردنــا
است،  زندگانی  قصاص،  در  را  شما  خردمندان! 

باشد که به تقوا گرایید.
شده؛  تبیین  قصاص،  قانون  اصل  آیه،  این  در 
ولی نسبت به مسئول اجرای آن سخنی به میان 
نیامده است؛ ولی در آیۀ دیگر، ولی مقتول، صاحب 
وماً 

ُ
ل

ْ
مَظ  

َ
تِل

ُ
ق مَنْ  وَ  است:  شده  دانسته  حق  این 

طاناً؛1 و هرکس مظلوم کشته 
ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
ف

شود، به سرپرست او قدرتی داده ایم.
در آیات دیگری، به همۀ کسانی که حقوقشان 
»مقابله به مثل«  اجــازۀ  می گیرد،  قرار  تعدّی  مورد 
اعْتَدُوا 

َ
ف یْکُمْ 

َ
عَل اعْــتَــدى   مَنِ 

َ
ف اســت:  شده  داده 

بر  کس  هر  پس  یْکُم؛۲ 
َ
عَل اعْتَدى   مَا  بِمِثْلِ  یْهِ 

َ
عَل

تعدّی  شما  بر  که  همان گونه  کــرد،  تعدّی  شما 
کرده، بر او تعدّی کنید... . 

آشکار  اسلامی  احکام  در  تأمل  با  به طورکلی، 
ــردد کــه نــه احــکــام اســلامــی اخــتــصــاص به  ــی گ م
تکالیف عبادی و وظایف اخلاقی دارد و نه بدون 
تحقق  و  اجــرا  شریعت،  بــه  ملتزم  دولــتــی  داشــتــن 
و  اعتقاد  ازایــن رو،  اســت.  امکان پذیر  قوانین  این 
برابر هر دولت،  با تسلیم در  التزام به این قوانین، 
ایمان  شریعت  این  به  که  کسی  و  است  ناسازگار 
الگوی  و  جامعه  از  خاصی  شکل  قــهــراً  ــــی آورد،  م

خاصی از حکومت را پذیرا می شود.«3

1 . اسراء،33.
۲ . بقره، 194.

3 . محمد سروش، دين و دولت در انديشۀ اسلامی، صص158تا174.
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شــد،  گفته  بــخــش  ایـــن  ســراســر  در  آنــچــه  از   •
اولیاى  و  می توان چنین نتیجه گرفت که: »انبیا 
مقدّس  اهــداف  پیشبرد  براى  تاریخ  طول  در  الهی 
چرا  برآمدند؛  حکومت  تشکیل  درصــدد  خویش، 
که بدون شک با تشکیل حکومت، بهتر می توان 
انسانی  و  مــعــنــوى  ــاى  ــ ارزش هـ بــه ســوى  را  ــردم  مـ
کوشید  اجتماعی  عدالت  بسط  راه  در  و  داد  سوق 
را به صورت ضابطه مند اجرا کرد و  الهی  و فرامین 
به برقرارى عدل و دفع ظلم و شرک و بیدادگرى 
الهی  احــکــام  از  بسیارى  همچنین  نــمــود؛  کمک 
است که بدون تشکیل حکومت نمی توان آنها را 
اجرا کرد یا لااقل، به طور مطلوب تحقّق نمی یابد. 
ازاین رو، پیامبران پیشین تا آنجا که شرایط اجازه 

می داد، درصدد تشکیل حکومت دینی بودند.«1

1 . آيت الله مکارم شیرازی)حفظه الله تعالی(، عاشورا؛ ريشه ها، انگیزه ها، رويدادها، 
پیامدها، ص۲47.






